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مقدمه

عَالَِ 
ْ
تَدُونَ؛ إِنَّ ال كُمْ تَْ

َّ
عَل

َ
ا عَلِمْتُْ ل وا بَِ

ُ
اسُ إِذَا عَلِمْتُْ فَاعْمَل ا النَّ َ يُّ

َ
ؤْمِنِيَن؟ع؟: أ مِير الُْ

َ
عن أ

عْظَمُ 
َ
يْهِ أ

َ
ةَ عَل جَّ ُ نَّ الْ

َ
يْتُ أ

َ
 قَدْ رَأ

ْ
ذِي لَ يَسْتَفِيقُ عَنْ جَهْلِهِ بَل

َّ
ائِرِ ال َ اهِلِ الْ َ كَالْ  بِغَيْرِهِ 

َ
عَامِل

ْ
ال

مِه1ِ .
ْ
نْسَلِخِ مِنْ عِل عَالِِ الُْ

ْ
 هَذَا ال

َ
دْوَمُ عَل

َ
سْرَةَ أ َ وَ الْ

که در منطق  گونه‌ای  یکی از اصول مهم تحصیل علم عمل به آن اســت، به 
که به علمش عمل ننماید مانند جاهلی سرگردان  قرآن و اهل بیت؟عهم؟ عالمی 

به حساب می‌آید که از خواب جهل برنمی‌خیزد.
توجــه بــه ایــن نکتــه در آیــات قــرآن و روایــات اهل بیــت؟عهم؟ ضــرورت وجود 
برنامه‌ریزی هم‌زمان برای تحصیل علم و تهذیب نفس را در مراکز علمی روشــن 

می‌سازد.
یکی از صفحات درخشان تاریخ حوزه‌های علمیه شیعی در قرن‌های هفتم 
تــا نهــم وجــود برنامه‌های رســمی تهذیب نفــس در مراکز علمی شــیعی و زیر نظر 

بزرگان شیعه می‌باشد.
بــر خــاف تصــور رائج در اذهــان عــده‌ای از اهل علــم، در ایــن دوره نهضتی 

1. کافی، ج1، ص45.
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وســیع در حوزه علمیه عراق با عنوان فتوت و تصوف وجود داشــته است که زیر 
نظر عالمان شیعی اداره می‌شده است.

در وادی فتوت و تصوف برنامه‌ای رسمی برای تهذیب نفس زیر نظر عالمان 
شیعی برقرار بوده است و افرادی که در چرخه این برنامه وارد می‌شدند به شکل 

رسمی لباسی که نشان فتوت یا تصوف بوده از بزرگان دریافت می‌نمودند.
که در برخی از دوره‌های  تصوف در اصطلاح آن دوره  به تصوف‌های باطلی 
گرفت و خارج از حوزه دین و شریعت بوده ربطی ندارد. تصوف در  متأخر شکل 
حوزه‌های علمیه آن روز معادل عرفان شــیعی فقاهتی در زمان ماست که نمونه 
بارز آن را باید در طریقه تربیتی مکتب عرفانی نجف و ســیره مرحوم آیةالله حاج 
گردانشان مشاهده نمود؛ طریقتی که اصول، اهداف  ملاحسینقلی همدانی و شا

و روش‌های آن متخذ از شرع مقدس می‌‌باشد.
•••

شهید اول از بزرگان این عصر طلائی است، بزرگمردی که هم در عرصه علم 
کم‌نظیر  پیشــرو و جلودار اســت و هم در عرصه سیاســت و مدیریت اجتماعی 
می‌باشــد و هــم در وادی عرفــان )و بــه اصطــاح آن عصر تصــوف( صاحب قدم 
اســت. عالمــی که همواره علم را با عمل آمیختــه و توجه به ملکوت و جبروت و 
دوام ذکر و فکر و تهجد و خشــوع و ناله و آه نیمه شــب را ســرلوحه برنامه خود قرار 
داده و مقصــد نهائی ســلوک را رســیدن بــه درجه‌ای می‌داند که ســالک جز خدا 

نبیند و همه چیز حتی بهشت و جهنم از دید او از درجه اعتبار ساقط گردد.
گردانی سلوکی  شهید اول هم خود در وادی سیر و سلوک قدم زده بود و هم شا
گردانی که مسلماً  داشــت که به تربیت اخلاقی ایشــان همت گماشــته بود. شــا
برخی از ایشــان از طلاب علوم دینیه بوده‌اند و در کنار اســتفاده علمی از مرحوم 
شــهید از وجــود پرنور ایشــان اســتفاده معنــوی نیز نمــوده و برای درمــان دردهای 
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باطنی خود به آن عالم فرزانه پناه می‌برده‌اند.
آنچه امروزه بدان نیازی مبرم وجود دارد معرفی الگوئی‌هائی چون شهید اول 
است که جامع علم و عمل بوده و به مسأله تهذیب نفس به عنوان محوری اصلی 
در کنار تحصیل علوم رسمی نگاه کرده و برای آن برنامه‌ای مشخص داشته‌اند.
کز تعلیمی حوزوی  آری! تــا زمانی که تربیت به معنــای خاص آن در کنار مرا
که تعلیم با برنامه انجام می‌شود تربیت  و دانشگاهی رسمیت نیابد و هم‌چنان 
و پــرورش هــم طی برنامه و اصولــی دنبال نگردد حوزه‌ها و دانشــگاه‌های جامعه 

اسلامی رنگ علم حقیقی را که از جنس نور است به خود نخواهد دید.
•••

رساله کوتاه حاضر سیری کوتاه در مکتب عرفانی شهید اول و ارائه شواهد آن 
است. شواهدی که معمولًا در لابلای صفحات تاریخ به فراموشی سپرده شده و 

نوعاً حتی برای اهل تحقیق نیز نو و گاه عجیب جلوه می‌نماید.
اصــل این رســاله مجموعه‌ای از یادداشــت‌های این حقیــر در موضوع تاریخ 
عرفان شیعی و به خصوص مرحوم شهید اول است که به همت دو برادر گرامی 
حجج‌الاسلام‌و‌المســلمین شــیخ‌مهدی ابراهیمــی و شــیخ‌محمدعلی زمانــی 
زیدعزّهمــا  تدویــن شــد و برخــی از متون عربی آن نیز ترجمه گشــت و حقیر پس 
کرده و چند صفحه‌ای بدان افزودم و به شــکل حاضر  از آن عبارات را ویرایشــی 

آماده تقدیم به محضر ارباب فضل و معرفت گشت.
این رساله به مناسبت بزرگداشت مقام عرفانی شهید اول در همایش تشیع و 
گرد آمده و لذا  عرفان در نهم جمادی الأولی 1441 )سالروز شهادت شهید اول( 
گر فرصت می‌بود جا داشت به دیگر شواهد  با کمی تعجیل همراه شده است و ا
تاریخی در باب مکتب عرفانی حله و شــهید اول نیز اشــاره شود، ولی فعلًا بیش 

از این توفیق رفیق نگشت.
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•••
معمــولًا یــک مکتــب عرفانــی بــا ســه شــاخصه مبانــی، اهــداف و روش‌هــا 
ه 

ّ
شــناخته می‌شــود. با هزار افسوس باید عرض شــود که ما از مکتب عرفانی حل

و به خصوص مکتب تربیتی عرفانی شهید اول قدس‌الله‌نفسه اطلاعاتی درخور 
نداریم یا حقیر تا به حال به آن دست نیافته است.

آنچه اجمالًا مســلم اســت این اســت که یــک مکتب عرفانی مــدون و قابل 
اعتماد در آن عصر در عراق وجود داشــته اســت که کاملاً‌ شــیعی و فقاهتی بوده 
اســت و اهــداف و روش مشــخص داشــته اســت، و بــه مکتب عرفانــی نجف و 
طریقــه مرحــوم آیةالله حاج ملاحســینقلی همدانی و آیة الله قاضــی و امثالهم؟قهم؟ 
بسیار نزدیک بوده است. ولی نمی‌دانیم آیا این مکتب مبانی منقحی هم داشته 
گاهی  است یا نه؟ و آیا جهان‌بینی خاصی بر آن حاکم بوده است یا نه؟ حقیر  آ

لازمی در این باب تا به حال نیافته‌ام.
در میان هم‌درسان شهید اول شخصیتی بزرگ چون مرحوم سید حیدر آملی 
را می‌بینیم که کاملًا ذوب در جهان‌بینی توحیدی و عرفان محیی‌الدّینی است 
و با همان جهان‌بینی و مبانی به سیر و سلوک می‌پردازد و در همان عصر کسانی 
یــس می‌کردند؛  را می‌بینیــم کــه در حوزه‌هــای شــیعی کتب محیی‌الدّیــن را تدر
مانند عارف شــیعی مرحوم شــیخ عبدالرحمن بن احمد قدســی که سید حیدر 
در نجف در خدمتش منازل‌الســائرین و فصوص را درس گرفته و در ســال 753 
اجازه‌ای از ایشان دریافت نموده است و سپس با همان تمایلات عمیق عرفانی 
بــه محضــر فخرالمحققیــن رفتــه و در 761 از ایشــان اجــازه طویلــه را بــا آن تعابیر 

عجیب دریافت نموده است.
گرد  گرد فاضل مقداد )شا ی شا

ّ
در طبقات بعد از شهید اول نیز با ابن فهد حل

شهید( مواجهیم که تمایلات عرفانی محیی‌الدّینی دارد؛ با این حال نمی‌دانیم 
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که آیا شــهید و استادشــان ابن معیّة نیز توفیق رســیدن به جهان‌بینی توحیدی و 
خالص را داشته اند یا نه؟

امــا از جهــت هدف ســلوک از برخــی از عبارات شــهید به دســت می‌آید که 
قرابت بســیار زیادی با مکتب عرفانی نجف داشــته اســت و نهایت ســیر را پس 
از ملاحظــه ملکــوت و معاینــه جبــروت و عبــور از عالــم حــس و مــاده و ســیر در 
که:  مجردات، به انقطاع کامل از ما‌سوی‌الله می‌داند که بدین جا منجر می‌گردد 
»يصير همّ العاقل شيئا واحدا، و غايته ذلك الشي، فينظر فيه، و به، و منه، و إليه، 

و عليه، و يحذف غيره من درجات الاعتبار حتّى الجنّة و النار«.
از جهت روش نیز قرابت بسیار است و عمده کار تحفظ بر عبادات و حضور 
قلــب و ذکــر و فکــر و یــاد مرگ و اداء حقوق و ... اســت و ســلوک شــهید نیز چون 
ســلوک مکتب نجف آمیخته‌ای از اشــتغال به خود و خدمت به خلق، و تقرب 

الی‌الله با حضور در متن اجتماع است.
از لحاظ ادبیات نیز شهید در برخی از عبارات به ادبیات عرفانی رائج بسیار 
ی از دست 

ّ
نزدیک شده و به رفتن به میکده فکر و ذکر و نوشیدن باده از جام تجل

ساغرگردان محفل تشویق می‌نماید.
شــهید نیــز چون عارفــان حقیقی عصر ما دلی پــر از عارف‌نمایــان و صوفیان 
کار داشته‌اند و در اشعار خود به بیان فرق صوفیان و عارفان حقیقی  متظاهر و ریا
کاران پرداختــه و شــاخصه‌های هر یک را در ابیاتی بســیار زیبا و دلنشــین  یــا از ر

تبیین می‌فرماید.
کوتاه برای این نگارنده فصل دوم از بخش  شیرین‌ترین صفحات این رساله 
گردان  حیات عرفانی شــهید اســت که ســه وصیت‌نامه ســلوکی ایشــان را به شا
خــود در برگرفتــه اســت، وصایائی که گمــان می‌کنم برای هر طلبه‌ای لازم باشــد 
لاأقل یک بار آن را با توجه مطالعه نموده و از سیره عبادی و عملی مرحوم شهید 
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عبــرت بگیــرد و بداند که بدون این مجاهــدات و ریاضات و عبادات تحصیل 
علم به تنهائی تأثیری در سعادت و نجات حقیقی انسان ندارد.

امیــد که این رســاله کوتاه مورد امضــاء امام عصر ارواحنافداه قــرار گرفته و به 
وســاطت انفــاس قدســیه مرحوم شــهید، عنایــات آن حضرت شــامل حال این 
بنده روسیاه و خوانندگان محترم گردد تا توفیق بیابیم در مسیر تهذیب نفس قدم 
برداشته و همچون آن شهید سعید بزرگوار عمر خود را در راستای رضای پروردگار 
طی نموده و با سرمستی از شراب طهور ولایت و به تعبیر مرحوم شهید باده جام 

تجلی به خاتمه برسانیم. بمنّه و لطفه بمحمد و آله الطاهرین

شیخ محمد حسن وکیلی
مشهد مقدس رضوی علی شاهدها آلاف السلام 

جمادی الأولی 1441
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بخش اول

زندگی‌نامۀ شهید
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کارنامۀ علمی شهید
شــهید شــمس الدین محمــد مکی به ســال 734 قمری در منطقــۀ جِزّین از 
مناطــق جبــل عامــل در جنوب لبنان بــه دنیا آمــد و در اوان بلوغ بــرای تحصیل 
ه کــه مرکز حوزۀ علمیّۀ آن 

ّ
علــوم دینــی به عراق مهاجرت کرد. مدتی در شــهر حل

ی تلمذ نمود. مدتی را نیز در شهر مدینۀ منوّره 
ّ
گردان علامۀ حل دوران بود، نزد شا

نزد علمای ســنّی‌مذهب به شــاگردی گذراند. مســافرت به بغداد و شــامات آن 
روز و ارتباط با علمای شیعه و سنی آن مناطق نیز در کارنامۀ علمی شهید ثبت 
شده است. استعداد بالا، نبوغ علمی و تلاش و پشتکار فوق‌العادۀ ایشان سبب 
کرده و از جانب اساتید  که در اندک زمانی مدارج بالای علم و دانش را طی  شد 
برجســتۀ خود مورد تجلیل و تحســین قرار بگیرد. نمونه‌ای از تکریم‌های مشــایخ 
نسبت به ایشان در اجازاتی که به ایشان داده‌اند آمده است. عبارات زیر بیانات 

استادان شهید اول دربارۀ شخصیت ایشان است:
مة الاعظم أفضل علماء 

ّ
فخرالمحققین می‌نویسد: »مولانا الامام العل

العالم سیّد فضلاء بنی آدم...«)بحار الانوار، ج107، ص 178(.
شــمس‌الأئمه شــافعی می‌گویــد: »المولــی الاعظم الاعلم امــام الائمة 
صاحب الفضلین مجمع المناقب و الکمالات الفاخرة جامع علوم 

الدنیا و الاخرة...«)همان(.
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ابن‌معیّــة نقیــب ســادات و بــزرگ صوفیــان دربــارۀ شــهید می‌‌گویــد: 
مة مفخر العلماء و الفضلاء 

ّ
»المولی الشــیخ الامام الفقیه العالم العل

شمس الحقّ و الدین...«)همان، ص182(.

ابتکارات علمی
بررســی ابتکارات علمی شــهید و نظریات جدید او در علوم متنوع از غرض 
این نوشــتار بیرون اســت، با این وجود اشاره به سه ابتکار تألیفی شهید خالی از 

لطف نیست:
کــه اولیــن آن دو، مشــتمل بــر هــزار  1- ‌‌‌تألیــف الفیــة و نفلیــة: دو رســاله‌‌‌ای 
عمل واجب از مقدمات، شــرایط، اجزاء و ارکان نماز و دومین آن‌ها، مشــتمل 
کــه برخی از  بــر ســه هــزار مســتحب از مقدمــات و اجــزاء نمــاز اســت. تألیفــی 
)أعیــان  موضوعهمــا«  فــی  »الوحیدتیــن  گفته‌‌‌انــد:  آن  دربــارۀ  کتاب‌شناســان 

الشیعة، ج10، ص 59(.
2- تهذیــب و پاک‌ســازی فقه از بررســی نظریات اهل‌ســنّت: محــدّث نوری 
ب الفقه عن نقل اقوال المخالفین« )خاتمۀ مستدرک، ج2، 

ّ
می‌گوید: »اوّل من هذ

صص 306 -307(. تا قبل از شــهید، عموم فقها همچون شیخ طوسی، محقق 
ی در کتب و دروس‌شان به نظریات اهل‌سنت می‌پرداختند و 

ّ
ی و علامه حل

ّ
حل

آن‌ها را به‌نحو مقارن بررسی می‌کردند؛ در این میان شهید )طبق این نقل( اولین 
کسی است که مطلقاً فقه شیعه را پیراسته از فقه اهل‌سنت مطرح نمود.

3- تألیــف قواعــد و اصول اســتنباط: القواعد و الفوائد کتابی اســت با 330 
کثــراً فقهــی و بعضاً اصولــی و ادبی، و  قاعــده و حــدود100 فائــده در موضوعــات ا
تفریع فروع بر آن قواعد. شهید، خود اذعان دارد که: »لم یعمل للاصحاب مثله« 

)بحار الانوار، ج 107، ص 187(.
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اهمّ تألیفات شهید
مرحــوم شــهید در حــدود 27 تألیــف گران‌ســنگ و بــاارزش از خود بــه یادگار 
گذاشته است که در اینجا تنها به برخی از ‌‌‌تألیفات مهم ایشان اشاره می‌کنیم: 

کــه اکثر آن در  1- الاربعــون حدیثــاً: کتابی مختصر مشــتمل بر چهل حدیث 
موضوع عبادات است. شهید در این کتاب روایات معصومین؟عهم؟ را تنها با ذکر 

سند آورده و غالباً متعرّض شرح و توضیح نشده است.
2- البیــان: کتابــی در فقــه غیراســتدلالی، مشــتمل بــر برخــی ابــواب فقهــی 

همچون: طهارت، صلاة، زکاة، خمس و مقدار کمی از صوم.
کتــاب  ــی 

ّ
3- جامــع البیــن مــن فوائــد الشــرحین: پــس از آنکــه علامــه حل

تهذیــب الاصــول را نوشــت، دو خواهــرزاده‌اش بــه نام‌هــای ســیدعمیدالدین و 
گانه‌‌‌ای بر این کتاب نوشتند. شهید مطالب  سیدضیاءالدین هرکدام شرح جدا
هــر دو کتــاب را به همراه اضافات در تصنیف واحدی جمــع‌آوری نموده و آن را 

جامع البین نام نهاد.
4- الدروس: این کتاب از دقیق‌ترین،مشــهور‌‌‌‌ترین و مهم‌‌‌‌ترین کتب شهید و 
کثر ابواب فقه اســت. شهید این کتاب را در اواخر عمر شریفش و به  مشــتمل بر ا

درخواست فرزندانش نگاشته است.
5- ذکری الشیعة فی احکام الشریعة: کتابی مبسوط و استدلالی در فقه که 

متأسفانه تنها مسائل مربوط به طهارت و صلات را در خود جای داده است.
6 و 7 - الألفیّة و النفلیّة: توضیح مختصری دربارۀ این دو رســاله گذشــت. 
شــهید ایــن دو رســاله را بر اســاس روایت امام صــادق؟ع؟  که فرمونــد: »للصلاة 

أربعة آلاف حدّ« ‌‌‌تألیف نموده است.
8- شرح قصیدۀ شیخ ابوالحسن شهفینی: وی معاصر شهید بوده و قصائد 
یــادی در مــدح اهل‌بیــت؟عهم؟ ســروده اســت. یکــی از قصائــد او در مــدح مــولا  ز
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امیرالمؤمنین؟ع؟ است که شهید اول در این کتاب، آن را شرح نموده است.
9- العقیدة الکافیة: این کتاب، رســالۀ مختصری در بیان اعتقادات است 

که در انتهای آن آمده است: »و علیه ابعث ان شاء الله تعالی«.
10- القواعد و الفوائد: سابقاً توضیح مختصری دربارۀ این کتاب داده شد.

کــه تمــام ابــواب فقــه را  کتــاب فقهــی مختصــری  11- اللمعــة الدمشــقیة: 
داراســت. این کتاب به‌قدری مشــهور است که برخی شهید اول را با این کتاب 
می‌شناسند. این کتاب به همراه شرح شهیدثانی بر آن، از کتب درسی چند قرن 

اخیر حوزه‌‌های علمیه است.
12- المزار: کتابی است مشتمل بر زیارات و اعمال مستحبّی که در مشاهد 

مشرّفه انجام می‌گیرد.
ق و هدف 

ّ
13- المقالة التکلیفیّة‌‌‌‌: رساله‌‌‌ای در علم کلام که از چیستی، متعل

تکلیف بحث می‌کند.
کــه مشــتمل بر دســتورات ســلوکی و مواعظ  14- الوصایــا‌‌‌‌: ســه وصیت‌نامــه 

اخلاقی است )در بخش دوم این مجموعه به آن‌ها پرداخته‌ایم(.

گردان شهید شا
گردانی را در مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ تربیت  شهید دارای حوزۀ درسی بوده و شا
نمــوده اســت. برخــی از فض لانیز به خدمت او رســیده و از محضــرش مفتخر به 

اجازۀ نقل حدیث شده‌اند. اینک به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: 
1- جمال‌الدیــن مقــداد سُــیُوری، معــروف به فاضل مقداد مؤلــف دو کتاب 

ارزشمند کنزالعرفان در شرح آیات الاحکام و اللوامع الالهیّة در علم کلام.
2- شمس‌الدین محمد بن عبدالعلی کرکی، معروف به ابن‌نجدة.

3- زین‌الدین علی بن حسن حائری، مشهور به ابن‌خازن.
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4- حسن بن ایوب بن اعرج حسینی.
ابوطالــب محمــد، ابوالقاســم علــی، ابومنصــور حســن و امّ‌الحســن فاطمــه؛ 
که جملگی از فضلای برجســتۀ زمان خود بودند، همگی در  فرزندان شــهید نیز 

گردان ایشان به شمار می‌روند1.  زمرۀ شا

کیفیت شهادت
علامۀ امینی شهادت ایشان را این‌گونه نقل می‌کنند:

در کتاب لؤلؤة می‌گوید: در دورۀ سلطنت برقوق به فتوای برهان‌الدین 
مالکی و عباد بن جماعة شافعی و تعصب‌ورزیدن جمعیت کثیری؛ 
نخســت یک ســال در قلعۀ دمشــق زندانی شــد ســپس او را به ضرب 
شمشــیر اعــدام کردند آنگاه بــه دار آویختند و بعد سنگســار کردند و 

بالاخره آتش زدند.
علت زندانی‌شــدن شــهید این بود که تقی الدین جبلی و یوسف بن 
گزارشاتی علیه او دادند و یوسف بن یحیی صورت جلسه‌‌‌ای  یحیی 
تهیه کرد که مشــتمل بر تهمت‌های ناروایی نســبت به عقاید شــهید 
بــود؛ هفتــاد نفــر از اهالی جبل، از طوائفی که نســبت به شــهید کینه 
داشتند در آن جلسه علیه وی شهادت دادند و در همین زمینه حدود 
هزار نفر از اهالی ســواحل مطالبی نوشــته و در محضر قاضی بیروت و 
قاضی صیدا به آن شهادت دادند و آن صورت جلسه و شهادتنامه را 
به دمشق نزد قاضی عباد بن جماعة بردند. او آن را نزد قاضی مالکی 
فرســتاده گفــت: در ایــن قضیه بــه موجب مذهــب خود حکــم بده و 

کثــر مطالــب در بخش زندگی‌نامۀ شــهید برگرفته از تحقیقات جناب حجت‌الاسلام‌والمســلمین  1. ا
مختاری در مقدمۀ کتاب غایة المراد است.
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گرنه تو را بر کنار می‌کنم. شاه از فرماندهان و والیان و قضاة و مشایخ، 
کرد تا آن صورت‌جلســه را  انجمنــی تشــکیل داده و شــهید را احضار 
برایــش خواندنــد. آن را تکذیب کرد؛ تکذیبش را نپذیرفتند و گفتند: 

این برای ما ثابت شده و حکم قاضی را نمی‌توان نقض کرد.
شهید گفت: شخصی که در غیابش علیه وی شهادتی دهند هرگاه 
دلایلــی بیــاورد که مســتوجب نقض حکم باشــد حکــم را باید نقض 
کرد. و اینک من با خدشــه‌واردآوردن بر شــهادت شــهود آن‌ها را ابطال 
می‌نمایــم و علیــه هریــک از آنهــا برهانی قاطع دارم. شــاه ســخنش را 
نشــنید و دلائلــش را نپذیرفت؛ حکم را به قاضــی مالکی ارجاع داد و 
او برخاســته وضــو ســاخت؛ دو رکعت نمازخوانــد! و بعد گفت حکم 
کــه خونش بایــد ریخته شــود. شــهید را لبــاس اعدام  مــن این اســت 
پوشاندند و چنانکه گفتیم کشتند و به دارآویختند؛ سنگسار کردند 

و آتش زدند1. 

1. شهداء الفضیلة، صص 83-84، با کمی تصرف.
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بخش دوم

عرفان و شهید اول

یکــی از ابعــاد حیــات شــهید اول که کمتر مــورد توجه قرار گرفته اســت ابعاد 
معنوی و عرفانی وجود ایشان است که در زیر سایۀ مقامات فقهی‌ این شخصیت 
برجسته مخفی شده است؛ در اینجا درصدد آنیم که بر اساس معدود شواهدی 
یــخ، باقــی مانده اســت شــخصیت  کــه در لابــه‌لای آثــار شــهید و صفحــات تار
‌عرفانــی ایشــان را بازشناســی نماییــم. برای شــناخت ابعاد معنوی شــخصیت 
که در ضمن فصول آتی، از رهگذر  شــهید اول؟رضو؟ راه‌های مختلفی وجود دارد 

این راه‌ها به بررسی زندگانی شهید نیز خواهیم پرداخت.
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فصل اول: 
اساتید شهید و گرایش‌های عرفانی ایشان

و  اسـاتید  شـناخت  شـخص،  هـر  مـرام  و  عقیـده  کشـف  راه‌هـای  از  یکـی 
کسـانی اسـت که در شـخصیت او نقش بسـزایی داشـته‌اند. ‌‌‌‌آن‌هایی که شـهید 
اول بـه ‌‌‌‌آن‌هـا بـه دیـدۀ اعجـاب نگریسـته، آنـان را بـه نیکـی و بزرگـی شـناخته و 

کـرده اسـت.  آشـکارا ارادت خـود را بـه آنـان اظهـار 
گرایش‌هـای  مرکـز  هفتـم  قـرن  از  ـه 

ّ
حل کـه  اسـت  تذکـر  بـه  لازم  پیشـاپیش 

عرفانـی شـیعی بـوده و حضـور شـخصیت‌هایی چـون سـید رضی‌الدیـن علـی 
خواجـه  گردان  شـا برخـی  و  ابن‌طـاووس  احمـد  جمال‌الدیـن  و  ابن‌طـاووس 
نصیرالدین طوسـی بسـتر مسـایل عرفانی را گسـترده بود. دوره حضور شهید اول 
ـه و به تعبیری عراق 

ّ
دوره نضـج و پختگـی و رسـمیت یافتـن کامـل عرفان در حل

گردان شـهید و خود ایشـان این معنا  که با سـیری در احوال اسـاتید و شـا اسـت 
می‌گـردد. روشـن 

کـه حـقّ  یـم  در اینجـا بـه شـرح حـال مختصـری از دو عالـم بزرگـوار می‌پرداز
اسـتادی بـر شـهید دارنـد و نـگاه شـهید بـه آن‌هـا همـواره بـا تحسـین، اعجـاب، 

تکریـم و ارادت همـراه بـوده اسـت.
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فخرالمحققین
اگرچه در حال حاضر اثری عرفانی از فخرالمحققین در دســت نیســت لکن 
احترام بیش از حد او نسبت به فقیه عارف و موحّد بزرگ عصر خود، سید حیدر 
آملی؟ره؟ بر احدی پوشیده نیست. و این خود، نشانگر نوع نگاه فخرالمحققین 
به عرفان است. کافی است دراین‌باره به عبارات و اجازاتی که در حق سیدحیدر 
از او صادر شــده اســت نگاهی بیندازیم تا عمق ارادت فخرالمحققین به ســید 
حیدر آملی روشن شود؛ ارادتی که به‌خاطر شخصیت عرفانی و علوّ مرتبۀ روحی 

حاصل شده است! 
ســید در ابتدای تفســیر خود موسوم به المحیط الاعظم اندکی از رابطه‌اش با 

فخرالمحققین می‌نویسد:
كمل ســلطان العلماء و  »وك نت قد قرأت... عل ىالشــیخ الأعظم الأ
ی قدس ا للّه

ّ
ــة و الدّین ابن المطهر الحل

ّ
المحققیــن، فخر الحقّ و المل

ذی قرأت فــی العجم؛كتبا 
ّ
ســرّه مــن علوم أهــل البیت؟عهم؟ خــاف ال

كثیرة فی الأصول و الفروع تقلیدا و استجازة«.
سپس تعبیر فخر و اعتقاد او را دربارۀ خودش نقل می‌کند:

»وك ان یخاطبنــی بزیــن العابدیــن الثّانــی، و یعتقــد فــیّ أنّــی دون 
العصمة، ممّاك ان یشاهد من حسن سیرتی و لطف طریقتی، وك تب 

لی‏ إجازات متعددة«.
کــه فخرالمحقّقیــن بــا آن جلالــت شــأن و عظمت، ســیّد  قابل‌تأمــل اســت 
ف کتاب جامع الأسرار و یک وحدت‌وجودی 

ّ
حیدری را که شارح فصوص؛ مؤل

ــب و از مدافعیــن محیی‌الدّیــن اســت، بــه »زین‌العابدیــن ثانــی« لقــب 
ّ
متصل

می‌دهد. در اجازۀ فخرالمحققین به سید، که در واقع ابراز افتخاری است که آن 
گرد خود دارد؛ چنین آمده است:  جناب نسبت به شا
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بسم ا للّهالرحمن الرحیم
 ىا للّهعل ى

ّ
 الحمــد للّه واجب الوجــود، واهب وجودك ل موجود، و صل

خاتم الأنبیاء محمّد النبیّ و عل ىآله الأصفیاء.
أمّا بعد فقرأ علیّ المول ىالسیّد الأعظم الإمام المعظّم أفضل العلماء 
فــی العالــم، أعلــم فضلاء بنی آدم. مرشــد السّــالكین، غیــاث نفوس 
العارفیــن، محیی ‏مراســم ‏أجــداده الطّاهریــن، الجامع بیــن المعقول 
الأخــاق  و  القدســیّة  النّفــس  ذو  الأصــول،  و  الفــروع  و  المنقــول  و 
النبویّة، شــرف آل رســول ربّ العالمین، أفضل الحاجّ و المعتمرین، 
ة و الحقّ و الدّین حیدر 

ّ
المخصــوص بعنایة ربّ العالمین، ركن المل

بن السّــیّد السّعید تاج الدّین علی پادشاه بن... الحسین الأصغر بن 
الإمام علی بن الحســین زین العابدین بن الحســین الشّــهید بن أمیر 
المؤمنیــن علــی بن أبی طالب؟ع؟،ك تاب جوامع الجامع فی تفســیر 
القرآن المجید تألیف الشّیخ الإمام العالم أمین الدّین الطبرسی؟ره؟، 
وك تــاب شــرائع الإســام للشــیخ الإمــام السّــعید نجــم الدّیــن ابــن 
ســعید؟رح؟، وك تــاب مناهج الیقین فی اللاكم تصنیــف والدی؟رح؟، و 
تهذیب الأحكام للشّــیخ الإمام أبی جعفر الطّوسی قدّس ا للّهروحه، و 
نهج البلاغة لأمیر المؤمنین؟ع؟، و شــرح نهج البلاغة لكمال الدّین 
میثــم بــن علــی البحرانی، قــراءة مرضیّة تشــهد بتمام فضلــه وك مال 
ه 

ّ
علمــه و بلوغه إل ىأوج مرتبة التّحقیق، و قد أجزت له روایة ذلكك ل

تی لنا إل ىالمصنّفین رحمة ا للّهعلیهم أجمعین، و أجزت 
ّ
بالطّــرق ال

لــه روایــة جمیع مصنّفاتی فــی العلوم العقلیّــة و النّقلیّــة، و جمیع ما 
نقلته و رویته منك تب أصحابنا السّابقین رضوان ا للّهعلیهم أجمعین 
بإسنادی المتصل إلیهم خصوصاك تب والدی قدّس ا للّهروحه عنّی 
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عنــه،... وك تب محمد بن الحســن بن یوســف المطهــر، فی رمضان 
 ىا للّه

ّ
ة و الحمد للّه وحده و صل

ّ
سنة إحدى و ستّین و سبعمائة بالحل

عل ىسیّدنا محمّد و آله الطّاهرین. 
که به‌دلیل مناسبت آن با تبیین  در این اجازه نکات قابل‌توجهی وجود دارد 

گرایشات عرفانی جناب فخرالمحققین، به ‌‌‌‌آن‌ها اشاره‌‌‌ می‌کنیم: 
فخرالمحققین ســیدحیدر را طلبه‌‌‌ای معمولی و شــاگردی عــادی نمی‌داند 
بلکــه در عیــن اینکــه از مقامات معنــوی او خبر دارد، او را افضــل علمای عالم و 
اعلم فضلای بنی‌آدم نامیده و نحوۀ درس‌گرفتن او را شاهدی بر فضل تام، علم 
ــه و اوج تحقیق می‌دانــد. جناب فخر در ســیاق تعریف و 

ّ
کامــل و رســیدن بــه قل

تمجید سیدحیدر را »مرشد السالکین« و »غیاث العارفین« می‌نامد؛ طُرفه اینکه 
اگر سلوک و عرفان در نظر ایشان قدح بود چه جای ذکر آن در این مقام! جالب‌تر 
از همه اینکه ایشان سید را، که جامع بین عرفان و فقاهت است، زنده‌کنندۀ راه 
و روش اجداد طاهرینش )که همان ائمّۀ معصومین؟عهم؟ هستند( می‌داند و این 
عبارت به‌تنهایی از اعتقاد و حتی روش عملی فخرالمحققین پرده بر می‌دارد. 

که فخر از نزدیک شاهد آن بوده است، او را فرا  آری؛ همین فضائل و مناقبی 
می‌خواند که به شفاعت سیدحیدر، عارف اهل ریاضت و مدافع وحدت‌وجود، 
امیدوار باشد: »كتب فی آخر الجوابات فی الهامش هكذا صحیح قرأه علی أطال 

الله عمره و رزقنا بركته و شفاعته عند أجداده الطاهرین1‏«2.

1. اعیان الشیعة، ج،6 ص 272.

که آیةالله سید محسن امین جبل عاملی با اینکه تعریفات بلند و عجیب فخر  2. مایۀ تعجّب است 
درمورد سید را آورده است، در همان میان به نقد روش سید و سلوک صوفیانه و مطالب عارفانۀ ایشان 
پرداختــه و آن‌هــا را مخالــف دین و شــریعت قلمداد کرده اســت در حالی که خود او اعتــراف دارد که 

فخرالمحققین افقه از خودش و اعرف به حال سید است!   
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ابن‌معیّة
ایشــان اســتاد بی‌واسطۀ شهید بوده و شــهید او را »اعجوبۀ زمان در فضائل و 
مآثر« شمرده و به ایشان اظهار ارادت و احترام نموده است. ابن‌معیّة از بزرگترین 
ی اســت و از علمای بســیاری اجازه داشــته اســت. ایشــان 

ّ
گردان علامه حل شــا

فقیهی بزرگوار، عالمی نســتوه و از سادات حسنی و نقیب علوییّن در زمان خود 
است.

که خود از علمای  ف عمدة الطالب فی أنســاب آل أبی طالب 
ّ
ابن‌عنبه مؤل

گرد ابن‌معیّه است دربارۀ استاد خود می‌نویسد: شیعه و شا
»الیــه انتهــ ىعلــم النســب فــی زمانــه و لــه فیــه الإســنادات العالیة و 
السماعات الشریفة، أدركته قدس ا للّهروحه شیخا و خدمته قریبا من 
اثنتی عشــرة ســنة، قرأت فیها ما أمكن حدیثا و نســبا و فقها و حسابا 
یــخ و شــعرا ال ىغیر ذلك... فأما النســب فلم یمت حت ى و أدبــا و توار
أجمــع نسّــاب العــراق علــ ىتلمذتــه و الاســتفادة منــه‏... فأمــا روایته 
و اتســاعها و معرفتــه بغوامــض الحدیــث و الحاقــه بالأجــداد فأمر لم 

یخالف فیه أحد«1.
کتاب نموده و از جانب ایشان مجاز   وی از علمای زیادی تحمّل حدیث و 

در نقل بوده است به‌حدّی که صاحب روضات دربارۀ او می‌نویسد: 
»قلّ ‏من ‏اشتهر اسمه ‏و بهر رسمه ف ىطریق الإجازات بمثابة هذا الرّكن 
الرّكین و البلد الأمین؛ بل لم یعهد مثله فك ىثرة الأساتید و المشایخ، 
و جبایــة العلــم الرّاســخ البــاذخ، فــ ىجمیــع علمائنــا المتقدّمیــن و 

المتأخرین«2.

1. عمدة الطالب، ص 171-169. 

2. روضات الجنات، ج6، ص324.
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یکی از حســنات ایشــان روایت کتاب صحیفۀ مبارکۀ ســجادیه؟س؟ است؛ 
کتاب شریف را به‌واسطۀ پدرش از عمیدالرؤساء نقل می‌کند و  که این  به‌طوری 

به گفتۀ برخی از محققین، قائل »حدّثنا« در ابتدای صحیفه اوست. 
ابن‌معیّة درسال 754 قمری )بیست‌سالگی شهید( به او اجازه داده و می‌نویسد: 
»ســمع هذه الأحادیث من لفظی مولانا الشــیخ الإمام العالم الفاضل 
شــمس الملــة و الحــق و الدین محمد بــن مكــی أدام الله فضائله فی 
یوم الســبت حادی عشر شــوال من سنة أربع و خمسین و سبعمائة و 
أجزت له روایتها عنی بالسند المتقدم و غیره من طرقی إل ىالمشایخ 
الاجلــة الذیــن رووها وك ذا أجــزت له روایة جمیع ما تصــح روایته من 
ســماعاتی و قراءاتی و مســتجازاتی و مناولاتی و مصنفاتی و ما قلته و 
جمعته و نظمته و نثرته و أجیز لی وك وتبت به و جمیع ما ثبت عنده 

أنه داخل فی روایتی.
یــخ و الحمــد لله و الســام لأهلــه  وك تــب محمــد بــن معیّــة فــی التار

أجمعین«1.
و نیز در اجازۀ دیگری این‌چنین می‌نگارد:

»مــا ذكــره المول ىالشــیخ الإمام الفقیه العالم العلامــة مفخر العلماء و 
الفضلاء شمس الحق و الدین صحیح«2.

گرد خــود تعبیر »فقیــه عالم علامــه« را به کار  در ایــن اجــازه ایشــان دربــارۀ شــا
برده اســت. شــهید در مرتبۀ آخر در ســن 42ســالگی که مصادف با ســال وفات 
ه از او مفتخر به اجازه شده و ابن‌معیّة این‌بار به 

ّ
ابن‌معیّة نیز هســت، در شــهر حل

او و دو فرزندش محمد و علی که از فضلای امامیه‌‌‌اند و نیز به دختر فاضله‌اش، 

1. بحار الأنوار، ج104، ص182.

2. همان. 
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امّ‌الحســن فاطمــه، اجــازه می‌دهــد. نکتۀ قابل‌ملاحظه اینکه شــهید با داشــتن 
اســتادی همچــون فخرالمحققیــن، از ابن‌معیّة بــا توصیف »اعجوبــة الزمان فی 
که این امر، بازگوکنندۀ مقام شــامخ علمی  جمیع الفضائل و المآثر« یاد می‌کند 
ه رحلت 

ّ
و معنوی ایشــان اســت. ابن‌معیّة در نهایت در سال 776 قمری در حل

کرده و سپس به نجف اشرف منتقل شده و در مشهد مولا امیرالمؤمنین؟ع؟  به 
خاک سپرده می‌شود. 

در ادامــه به نقلــی تاریخی دربارۀ مشــی عرفانی این شــخصیت می‌پردازیم. 
احمد بن علی بن حســین معروف به ابن‌عنبه از ســادات حســنی و نسّــابه‌های 
گرد فقهی حدیثی ادبی ابن‌معیّة اســت. وی در کتــاب خود به نام  معــروف؛ شــا
»عمدة الطالب فی انســاب آل أبی طالب« هنگامی که به اســم ســیّدتاج‌الدّین 
ابــن معیّــة می‌رســد، صفحه‌ای را به شــرح مناصــب اجتماعی ســیّد تاج‌الدّین 
اختصاص می‌دهد و می‌نویســد که ســیّد تاج‌الدّین، بزرگ صوفیه و بزرگ فتیان 
عراق بود و کســی خرقۀ تصوف یا لباس فتوت در عراق نمی‌پوشــید، مگر به اذن 
سیّد تاج‌الدّین و همگی خود را به وی منسوب می‌نمودند و از اوامر وی اطاعت 

می‌نمودند:
ــ ىإلبــاس لباس الفتوة و یعتزی الیــه أهله و یحكم بینهم 

ّ
»وك ان یتول

بمــا یــراه فیطیعون أمــره و یمتثّلون مرســومه، و هــذا المنصب میراث 
لآل معیّة من عهد الناصر لدین ا للّهو قدك ان بعض آل معیّة یعارض 
النقیب تاج الدین فی ذلك و ینقسم الناس بالعراق أحزاباك لّ ینتمی 
ال ىأحدهم، فلما مات النقیب فخر الدین ابن معیّة و النقیب نصیر 
الدیــن بــن قریش بن ‏معیّة لم یبق له معــارض و لم یكن عوام العراق و 
موا ذلك الأمر ال ىأحد من غیر آل معیّة ما دام منهم 

ّ
لا خواصّهم لیسل

أحــد فكیف بالنقیــب تاج الدین. وك ان الیه إلبــاس خرقة التصوّف 
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من غیر منازع فی ذلك لا یلبسها أحد غیره أو من یعزى الیه«1‏. 
کــه در آن دوره، نهضت بســیار وســیعی در تصوف  ایــن نقــل نشــان می‌دهد 
وجود داشته است؛ تا آن جا که شخصیتی که شهید اوّل آن‌چنان به او معجب 
بــوده اســت که برای چندمین بار، کمی پیش از وفــات او، برای خود و فرزندانش 
از ایشــان اجــازۀ روایــت می‌گیرد، خود، بزرگ صوفیۀ عراق بوده و خرقۀ رســمی به 
دیگران می‌پوشانده است و جالب اینکه صاحب روضات و آیةالله سید حسن 
صــدر کاظمینــی؛ هر دو، الباس خرقه و لبــاس فتوت را در ذیل نام ابن‌معیّة نقل 
کرده‌‌‌اند و با این حال از ذکر محامد و محاسن او دریغ نکرده‌اند، و حتی صاحب 
روضات نیز که روی خوشی به عرفا و صوفیۀ اهل معنویت نشان نمی‌دهد؛ هیچ 

عیبی از او نگرفته و به‌غایت از ایشان تجلیل نموده است. 
از عبارت به دست می‌آید که این جریان وسیع عرفان شیعی فقاهتی که زیر 
نظر بزرگان شــیعه اداره می‌شــده است جریانی است که حد اقل از عصر  الناصر 
لدین الله وجود داشــته اســت و حدود یک قرن قبل از عصر شــهید اول به شــکل 
رســمی در عــراق حضور داشــته اســت و البتــه پس از ایشــان نیز تــا مدت‌ها این 

گرایش باقی بوده است.
کرب لاو نجف در آن دوران  نقل‌هایی که ابن بطوطه از خانقاه‌های شــیعی در 
کنار حرم‌های مطهر مســؤول خدمت به زوار و رســیدگی  آورده و صوفیانی که در 

به امور حرم بوده‌اند از شواهد دیگر رواج جریان‌های عرفانی در آن عصر است.
آری ایــن بــزرگ صوفیــان و فتیــان؛ اســتاد و شــیخ اجــازۀ شــهید اول و ســایر 
علماســت؛ و در آن عصــر، برخــاف تصــور برخی از مخالفیــن عرفان، صحبت 
از عرفــان و تصــوف و فتــوت و پوشــاندن لبــاس خــاص آن، امری عــادی و بلکه 

1. عمدة الطالب، ص153.
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فضیلت محسوب می‌شده است. البته بدیهی است که منظور از تصوف؛ سیر 
و سلوک شرعی و مبتنی بر کتاب و سنت، و به بیان جمعی از بزرگان آن دوره‌ها 
»طریقۀ تصفیۀ باطن« اســت، نه مجموعه رفتارهایی خودســاخته و خودبافته و 

دور از شرع مقدس که گاهی بدان تصوف گفته می‌شود.
فتوّت نیز داستانی طولانی دارد که در ضمیمۀ کتاب به‌تفصیل به آن خواهیم 
پرداخــت. در قــرن هفتم در کنار تصــوّف جریانی به نام فتوت وجود داشــت که 
افراد تازه‌کار ابتدا مدّتی در آن وادی وارد می‌شدند و لباس فتوت گرفته و شروطی 
گــر ایــن شــروط  را می‌پذیرفتنــد. در برخــی از طریقت‌هــای عرفانــی اهــل فتــوت ا
اخلاقــی را مراعــات می‌کردنــد، پــس از مدتی ترقّی یافتــه و به جریــان تصوف راه 
پیــدا می‌کردنــد و بــه ‌‌‌‌آن‌ها خرقۀ تصوف داده می‌شــد؛ چنان‌کــه گفته‌اند: »نهایةُ 
کــه در آن عصر، خرقه‌گرفتــن در تصوف  الفتــوة بدایــةُ التصــوّف«. باید توجه کرد 
رسمی متعارف بوده است و کسانی که به درجه‌ای از تهذیب نفس می‌رسیدند 
از دســت پیر  یا مرشــد خرقه می‌گرفتند و رســیدن به این مقام، نشــان تأییدی بر 

فضائل اخلاقی ایشان بود.
بــه هــر حال مرحوم شــهید؟رضو؟ در چنیــن فضایی در عراق تحصیــل نمود و 
بــا ارادت بــه چنین شــخصیت‌های بزرگواری در وادی علــم و عمل، عمر خود را 
که در ادامه بدان خواهیم پرداخت معلوم می‌شود  کرد. از دیگر شواهدی  سپری 

که خود شهید نیز در این وادی صاحب‌قدم بوده است.
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فصل دوم: 
وصایای عرفانی شهید

از مرحوم شــهید ســه وصیت عرفانی نقل شــده که در عین اختصار، حاوی 
دســتورات ســلوکی ارزشمندی است و از متن شــریعت اتخاذ شده است. ابتدا 

چند نکته دربارۀ این وصایا عرض می‌شود:
	1( عبارت آغازین وصیت اول »هذه وصیة العبد الضعیف« است که شهید 
اول در آن 24 خصلــت را توصیــه نمــوده اســت. میــرزا عبــدالله افنــدی صاحب 
یــاض العلمــاء، در کتاب تعلیقة أمــل الآمل این وصیّت را از آن شــهید  کتــاب ر

می‌داند و می‌گوید نسخه‌‌‌ای از آن را در اردبیل مشاهده نموده است1. 
وصیّت دوم با عبارت »علیک بتقوی الله فی السرّ و العلانیة« شروع شده است 
و حدود 26 دستورالعمل را فرامی‌گیرد. این وصیت را سه تن از علما نقل کرده‌اند:
اوّل ســید محمــد بــن حســن حســینی عاملــی در کتــاب الاثنی عشــریة فی 
المواعــظ العددیــة، صفحــۀ 281. جــدّۀ مــادری وی دختــر شــهید ثانــی بــوده و 
 
ً
، متعبّدا

ً
 صالحــا

ً
، و متدیّنا

ً
 بارعــا

ً
صاحــب روضــات در حق او می‌گویــد: »متتبّعا

 .»
ً
 إیمانیا

ً
، و حكیما

ً
 عرفانیا

ً
، و فقیها

ً
سابحا

1. تعلیقة أمل الآمل، ص 79.
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 احمــد نراقــی در خزائن، صفحۀ 538، از طبع اســتاد علامه حســن 
ّ

دوم مــا
زادۀ آملی.

ســوّم میرزا محمدعلی رشــتی در اجازه‌اش به میرزا حســن علیاری به نقل از 
خطّ شریف شهیدثانی، در مقدمۀ کتاب بهجة الآمال جلد 1، صفحۀ 28. 

وصیت سوم که مصدّر به »و أوصیهم ببذل المجهود« است، توسّط جباعی 
در مجموعه‌اش )نسخۀ خطّی، ص102(نقل شده است. 

هر ســه وصیت در کتاب رســائل الشهید الاوّل طبع بوستان کتاب قم چاپ 
شده و در دسترس علاقه‌مندان است. 

	2( در وصیّــت اول و ســوم، توصیه‌هــای شــهید خطــاب بــه »اخــوان فی الله« 
حبّ من 

ُ
حبّ من اخوانی و یا أ

ُ
اســت و ایشــان مکرر می‌فرماید: اوصی الاخوان، أ

الإخوان و نیز در پایان وصیت سوم می‌نویسد: »کتبته للإخوان بمدینة دمشق«. 
که  که شهید در مقام استادی و ارشاد عده‌‌‌ای است  این تعبیر نشانگر آن است 
با ایشان رابطۀ بسیار صمیمی و بر اساس محبت فی الله و معنویت داشته‌‌ و این 
رابطه، غیر از فضای درسی بوده است. باید توجه کرد که این تعبیر در قرن هشتم 
هجری بین اهل فتوّت رائج بوده و آنان در بین خود، یکدیگر را با عنوان »اخوان« 

خطاب می‌کرده‌اند1. 
کــه به مریــدان و  	3( وصایــای شــهید همان دســتورات ســیر و ســلوک اســت 
گردان سلوکی خود توصیه کرده‌اند؛ لذا می‌بینیم ایشان به جای اینکه بگوید  شا
این کار خوب اســت یا شــرعاً مســتحب اســت، می‌فرماید: من چنین از برادران 
می‌پســندم و این‌چنین از ایشــان دوســت دارم و از تعابیری همچون: »أحبّ من 
که در عین  الإخوان یا أحبّ من إخوانی و یا أوصیهم« اســتفاده می‌کند؛ تعابیری 

1 .دایرة المعارف تشیّع، ج12، مدخل فتوّت.
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گردان اســت.  تواضع و لطافت، حکایت از انشــاء دســتورالعمل به مریدان و شــا
کید بر ذکر قلبی و اکتفانکردن به  وصایای شــهید همچون: مراقبه و محافظه، تا
ذکر قالبی، مواظبت بر دستورات و احکام شرعی، محاسبه، فکر در موت، تلاوت 
قــرآن، تــرک کلام و ضحک بی‌جا، اکثار اســتغفار و دوام طهارت، صلاة اللیل و 
کید به بیداری و توجــه در بین‌الطلوعین و... عیناً در کتب عرفا  انجــام نوافل، تا
که در محتوا؛ روش و هدف مشــابهت  و صوفیۀ متشــرّع نیز آمده اســت؛ بیاناتی 

زیادی با مکتب عرفانی نجف دارد.
اینک نوبت به ذکر وصایای ثلاثه رسیده است: 

الوصیّة الأولی
حِیمِ حْمنِ الرَّ بِسْمِ الِلّه الرَّ

 هذه وصیّة العبد الضعیف،ك اتب هذه الأحرف، محمّد بن مكّی- 
تــه صفوحا- إل ى

ّ
تــاب الله علیــه توبــة نصوحــا، وك ان من هفواتــه و زل

إخوانــه فــی الله، و أحبّائــهللّه ، و یبــدأ بنفســه، ثمّ بهم، و هی مشــتملة 
عل ىأمور:

أوّلهــا: تقــوى الله تعالــ ىفیمــا یأتــون و یــذرون، و مراقبتــه و مخافتــه، و 
الحیاء منه فی الخلوات.

و ثانیها: ذكره بالقلب علك ىلّ حال، و باللسان فی معظم الأحوال.
و ثالثها: التوكّل علیه، و تفویض الأمور إلیه، و الالتجاء عندك لّ مهمّ 

إلیه.
 تحصل 

ّ
و رابعها: التمسّــك بشــرائع الدین، ف لایخرج عنها شعرة؛ لئل

الضلالة.
و خامســها: المباشرة عل ىالفرائض من الأفعال و التروك، بحسب ما 
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جاءت به الشریعة المطهّرة.
و سادسها: الاستكثار من النوافل، بحسب الجهد و الطاقة و الفراغ و 
الصحّة، و خصوصا الصلوات المندوبة فإنّها خیر موضوع، و ما یقرّب 
العبــد إلــ ىالله تعال ىبعــد المعرفة بأفضــل منها، و خصوصــا اللیلیّة 

منها.
و سابعها:ك فّ اللسان عن الهذر و الغیبة و النمیمة و اللغو.

وك ــفّ الســمع عــن اللغو، و عن ســماعك لّ مــا لا فائدة فیــه، دینیّة أو 
دنیویّة. وك فّ الأعضاء عن جمیع ما یكرهه الله تعالى.

و ثامنها: الزهد فی الدنیا بالمرّة، و الاقتصار فی البلغة منها، و القوت 
ه، و مهما أمكن الاســتغناء عن الناس فلیفعــل؛ فإنّ الحاجة 

ّ
مــن حل

 الحاضر.
ّ

إلیهم الذل
و تاســعها: دوام ذكر الموت، و الاســتعداد لنزوله. و لیكن فیك لّ یوم 

عشرین مرّة، حتّ ىیصیر نصب العین.
و عاشــرها: محاســبة النفــس عند الصباح و المســاء عل ىما ســلف 

منها، فإنك ان خیرا استكثر منه، و إنك ان شرّا رجع.
و حادی عشــرها: دوام الاســتغفار بالقلب و اللسان. و صورته: »اللهمّ 

اغفر لی، فإنّی أستغفرك و أتوب«.
و من وصیّة لقمان لابنه، أن یكثر من: »اللهمّ اغفر لی« فإنّ للّه أوقاتا لا 

یردّ فیها سائلا.
و ثانــی عشــرها: الأمر بالمعــروف، و النهی عن المنكر مهما اســتطاع، 

عل ىما هو مرتّب شرعا.
و ثالث عشــرها: مســاعدة الإخــوان، و التعرّض لحوائجهم، بحســب 

الحاجة و المسكنة.
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یّة العلویّة، و السلالة الفاطمیّة. و خصوصا الذرّ
و رابع عشرها: التعظیم لأمر الله تعالى، و التعظیم لعلماء الدین و أهل 

التقوى من المؤمنین.
و خامس عشرها: الرض ىبالواقع، و أن لا یتمنّ ىما لا یدرى أ هو خیرة، 

ك ىلّ حال. أو لا، و دوام الشكر عل
و سادس عشرها: الصبر فی المواطن؛ فإنّه رأس الإیمان.

و سابع عشرها: دوام الدعاء بتعجیل الفرج؛ فإنّه من مهمّات الدین.
و ثامن عشــرها: دوام دراســة العلم مطالعة و قراءة و تدریسا و تعلیما و 

ما. و لا تأخذه فیه لومة لائم.
ّ
تعل

 خالصا 
ّ

و تاسع عشرها: الإخلاص فی الأعمال؛ فإنّه لا یقبل الأركان إل
صافیا. و الریاء فی العبادة شرک‌ )نعوذ بالله منه(.

و عشرونها: صلة الأرحام، و لو بالسلام إن لم یمكن غیره.
و حــادی عشــرونها: زیارة الإخــوان فی الله تعالــى، و مذاكرتهم فی أمور 

الآخرة.
و ثانــی عشــرونها: أن لا یكثــروا فی الرخص، و الأخذ بها، و التوســعة. 
و لا یكثروا التشــدید عل ىأنفســهم فی التكلیف. بل یكون بین ذلك 

قواما.
و ثالث عشرونها: أن لا یدع وقتا یمضی بغیر فائدة دینیّة أو دنیویّة.

و رابع عشــرونها: معاشــرة الناس بما یعرفون و الإعراض عمّا ینكرون، 
و حســن الخلق، وك ظم الغیظ، و التواضع بهم، و ســؤال الله تعال ىأن 

یصلحهم و یصلح لهم.
هــا تقــوى الله، و دوام مراقبته. و الســام علیهم 

ّ
و مــاك هــذه الأمــورك ل

 ىالله عل ىمحمّد و آله أجمعین.
ّ
جمیعا، و الحمد للّه وحده، و صل
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وصیت اول 
این وصیّت بندۀ ضعیف، نویســندۀ ایــن حروف؛ محمد بن مکی - 
کــه خداوند توفیق توبۀ نصوح را شــامل حالش کنــد و از لغزش‌هایش 
در گــذرد - بــه بــرادران الهــی و دوســتان خدایی‌اش می‌باشــد؛ که آن 
وصیــت را ابتــدا بــه خــودش و ســپس به آن‌هــا می‌نمایــد. آن وصیت 

مشتمل بر مسائل زیر است:
1. در آنچــه انجــام می‌دهنــد و آنچه ترک می‌کنند تقــوی و پرهیزگاری 
نســبت به خداوند را رعایت کنند و مراقبه و ترس از خداوند داشــته و 

در خلوت و تنهایی حیاء از او داشته باشند.
2. ذکر قلبی خدا در همه حال و ذکر لسانی ایشان در بیشتر احوال.
کارها به او و پناه‌آوردن در هر امر مهم به او. 3. توکّل بر خدا و سپردن 

که  4. تمسّک به آیین دین و منحرف‌نشدن از آن به اندازۀ یک تار مو 
به‌ همان مقدار گمراهی است. 

5. انجام‌دادن واجبات و ترک محرمات همان‌گونه که شریعت مطهر 
فرموده است.

6. زیاد انجام‌دادن مستحبات با تلاش و به مقدار طاقت و فراغت و 
صحّت؛ خصوصاً نمازهای مســتحبی که بهترین عبادتی اســت که 
خداونــد قرار داده اســت و پــس از معرفت الهی چیزی با فضیلت‌تر از 

نماز نیست مخصوصاً نماز شب!
غیبــت.  و  ســخن‌چینی  و  بیهوده‌گویــی  از  زبــان  نگه‌داشــتن   .7
کــه فایــدۀ دینــی و  گــوش ازشــنیدن لغــو و هرچیــزی  و نگه‌داشــتن 
کــه خداونــد ناپســند  دنیــوی نــدارد. و نگه‌داشــتن جــوارح از هــرکاری 

مــی‌دارد.
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8. بی‌رغبتی کامل به دنیا؛ و اکتفا‌کردن به مقدار احتیاج. حلال‌بودن 
قُوت و تا ممکن است از مردم بی‌نیازی کند که حاجت‌بردن به‌سوی 

ت است.
ّ
مردم ذل

9. به‌فکر‌مرگ‌بــودن و آمادگی برای آن؛ و این معنی باید روزی بیســت 
مرتبه تکرار شود تا دائماً در جلوی چشمان انسان باشد.

که  10. محاسبۀ نفس صبح و شب نسبت به آنچه انجام داده است 
گر ناپسند بود دیگر مرتکب  گر رفتار خوبی بود از این پس زیاد کند و ا ا

نشود.
11. دوام اســتغفار بــا قلــب و زبــان و لفــظ آن »اللهــم اغفــر لــی فإنّــی 
که  اســتغفرک و أتوب« اســت. همانا لقمان به فرزندش وصیت نمود 
»اللهم اغفر لی« را بسیار تکرار کند زیرا اوقات مخصوصی هست که 

خداوند در آن‌ها درخواست و دعای کسی را رد نمی‌کند.
12. امر به معروف و نهی از منکر، به مقداری که بتواند؛ البته بر اساس 

شرائطی که در شریعت بیان شده است. 
13. کمک‌نمودن به اخوان و سعی و تلاش برای حوائج آنان مخصوصاً 

کمک به سادات.
14. بزرگ‌داشتن امر الهی؛ دانشمندان دین و مؤمنین از اهل تقوی. 

15. رضایت به آنچه واقع شــده اســت و تمنّای آنچه را که صلاحیّت 
آن را نمی‌داند نکند و دائماً شکر خدا بگوید. 

16. در مواقــع حســاس صبر کند چراکه صبر به‌منزلۀ ســر بــرای ایمان 
است.

17. دائمــاً بــرای تعجیل فرج دعا بکند، که این از جمله مســائل مهم 
دین است.
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18. همیشــه اوقــات خود را به علم مصــروف بدارد چه به‌نحو مطالعه 
و یــا تدریس و یا درس‌گرفتن و هیچ سرزنشــی نبایــد او را از این کار باز 

بدارد.
19. اخــاص در عمــل چراکه اعمــال مهم جز در صــورت اخلاص، و 
یــاء در عبادات  خالی‌بــودن از هــر نیت دیگــری؛ پذیرفته نمی‌شــود. ر

شرک محسوب می‌شود! 
گــر بیشــتر از آن ممکــن  20. صلۀ‌رحم‌نمــودن؛ حتــی بــا یــک ســام‌؛ ا

نیست.
21. دیدار اخوان فی‌الله و گفتگو‌کردن با آنان دربارۀ آخرت.

یــاد بر خود آســان نگیرد و از آن‌طرف نیز بیــش از اندازه خود را در  22. ز
انجام تکلیفات و سایر امور به سختی و مشقّت نیندازد بلکه حالت 

میانه و متناسبی را انتخاب کند.
23. نگــذارد لحظــه‌‌‌ای از زندگــی‌اش بــدون فایــدۀ دینــی و یــا دنیوی 

بگذرد.
مـردم  کـه  امـوری  از  و  کنـد  رفتـار  درکشـان  فراخـور  بـه  مـردم  بـا   .24
کنـد. و نیـز بـا اخلاق نیکـو و فرو‌بـردن  ناخوشـایند می‌پندارنـد دوری 
متعـال  ازخداونـد  و  کنـد.  رفتـار  مـردم  بـه  نسـبت  تواضـع  و  خشـم 
کنـد و امـور لایـق را برایشـان  کم‌وکاسـتی مـردم را اصلاح  کـه  بخواهـد 

نمایـد. فراهـم 
ک همۀ این‌ها تقوای الهی و دوام مراقبه است.  و ملا

والسلام علیهم جمیعا 
والحمدلله وحده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
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الوصیّة الثانیة
حِیمِ حْمنِ الرَّ بِسْمِ الِلّه الرَّ

 علیك بتقوى الله فی الســرّ و العلانیة، و اختیار الخیر لكلّ مخلوق و 
لو أساء إلیك، و احتمال الأذى ممّنك ان من خلق الله. و لو شتمت و 

أهنت ف لاتقابل الشاتم بكلمة واحدة.
و إذا غضبت فإیّاك و اللاكم، و لكن تحوّل من مكانك و تشاغل بغیره 

یزل غضبك و غیظك.
و علیك بالفكر لآخرتك و دنیاك.

و إیّاك و الخلوّ من التوكّل عل ىالله فی جمیع أمورك، وك ن واثقا به فی 
ها.

ّ
مهمّاتكك ل

و علیك بالشكر لمن أنعم علیك.
و إیّاك و الضحك؛ فإنّه ممیت القلب.

و إیّــاك و تأخیــر الصــاة عــن أوّل أوقاتها و لوك ان لك شــغل أیّ شــغل 
كان. و لا تتــرك القضــاء لصلاة علیك و لو یوما واحدا، فإذا فرغت من 

الصلاة فصلّ النوافل.
و علیك بالملازمة فی طلب العلم منذك ان، و لا تتلوه علك ىلّ أحد، 

بل تستقبل منك لّ أحد ]؟[.
و إیّاك و منازعة من تقرأ علیه و الردّ علیه، بل خذ ما یعطی بالقبول.

و إیّاك أن تترك النظر فی الذی تقرؤه لیلة واحدة.
و اجعــل لــك وردا مــن القــرآن، و إن تمكّنــت من حفظــه فاحفظ، بل 

احفظه ما استطعت.
و اجتهد أن یكونك لّ یوم خیرا من ماضیه و لو بقلیل.

و إیّاك و أن تسمع نمیمة أحد من خلق الله؛ فإنّها نقمة لا تعدّ و لا تحصى.
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و لا تنقطع عن الزیارات.
و إیّاك و أن تحادث أحدا فی غیر العلم.
و إیّاك وك ثرة اللاكم، و نقللاك م أحد.

و إذا زرت أو دعوت اذكرنا سرّا، وادع لنا بخاتمة الخیر و حسن التوفیق، 
و إن تمكّنت عقیبك لّ صلاة فافعل.

و علیــك بالمواظبــة فــیك لّ یوم بخمس و عشــرین مــرّة: »اللهمّ اغفر 
للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات« فإنّ فیها ثوابا جزیلا.

و لا تترك الاستغفار عقیب العصر سبعا و سبعین مرّة.
كثر من قراءة »إنّا أنزلناه« و »قل هو ا للّهأحد«. و أ

وصیت دوم 
بسم الله الرحمن الرحیم 

بر تو باد به تقوای الهی درنهان و آشکار.
و خیرخواهی برای همه، اگرچه آن کس به تو ظلم کرده باشد.

و تحمّل‌نمودن آزار از خلق خدا )برآشفته‌نشدن از اذیّت(.
اگر کسی تو را دشنام داد و اهانت کرد حتی یک کلمه هم جوابش را نده.
و اگر خشمگین شدی مبادا در آن حال سخنی بگویی بلکه از جایت 

تکان بخور و مشغول کار دیگری شو تا خشمت فروکش کند.
بر تو باد به فکرکردن دربارۀ آخرت و دنیایت. 

مبادا لحظه‌‌‌ای از توکّل بر خدا در کارهایت غافل شوی.
کارهای مهمّ به او امیدوار باش. و در 

و از کسی که به تو نعمت داده است شکرگزاری کن. 
مبادا که خنده کنی زیرا خنده قلب را می‌میراند.
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که باشد( از اوّل وقت به تأخیر  کارهایت )هرچه  مبادا نماز را به‌خاطر 
بیندازی.

قضای نمازت را ولو به اندازۀ یک روز که باشد ترک نکن و انجامش بده.
از نماز واجب که فارغ شدی به نوافل و مستحبّات مشغول شو.

بر تو باد به ملازمۀ طلب علم. 
نکند که با استادت جدال نمایی و کلام او را رد کنی!

بلکه آنچه به تو یاد می‌دهد را از او قبول کن.
حتی شده یک شب، فکرکردن دربارۀ آنچه فراگرفته‌‌‌ای را ترک نکن.

زمان خاصی از شبانه‌روز را به قرائت قرآن اختصاص بده.
گر توانستی قرآن را حفظ نمایی )به‌هرمقدار که می‌توانی( حفظ کن. و ا
و کوشش کن تا هر روزت نسبت به گذشته بهتر باشد و لو به کاری کوچک.
مبادا سخن‌چینی کسی را گوش بدهی، که سخن‌چینی بدبختی بی 

حدّ و اندازه‌‌‌ای است.
زیارات را نیز رها مکن.

و هیچ‌گاه با کسی جز دربارۀ علم صحبت مکن.
مبادا زیاده سخن بگویی و کلام دیگران را نقل کنی.

در هنگام زیارت و دعا مرا نیز پنهانی یاد کن. 
و دعا کن که عاقبت به خیر شده و توفیق خوب نصیبم شود.

و اگر پس از هر نماز موفّق به دعا شدی چه بهتر.
بر اســتغفار با لفظ»اللهــم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المســلمین و 
المسلمات« روزی 25 مرتبه مواظبت داشته باش که ثواب بسیاری دارد.

77 مرتبه استغفار پس از نماز عصر را رها نکن.
سورۀ قدر و اخلاص را زیاد تلاوت کن.



شهیدِ عارف 44

الوصیّة الثالثة
حِیمِ حْمنِ الرَّ بِسْمِ الِلّه الرَّ

و أوصیهم ببذل المجهود فی الجمع بین القلب و اللسان فی التلاوة 
و سائر الأذكار فی الركوع و السجود و سائر الهیئات. لا یقنع أحدهم أن 
یحضر عند الله تعال ىبقالبه دون قلبه. و عل ىقدر ضبط الجوارح عن 

الفضول بینك لّ فریضتین یجد قلبه فی الصلاة.
و أوصیهــم بذكر الله عزّ و جلّ باللســان و القلــب؛ فأمّا القلب ففیك لّ 
كل و الوضوء خاصّة؛  مجلس و محفل وك لّ طریق یسلكونه، و عند الأ
فإنّ الذاكر عل ىطعامه و وقت وضوئه یقلّ طروق الشیطان عل ىقلبه، 

و تقلّ وسوسته فی صلاته.
 

ّ
و أوصی الإخوان بالدوام عل ىالطهارة. ینبغی للعبد أن لا یحدث إل

و یجدّد الوضوء؛ فإنّه سلاح المؤمن.
 مستقبل القبلة، وك لّ مجلس لا یكون فیه 

ّ
و مهما قدر أن لا یقعد إل

مســتقبل القبلة یعتقد أن قد فاتته فضیلــة. و یتصوّر فیك لّ مجلس 
 

ّ
كأنّ رســول‌الله؟ص؟ حاضــر حتّــ ىیتأدّب فــی قوله و فعلــه. و لا ینام إل

عل ىطهارة مستقبل القبلة.
و مــن أنفــع الوصایا القیام باللیل، فإنّه دأب الصالحین؛ فإنّهم لا یدع 
أحدهم أن ینقضی لیله و لم تكن له فیها نافلة إمّا فی أوّلها أو أوسطها 

أو آخرها.
و أحـبّ مـن إخوانـی أن لا یدعـوا یومـا بلیلـه لا یكونـوا فیـه بیـن یـدی 
الله تعالـ ىمتأسّـفین علـ ىمـا بـدر منهـم مـن أمـر، وفاتهـم مـن عوالـی 

الدرجـات.
و مــن العون الحســن علــ ىحقائق العبودیّــة ذكر المــوت. و قد قیل: 
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یــا رســول‌الله هل یحشــر مــع الشــهداء؟ قال: »نعــم، من یذكــر الموت 
بیــن الیوم و اللیلة عشــرین مرّة«. فذكر الموت یقصّر الأمل و یحسّــن 

العمل.
و ممّــا انتفعــت به فی زمانــی و أوصی به إخوانی البكــور إل ىالجمعة: 
ی فریضــة الصبح فی الجامع و یشــغل وقته 

ّ
یجتهــد أحدهــم أن یصل

بالصــاة و التــاوة و أنــواع الذكر إل ىأن یــؤدی الفریضة. فیوم الجمعة 
یــوم الآخرة لا یشــغل بشــی ء من أمــور الدنیا. و یغتســل للجمعة قبل 
طلــوع الشــمس. فــإن أمكنــه الغســل مــع البكور إلــ ىالجمعــة قریب 

الصلاة، فحسن.
و أحــبّ مــن الإخــوان أن لا یدعــوا یوما بــا صدقة، و لا یدعوا أســبوعا 
 

ّ
كامــا بــا صوم، فیصــوم أحدهم الأثانین و الأخمســة و الجمــع، و إل

فیومین منها.
 بخیر عل ىما یعتقد فیه 

ّ
و أوصیهم أن لا یذكروا أحدا من المسلمین إل

من بدعة أو شبهة، و لا یفتحوا عل ىأنفسهم باب التأویل للوقیعة فی 
المسلمین.

و أحبّ من الإخوان ترك اللاكم فی أمر الدنیا بعد صلاة الصبح إل ىأن 
ترتفع الشمس قید رمح، ثمّ یختم المجلس بركعتین.

هــذا مــا حضرنی فی الوقت، وك تبته للإخوان بمدینة دمشــق حماها 
الله، و وفّقهــم و إیّــای لمــا یحــبّ و یرضــ ىبحوله وك رمــه، و الحمد له 

وحده، و صلواته عل ىسیّدنا محمّد و آله1.

1. هر سه وصیّت در رسائل الشهید الاول، صص289- 300 آمده است. 
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وصیت سوم
بسم الله الرحمن الرحیم

به آنان توصیه می‌کنم که: 
تلاش خود را صرف در جمع‌نمودن بین قلب و زبان؛ در تلاوت قرآن و 

اذکار رکوع و سجود و سایر اعمال مربوطه کنند.
هیچ‌کس به حضور ظاهری اکتفا نکرده بلکه با قلبش در نزد خداوند 

حاضر شود.
و هرچه جوارح در بین دو نماز فریضه از امور بی‌فایده نگه داشته شود 

به همان مقدار حضور قلب در نماز حاصل می‌شود.
و آنــان را وصیــت می‌کنــم که خداونــد را با قلب و زبان یــاد کنند. یاد 
قلبی در هر مجلس و محفلی و حتی در راه‌رفتن باید باشد؛ مخصوصاً 
هنگام تناول غذا و وضو‌گرفتن چراکه کسی که هنگام غذا و در وقت 
وضــو یاد خــدا می‌کند راه‌یابی شــیطان به قلبــش را کاهش می‌دهد و 

وسوسۀ در نمازش نادر می‌شود.
اخوان را توصیه می‌کنم که دائماً در حال طهات باشند.

ســزاوار اســت که بنده هرگاه حَدَثی از وی سر زد حتماً وضو بسازد که 
آن سلاح مؤمن در برابر شیطان است.

و هرچقدر که می‌تواند سعی کند هنگام نشستن رو به قبله بنشیند و 
در هر مجلسی که رو به قبله ننشسته باشد معتقد باشد که فضیلتی 

را از دست داده است.
کــه حضرت  کــه در مجلســی نشســته اســت فــرض کند  و هنگامــی 
گفتار و رفتار ادب  رســول‌الله؟ص؟ در آنجا حاضر هســتند؛ تا اینکه در 

را نگه دارد.
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و هیچ‌گاه بدون طهارت و منحرف از قبله نخوابد. 
کــه حقــاً عــادت  و از پرفایده‌‌‌‌تریــن توصیه‌هــا بیــداری شــب اســت. 
صالحیــن اســت. و هیچ‌یــک از آنان نمی‌گذاشــتند که شــبی بر آنان 
بگذرد مگر اینکه نافلۀ شــب را یا در ابتدا و یا در وســط ویا در انتهای 

شب به جا می‌آوردند.
که اخوان من روزی را به شــب نســپارند مگر در حالی  و دوســت دارم 
که از ایشان سر زده است و نیل به  کارهایی  که در پیشگاه خداوند از 

درجات عالی از دست شان رفته است؛ متأسف باشند. 
از جمله اموری که به‌خوبی کمک می‌کند تا حقیقت عبودیت حاصل 
شــود همانا یاد و خاطرۀ مرگ اســت. پس یاد مرگ آرزوی‌های بلند را 
کوتاه می‌کند و باعث می‌شــود که اعمال به‌نحو شایســته انجام شود.
و از جملــه چیزهایــی که خود از آن اســتفاده کرده‌ام و بــه اخوان خود 
توصیه می‌کنم این اســت که شــب جمعه را تا به صبح بیدار باشــند 
و تلاش کنند که فریضۀ صبح را در مســجد بخوانند و اوقاتشــان را به 
نمــاز و تلاوت قرآن و انواع ذکر مشــغول باشــند؛ پــس روز جمعه روزی 
کــه فقط برای آخرت بایــد تلاش نمود و اصلًا نبایــد به کاری از  اســت 
کارهای دنیا مشغول شد. و باید قبل از طلوع آفتاب غسل جمعه کرد. 
که شب جمعه را تا به صبح بیدار باشد و نزدیک به نماز  گر بتواند  و ا

فریضه غسل کند خوب است. 
که اخوان هیچ روزی را بدون صدقه‌دادن رها نکنند.  و دوست دارم 
و نیز هفته‌‌‌ای را بدون روزه نگذرانند پس دوشــنبه‌ها و پنجشــنبه‌ها و 
گر نشد دو روز را در هفته روزه بگیرند.  جمعه را روزه داشته باشند و ا
کــه هیــچ مســلمانی را )اگرچــه دربــارۀ او اعتقــاد به  وصیــت می‌کنــم 



انحــراف داشــته باشــد( جــز به‌خوبــی یــاد نکننــد و بــاب توجیــه را در 
گفتگو علیه مسلمانی برای خود باز نکنند. 

و دوســت دارم که اخوان ســخن‌گفتن دربارۀ دنیا را بعد از نماز صبح 
تــا هنگامی که آفتاب به‌اندازۀ یک نیزه بلند شــود ترک کنند؛ ســپس 

مجلس را با دو رکعت نماز تمام کنند.
این مطالبی بود که الان به خاطر رســید و برای اخوان در شــهر دمشــق 
نوشــتم و از خدا می‌طلبم که ایشــان و من را به آنچه که خود دوســت 
کرمــش. و حمــد  کمــک و  داشــته و می‌پســندد موفّــق بگردانــد بــه 
اختصاص به او تنها دارد و صلوات خداوند بر سرور و آقای ما محمد 

و خاندان او. 
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فصل سوم: 
اشعار عرفانی شهید

اشعار شهید در تصوف راستین
صاحــب روضــات قصیــده‌‌‌ای را از اثنــی عشــریّۀ ســید محمدبــن الحســن 
حســینی عاملی)نــوۀ دختــری شــهیدثانی( نقــل کرده اســت کــه به اذعــان خود 

صاحب روضات شاهد بر مقام بلند عرفانی شهید است؛ وی می‌فرماید:
وق و العرفان و علوّ 

ّ
تشهد بعنایة ]غایة ظ[ ارتفاع الرّجل ف ىمراتب الذ

كعبــه فــ ىعلوم الاخلاق و معارف الإیمان مــع انّه قدك ان من الفقهاء 
الأركانك ما عرفته ف ىغیر مكان و هى:

وق نالوا عزّة الشرف‏
ّ

لا بالدّلوف و لا بالعجب و الصّلف‏بالشّــوق و الذ
قت الأجساد ف ىالنّطف‏و مذهــب القــوم أخــاق مطهّــرة

ّ
بها تخل

هفصبــر و شــــكر و إیثار و مخمصــــة
ّ
و أنفــس تقطــع الانفــاس بالل

ك ىلّ فــان لا بقــاء لــه كما مضت سنّة الأخیار فی السّلفو الزّهــد فــ
قــد عملــوا و أســلموا عرض الأشباح للتّلفقــوم لتصفیــة الأرواح 
ك‏الــدّر حاضره مخلولــق الصّلف‏مــا ضرّهــم رثّ أظمــار و لا خلــق‏
تعرفهــم بالمعــروف  ــق 

ّ
بالتّخل ف فی شی‏ء من الكلف‏لا 

ّ
و لا التّكل
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ــت امّة ســلفت
ّ
فت فی خلف من الخلف‏یا شــقوتی قــد تول

ّ
حتّ ىتخل

لنــا الغـــــرور  تزاویــر  ‏بالزّور و البهت و البهتان و السّرف‏‏ینمقــــون 
 و لا الفقــر رؤیــا ذلــك الشّــرفلیس التّصــوّف عكّازا و مســبحة

ّ
لك

مرقّعــة فــی  تغــدو  و  تــروح  ان  و تحتهــا موبقات الكبر و السّــرف‏و 
عكوفهاك عكوف الكلب و الجیفو تظهر الزّهد فی الدّنیا و أنت عل‏ى
‏فارفع حجابك تجلو ظلمة التّلف‏الفقر ســرّ و عنــك النّفس تحجبه‏
و غب عن الحسّ و اجلب دمعة الأسف‏و فارق الجنس و اقر النّفس فی نفس‏
ذكر الحبیب وصف ما شئت و اتّصفو اتلوا المثانی و وحّد إن عزمت على
ــل إذ دعیت له‏

ّ
ك من آباك و اعترف‏و اخضــع لــه و تذل

ّ
و اعرف محل

 منكســرا
ّ

ل
ّ

‏و حــولك عبة عرفان الصّفا فطفوقف عل ىعرفات الذ
‏و عد إل ىحانة الأذكار بالصّحفو ادخل إل ىخلــوة الأفكار مبتكرا
 ىفخذ بالکأس و اغترفو إن ســقاك مدیــر الــرّاح مــن یــده‏

ّ
ك‏أس التّجل

بــاریّ فــوا أســف‏1و اشرب و اسق و لا تبخل عل ىظمإ ‏فــإن رجعــت 
•

بــه مــدد شــوق و ذوق، بــه شــکوه برتری و شــرافت نائــل آمدنــد / نه با 
پاورچین راه‌رفتن و نه با خودبینی و خودخواهی

کیزه است / خوی و کرداری که  شیوه و مذهب ایشان خوی و کردار پا
از هنگام نطفه‌بودن در خویش پرورده‌اند

گرســنگی / و آه‌هــای  شــیوۀ آنــان پایمــردی، ســپاس‌گذاری، ایثــار و 
اندوه‌گسارانه‌‌‌ای است که نفس‌ها را بند می‌آورد 

که پایدار نیست/  مسلک‌شــان زهد و چشم‌پوشی از هر‌چیزی است 

1. روضــات الجنــات، ج7، صص17 -18. این قصیده را آیةالله ســید محســن جبل عاملی در اعیان 
الشیعة، ج10، ص 63، و نیز علامه امینی در شهداء الفضیلة، ص88 آورده‌اند.
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درست به شیوۀ نیکان و نیکوکاران پیشین 
کوشــیدند/ و چیزهــای  کــه در راه پیراســتن و تعالــی روان  جمعــی 

نمایاندنی را به طوفان فنا سپردند
یــد کــه صدفی  یانــی ندهدشــان/ چــو مروار کهنگــی و پارگــی جامــه ز

چرکین و سنگین پوشانده‌اش
به اخلاق ستوده‌شان آنان را باز می‌شناسیم‌ / نه با چیزهای تصنّعی 

و بافته‌های زورکی
کــه بســیار  کــه آنــان برفتنــد و جایشــان کســانی/ پیــدا شــدند  دریغــا 

عقب‌مانده و منحطّ‌اند
مبالغه‌هــای  و  گمراهــی   / و  بهتــان  و  دروغ  بــا  را  و خرافاتــی  اوهــام 

اسراف‌کارانه آب و رنگ حقیقت می‌زنند
تصوّف، تبرزین و تسبیح نیست/ هرگز، و نه فقر موجب به‌‌خواب‌دیدن 

آن افتخار است 
یا این که با لباس پینه‌زده‌‌‌ای راه بیفتی و بگردی/ در حالی که زیرش 

منجلابی از خودپرستی و افراط نهان کرده باشی 
خــود را در مــورد ثــروت و دنیــا زاهــد بنمایــی / و در همان حــال به آن 

چنان چسبیده باشی که سگ به لاشه 
کــه نفس تو حجــاب تو از اوســت/ حجاب  فقــر حقیقی رازی اســت 

نفس بدرّان تا گمراهی سیاهت را ببینی
تــرک شــهوت گــوی و جــان بــه دم بربنــد / و از دایــرۀ حس بــه در آی و 

اشک پرسوز افشان
قرآن بخوان و چون آهنگ یاد معشوق کردی / تنهایی و توحید گزین 

و او را به وصف درآر و هم به وصف او درآی
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و چــون به دعــا می‌خوانی‌اش در برابرش خاضع شــو و خــواری نما/ و 
مقام خویش در برابر پدرانت بشناس و حقّشان بگذار و به زبان بیار 

 بــر عرفات خاکســاری سرشکســته بایســت/ و به گرد کعبــه عرفان و 
معرفتی که همراه با صفا و طهارت نفس است طواف کن

به خلوت افکار به حال ابتکار و ابداع درآی / و به میکدۀ ذکر و ورد در 
که قرآن به دست داری وارد شو حالی 

ی/ 
ّ
گر گردانندۀ جام شراب )پیر میکده( با دست خویش از جام تجل ا

نوشانیدت، جام از او بستان و پیاپی باده بر گیر
گر ننوشــیده و  و بنــوش و بنوشــان و از هیــچ تشــنه‌‌‌ای دریغ مــورز/ که ا

ننوشانده بازآمدی مایۀ تأسّف خواهد بود

نکتۀ قابل‌توجه در این شــعر، تعابیر عرفانی و صوفیانه‌ای اســت که شهید به 
کار برده است و بی‌تردید مراد از این تعابیر، همان استعاره‌های رایج در کلام عرفا 
ی، میکده، ذکر، خلوت‌خانۀ فکر، دعوت به 

ّ
اســت. تعابیری همچون جام تجل

عزلت، دریدن حجاب نفس، تصفیۀ ارواح، اشــک‌ریختن و ســوختن و تذلل و 
خاکساری و شوق که در عبارات شعر به چشم می‌خورد: 

بالشــوق و الــذوق نالــوا عــزّة الشــرف، و الزهد فــی کلّ فــان لا بقاء له، 
 

ّ
قــوم لتصفیــة الأرواح قد عملوا، لیــس التصوّف عکّازا و مســبحة کل
و لا الفقــر رؤیا ذلک الشــرف، الفقر ســرٌّ و عنــک النفس تحجبه فارفع 
حجابــک، غــب عن الحــسّ و اجلب دمعة الأســف، و اتلــو المثانی 
، حول 

ّ
و وحّــد ان عزمت علــی ذکر الحبیب، قف علی عرفــات الذل

کعبــة عرفــان الصفا فطــف، ادخل علی خلــوة الافکار، عــد الی حانة 
ی فخذ و اغترف.

ّ
الاذکار، ان سقاک مدیر الراح من یده کأس التجل
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این اشــعار نشــان می‌دهد که شهید اول نه فقط در فضای عرفانی رشد کرده‌ 
اســت، بلکه خود نیز آســتین همت را بالا زده و در این مســیر حرکت نموده و از 
جام تجلی بهره برده‌اند؛ زیرا این‌چنین اشعار آبداری از کسی که خود بهره‌ای از 

این مسائل نداشته باشد عادتاً صادر نخواهد شد.

اشعار شهید در فراق نماز شب
شــهید اول اشــعاری نیز دربارۀ محرومیت از نماز شــب ســروده‌اند که بســیار 

زیباست: 
العیــن‏عظمت مصیبة عبدك المسكین‏ فــی نومــه عــن مهــر حــور 
حــــنینالأولیــاء تمتعــوا بــك فــی الدج‏ى و  تخــشــــع  و  بتهــــجد 
‏أ تــــرى لعــــظم جرائمــی ســبقونیفطردتنــی عــن قــرع بابــك دونهــم‏
فرحمتهــم‏ یذنبــوا  لــم  دونــی‏أوجدتهــم  عنهــم  فعفــوت  أذنبــوا  ‏أم 
للمذنبیــن فأیــن حســن ظنونــی‏1إن لــم یكــن للعفو عنــدك موضع

•
چقــدر مصیبــت بندۀ مســکین تو بزرگ شــد که از نماز شــب که مهر 

حور‌العین است در خواب ماند.
اولیاء در تاریکی شب از تو تمتع بردند با تهجد و بیدارخوابی و خشوع 

و ناله سر‌دادن
ولی مرا از کوبیدن در خانه‌ات طرد نمودی و از ایشان جدا نمودی. آیا 

به‌دلیل گناهان بزرگم ایشان بر من سبقت جستند؟!
آیا ایشان را چنان یافتی که هیچ گناهی نکردند و مورد رحمت قرارشان 

1. امل الآمل، ج 1، ص 182.
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دادی یا گناه کردند ولی از ایشان گذشتی و مرا عفو ننمودی؟!
گــر بــرای عفــو و بخشــش گنهــکاران در نــزد تــو جایــی نیســت، پــس  ا

حسن‌ظن و امید من به تو چه می‌شود؟

تعبیــر »تمتّــع اولیــاء از خــود پــروردگار به‌وســیلۀ تهجّــد و حنیــن و خشــوع« و 
»حســرت از محرومیت و فوت نماز شــب«، لطافت عرفانی خاصی دارد و پرده 
از مقصد نهایی ســلوک شــهید برمی‌دارد. مرحوم علامــه طهرانی؟رضو؟ به طلاب 
سفارش می‌فرمودند این اشعار مرحوم شهید اول؟رضو؟ را از بر کنند و به یاد داشته 

باشند.
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فصل چهارم: 
عبارات برخاسته از گرایشات عرفانی 

1. نگاه شهید به مراتب علوم
مرحوم شهید در ابتدای اجازه‌اش به ابن‌نجدة؛ هنگامی که می‌خواهد علوم 
را بشمارد و جایگاه هریک را معلوم سازد علم توحید، یعنی شناخت پروردگار و 
کمالات او و کیفیت تأثیر او بر ماسوی را افضل و اشرف علوم می‌شمارد و در رتبۀ 

بعد، شناخت قرآن و سپس شرع قویم را ذکر می‌کند:
لمّاك ان شرف الإنسان إنّما هو بالعقل الذی امتاز به عن العجماوات، 
و شــابه بــه ملائكــة الســماوات. و بالعلــم الــذی یســتحقّ بــه رفیــع 
الدرجــات، و یفضــل به عل ىأبناء نوعه من ذوی الجهالات. وك انت 
العلوم متعدّدة و أصنافها متبدّدة، وك ان أفضلها و أشرفها العلم بالله 
تعالــ ىوك مالاتــه، وك یفیّــة تأثیراتــه، و العلــم بكتابه العزیز، و شــرعه 
القویــم، و صراطــه المســتقیم، المأخــوذ عن خاتــم الأنبیــاء، و أفضل 
الأولیــاء بطریــق عترتــه الأئمّة النجبــاء، و البررة الأمنــاء- صلوات الله 
علیه و علیهم ما تعاقب الظلام و الضیاء، و اتّبع الصباح المســاء- و 
ما یتوقّف إتقان هذین علیه من المعقولات و المنقولات، و تلك هی 
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العلوم الإســامیّة، و القوانین الشــرعیّة صلوات الله عل ىالصادع بها و 
سلامه، و عل ىأحمد عترته و أطیب صحابته1.

2. غایت تکالیف الهی از منظر شهید؟ره؟
مرحوم شــهید؟رضو؟ دربارۀ حســن تکلیف می‌فرماید: بشــر محتاج به جامعه 
است و جامعه نیز محتاج به قانون. و نبی مبعوث باید برای عملی‌شدن و اجرای 
قانــون نســبت به تحقق طاعــت، وعدۀ ثواب داده و به‌جهــت تجنّب از خلاف، 
وعیــد گوشــمالی و عقــاب دهــد. گرچــه اجــرای قانــون و تبعیــت از نبــی، بدون 
شــناخت پروردگار و معرفت به صفات ثبوتیّه و ‌ش نشــدنی اســت! و زمینه‌ساز 

اجرای دین، معرفت و شناخت خداست.
و الــلاكم إمّــا فــی حســنه، و هو ظاهر مــن حــدّه؛ و لأنّ الإنســان مدنیّ 
بطبعه لا یستقلّ بأمر معاشه، ف لابدّ من التعاضد بالاجتماع المفضی 
ی یعد علــ ىطاعته 

ّ
إلــ ىالتنــازع، فــا بدّ مــن نبیّ مبعــوث بقانــونك ل

بالثواب، و یوعد عل ىمعصیته بالعقاب؛ لیحمل النوع عل ىتجشّم 
المشــاقّ، و لــزوم المیثاق، و ذلــك ممتنع بدون معرفــة الصانع، و ما 

یثبت له و ینف ىعنه؛ و تعظیمه و إجلاله مؤكّد لذلك.
ایشان سپس می‌فرماید:

و الطریــق إلیــه التكــرار الموجب للتــذكار، بنصب عبــادات معهودة 
فــی أوقــات مخصوصة یذكر فیهــا الخالق بصفات جلالــه وك ماله، و 

الانقیاد لسنّته، فیحصل من ذلك غایات ثلاث:
الأولــى: ریاضــة القــوى النفســانیّة؛ بمنعهــا عــن مقتضــ ىالشــهوة و 

1. رسائل الشهید الأول، ص 313، اجازۀ شهید به ابن‌نجدة.
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الغضــب، و عــن الأســباب المثیــرة لهمــا مــن التخیّــل و التوهّــم و 
الإحســاس، و الفعــل المانــع عــن توجّــه النفــس الناطقة إلــ ىجناب 

القدس و محلّ الأنس.
الثانیــة: دوام النظــر فی الأمــور العالیة المطهّــرة من العــوارض المادّیّة 
و الكــدورات الحسّــیّة، المؤدّیــة إلــ ىملاحظــة الملكــوت، و معاینــة 

الجبروت.
الثالثــة: دوام تذكّر إنذار الشــارع، و وعده للمطیع، و وعیده للعاصی، 
المستلزم لإقامة العدل و نظام النوع مع زیادة الأجر الجزیل و الثواب 

العظیم«1.
در عبــارت فوق، شــهید اول ســه چیز را نتیجۀ تکرار »عبــاداتِ همراه با تذکّر 

نسبت به خدا و صفات کمالیّه‌ حق« می‌داند:
الف( ریاضت قوای نفسانی؛ با منع‌کردن آن از مقتضای شهوت و غضب و 
از هر چیزی که شهوت و غضب را برمی‌انگیزد همانند تخیل و توهم و احساس، 

و منع از کاری که مانع توجّه نفس ناطقه به ملأ اعلی و محلّ قدس می‌شود.
ب( دائماً به فکر امور عالیه و مجردات که از عوارض مادیه و کدورات حسیه 

مطهر است باشد چراکه منجر به ملاحظۀ ملکوت و معاینۀ جبروت می‌شود.
ج( پیوســتگی در به‌یاد‌داشــتن انــذار شــارع، و وعــده‌اش بــرای مطیعیــن و 
وعیدش برای گنهکاران؛ باشد که این امر مستلزم اقامۀ عدل و نظام نوع انسانی 

با اجر جزیل و ثواب عظیم است.
مشــاهده می‌شــود غایاتی را که شــهید بیان کرده اســت، همان بیانات عرفا 
و مقاصــدی اســت کــه آنــان به‌دنبال تحققش بــوده و از آن تعبیر بــه باطن دین و 

1. رسائل الشهید الأول، ص 83.
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مقاصــد شــریعت می‌کننــد. امــا متأســفانه امــروزه نه‌تنهــا چنین نگاهــی به فقه 
مرســوم نیســت بلکه از همان ابتــدا گاه مقصد را فقط ابــراء ذمّه معرفی می‌کنیم 
و صحّــت و فســاد عمــل را غایــت مهــم جلــوه می‌دهیــم. از این عبارات روشــن 
می‌شود که شهید به امور مجرد از حس و عوارض مادیه معتقد بوده و دوام توجه 
به ‌‌‌‌آن‌ها را فضیلت می‌شمارد و با استفاده از اصطلاحات ملکوت و جبروت که 
اصطلاحاتی حکمی و عرفانی اســت انســان را به معاینۀ جبروت که عالم عقول 

مجرده است تشویق می‌فرماید.

3. شکر الهی
مرحــوم شــهید؟رضو؟ می‌فرمایــد: شــکر ســه لازمــه دارد. دربــارۀ لازمــه اول آن 
کــه در عظمــت پــروردگار فکر  می‌فرمایــد: لازم اول بــرای شــکرگزاری ایــن اســت 
نموده و نعمت‌های بزرگ او را در خاطر آورد و دائماً عزم بر طاعت داشــته باشــد 
و به دنبال مرضات ربّ بگردد. و مواظبت داشــته باشــد که ســرّ و ســویدای دل 
از تصورنمــودن غیرخــدا مصــون بمانــد چه رســد بــه تصدیق‌نمــودن بــه آن؛ مگر 
اینکه غیر را از این جهت که منســوب به خدا و نشــأت‌گرفته از اوســت ببیند نه 
که مجالی  کرده  که جلال خداوند چنان فکر را پر  مستقل. در این هنگام است 
بــرای پرداختــن به دیگری نمی‌ماند فلذا همّت او یکی شــده و غایت او نیز یکی 
می‌گردد؛ و در نتیجه تنها به خدا نظر می‌کند و به‌وسیلۀ او می‌بیند و از او می‌بیند 
و همه را به‌سوی او می‌بیند و هرچه غیر او باشد حتی بهشت و جهنم را از درجۀ 

اعتبار ساقط می‌کند. 
ق بــأنّ جمیع النعــم من ا للّه

ّ
فــإنّ الشّــكر یطلق علــ ىالاعتقــاد المتعل

یّاتها و جزئیّاتها و یلزمه أمور ثلاثة:
ّ
سبحانهك ل

الــازم الأوّل: شــغل النفــس بالفكــر فــی عظمتــه، و التصــوّر لجلائــل 
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نعمتــه، و العــزم و الانبعــاث الدائــم إلــ ىطاعتــه، و ابتغــاء مرضاته، و 
 من 

ّ
صیانة السرّ عن الاشتغال بتصوّر غیره فض لاعن التصدیق به إل

جهــة أنّه منســوب إلیــه و فائض عنــه. و هنالك یســتوعب جلال ا للّه
، و یصیر همّ العاقل 

ّ
سبحانه الفكر بحیث یصیر مقصورا علیه لیس إل

شــیئا واحــدا، و غایته ذلك الشــی، فینظر فیــه، و به، و منــه، و إلیه، و 
علیه، و یحذف غیره من درجات الاعتبار حتّ ىالجنّة و النار.

 و من هنا قال العالم الربانی القدسی علیّ أمیر المؤمنین وارث النبیّ 
علیهمــا أفضــل الصلاة و الســام: »مــا عبدتك طمعا فــی ثوابك، و لا 

خوفا من عقابك، بل وجدتك أه لاللعبادة فعبدتك«
كْرِ الِلّٰه، و قال تعالى:  هِیِهمْ تِارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِ

ْ
 لا تُل

ٌ
قال ا للّهتعالى: رِجال

 .ِكْرِ اللّٰه وْلٰدُكُمْ عَنْ ذِ
َ
كُمْ وَ لٰ أ

ُ
مْوٰال

َ
هِكُمْ أ

ْ
ذِینَ آمَنُوا لٰ تُل

َّ
ا ال َ یُّ

َ
یٰا أ

محمّــد  بــن  جعفــر  ا للّه عبــد  أبــی  عــن  خارجــة  بــن  هــارون  روى  و 
الصادق؟عهما؟ أنّه قال: »العبّاد ثلاثة: قوم عبدوا ا للّهتبارك و تعال ىخوفا 
فتلــك عبــادة العبیــد، و قوم عبــدوا ا للّهعزّ و جلّ طلبــا للثواب فتلك 
عبادة الأجراء، و قوم عبدوا ا للّهعزّ و جلّ حبّا له فتلك عبادة الأحرار، 

و هی أفضل العبادة«.
اللازم الثانی: و هو مســبّب عن اللازم الأوّل، و هو شغل اللسان بتنزیه 
ا للّهتعالــ ىعمّــا وصفــه الظالمــون، و تحمیــده بما حمــده الحامدون 
بحیــث لا یفتــر عن ذكر ا للّهباللســانك ما لــم یفتر عن ذكــره بالجنان، 
ونَ. وصف الملائكة بهذا  ارَ لٰ یَفْتُرُ ٰ  وَ النَّ

َ
یْل

َّ
حُونَ الل قال سبحانه: یُسَبِّ

الوصــف الشــریف؛ لینبّه البشــر عل ىاقتفائــه، و یتشــرّفوا باصطفائه، 
 فیما 

ّ
 عن ذكره، و ألفاظهم موزونة إل

ّ
فهنالك تصیر ألسنتهم مخزونة إل

 عن ذكر ا للّهتعالی.
ّ

ق به، و هو السرّ فی الأمر بالصمت إل
ّ
یتعل
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الــازم الثالــث: اســتخدام القــوى و الأركان فیمــا أمــر بــه مــن عبادتــه 
بحیث لا یكون لها انقطاع و لا اضمحلال. فیشغل العین بالنظر فی 
عجائــب مصنوعاته، و البكاء من خشــیته؛ لما یــراه من التقصیر فی 
طاعتــه؛و الأذن بســماعلاك مــه العزیز لتلقّی أوامــره و نواهیه، و التفهّم 
لمقاصــده و معانیه؛ و الید بالبطــش فیما خلقها له من أمر بمعروف، 
أو نهــی عــن منكــر، أو جهــاد فــی ســبیله، أو إعانــة ضعیــف، أو إغاثة 
ی‌و الرجل بالسعی فی 

ّ
ها من هیئات المصل

ّ
ملهوف، أو وضع فی محال

بقاعه التی أمر بالسعی إلیها، و رغّب بالعكوف علیها. و أشرفها بیته 
الحرام وك عبته المقدّســة، و حرم نبیّه علیه أفضل الصلاة و الســام، 
و مشــاهد الأنبیــاء و الأئمّــة؟عهم؟، و الجوامــع و المســاجد، و مجالس 
العلم، و زیارة الإخوان فی ا للّهتعالی و إن لم یكن هناك ما یحتاج إل ى
البطش و التنقّل، شغلها بالسكینة و الوقار مستشعرا فی جمیع ذلك 
عظمة بارئه وك مال منشــئه، معتقــدا أنّ جمیع ذلك من أعظم نعمه 
كبر مننه، فحینئذ یحتاج أن یشــكره عل ىحســن توفیقه لشكره، و  و أ
هلمّ جرّا. و لمّا خطر هذا لداود عل ىنبیّنا و علیه السلام و ناج ىبه ربّه 

أجابه: »إذا علمت أنّ ذلك منّی فقد شكرتنی«1
تعبیــر: »فینظــر فیه، و بــه، و منه، و إلیه، و علیه، و یحــذف غیره من درجات 
الاعتبار حتّ ىالجنّة و النار« عبارت دیگری از همان مقام توحیدی است که اهل 
عرفان آن را نهایت سیر عارف می‌شمرند. معنای این تعبیر آن است که عارف در 
عالم فقط در خدا و به خدا و از او و به‌سوی او و بر او نظر می‌نماید و همه‌چیز، حتی 
آخرت را از درجۀ اعتبار ساقط می‌داند و برای هیچ‌چیز در عالم منزلتی نمی‌بیند.

1. رسائل الشهید الأول، صص93 -95.
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4. تعریف شهید اول از صوفیه
 شهید اول در کتاب گران‌سنگ الدروس وقتی که می‌خواهند معنای عرفی 

صوفیه را در باب وقف توضیح دهند؛ در باب وقف دروس می‌فرماید:
»و الصّوفیــة المشــتغلون بالعبــادة المعرضــون عــن الدنیــا. و الأقرب 
اشتراط الفقر‌ ‌و العدالة فیهم؛ لیتحقّق المعن ىالمقتضی للفضیلة. و 
أول ىمنه اشتراط أن لا یخرجوا عن الشریعة الحقّة. و فی اشتراط ترک 
الحرفة تردّد، و یحتمل استثناء التوریق و الخیاطة، و ما یمکن فعلها 
فی الرباط.و لا یشــترط ســکن ىالرباط، و لا لبس الخرقة من شــیخ، و 

لا زی مخصوص«1
گــر بــر »صوفیه« چیزی وقف شــده بود، صوفیه کســانی هســتند که   )ا
به عبادت مشــغول شــده و از دنیا اعراض دارند و اقرب ‌این است که 
برای استحقاق‌گرفتن مال وقفی باید فقیر و عادل باشند؛ چون وقف 
عمل قربی اســت و باید رجحان داشــته باشد و دادن مال به شخص 
غیرعادل رجحانی ندارد و به طریق اولی باید از شریعت خارج نشده 

و اهل خلاف شرع نباشند.
و‌ آیا شرط است که شغل نداشته باشند؟ جای تردید است و ممکن 
است بگوییم شغل‌هایی که در خود خانقاه قابل انجام است ضرری 
ندارد. و شــرط نیســت که حتماً در خانقاه ســاکن باشــند و نیز شــرط 
نیســت که از سوی شیخی خرقه پوشــیده باشند یا لباسی خاص در 

بر داشته باشند(.
در ایــن عبــارت شــهید؟ره؟ در مقــام بیــان حکــم وقــف بــر صوفیــه اســت. 

1. الدروس الشرعیة، ج2، ص275.
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کــه اولًا وقف، نیاز به قصد قربت دارد و بایــد صوفیه؛ افرادی صالح، و  می‌دانیــم 
تصوف؛ مســلکی صحیح باشــد تا وقف بر صوفی از این حیث که صوفی است 
صحیح باشد و می‌دانیم که در وقف باید تعبیر واقف را بر معنای عرفی آن حمل 
نمــود. با این مقدمه از این عبارات شــهید می‌تــوان به‌خوبی دریافت که تعریف 
ایشان از تصوف در آن عصر چه بوده است. روشن است که در نزد شهید معنای 
عرفی تصوف »تصفیه باطن و اعراض از دنیا« است و اگر کسی اعراض از دنیا و 
کار اصلی برای خود قرار دهد صوفی نامیده  اشــتغال به عبادت را به‌عنوان یک 
می‌شــود و اگر عادل نیز باشــد وقف بر وی صحیح است و موجب تقرب الی الله 
خواهد شــد. از نظر شــهید؟رضو؟ صوفی می‌تواند خرقه از دســت شــیخی داشــته 
باشــد و می‌توانــد بــدون خرقه باشــد و در هر حــال وقف بر او صحیح اســت و در 

عنوان عرفی وقف بر صوفیه نیز داخل است.
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فصل پنجم: 
گردان شهید اول شا

یکی دیگر از شواهد تاریخی برای شناخت تمایلات عرفانی شهید اول توجه 
گردان شــهید می‌باشــد. گرایش‌های عرفانی شــهید پــس از وی در  بــه احوال شــا
گردان وی باقی ماند. نمونه‌های متعددی از سلســله  گردان شــا گردان و شــا شــا
عرفانی شــیعی فقاهتی مکتب حله و عراق را پس از شــهید می‌توان ارائه داد که 

این مختصر گنجایش شرح و بسط آن را ندارد.
که شــاید مهمترین  گردان شــهید را  گزارشــی از اندیشــه یکی از شــا در اینجا 
گرد وی باشــد ارائــه کرده و عرضه شــواهد بیشــتر را بــه مجال واســع‌تر موکول  شــا

می‌نمائیم.

فاضل مقداد )متوفای 826 هـ ق(
ی نجفی معروف به فاضل مقداد؟ره؟ از بزرگان 

ّ
مقداد بن عبد الله سیوری حل

علمای امامیه در قرن هشتم و نهم می‌باشد. وی فقیهی بزرگ و متکلمی شهیر 
بوده و در نحو و منطق و اصول نیز ید طولی داشته است.

فاضل مقداد در محضر شهید به شاگردی پرداخت و از شهید روایت نموده 
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و از خواص وی شــد و مســائلی را از او پرسید و شهید جواب فرمود که به مسائل 
مقدادیه معروف است.

فاضل مقداد بعد از اتمام تحصیلات در نجف مستقر شده و حوزه پر رونقی 
را در نجف اشــرف تأســیس نمود و عده‌ زیادی از محضرش اســتفاده نمودند؛ از 

ی؟ق؟.
ّ
جمله عارف و فقیه بزرگ مرحوم جمال‌الدین احمد ابن فهد حل

فاضل مقداد آثار بســیار فراوانی تألیف نموده اســت که هنوز هم در مباحث 
علمی مورد اســتفاده قرار می‌گیرد. از معروف‌ترین این آثار می‌توان به کنز العرفان 
فــی فقه القــران، اللوامع الالهیة و التنقیــح الرائع لمختصر الشــرائع و النافع لیوم 

الحشر فی شرح الباب الحادی عشر اشاره نمود1.

فتوت‌نامه
گرفته است رساله مختصر  کمتر مورد توجه قرار  که  یکی از آثار فاضل مقداد 
فتوت‌نامه اســت.  این اثر هم از این رو مهم اســت که هم نشــان‌دهنده تمایلات 
فکری فقیهان بزرگ شــیعه در قرن هشــتم و نهم اســت و هم اثری عرفانی اســت 
که از  ذهن فقیه و مفســری جامع و آشــنا به مبانی و مبادی اسلام و تشیع تراوش 

نموده است.
از فتوت‌نامــه فاضــل مقــداد دو نســخه خطــی در کتابخانــۀ مجلس شــورای 
اســامی و مدرســه آیة‌الله گلپایگانی موجود است و بر اساس همین دو نسخه به 

دست یکی از محققین تحقیق و ترجمه گشته است2.
این رســاله مختصر دارای هفت فصل بوده و با تکیه بر روایات تدوین شــده 

1. رک: موسوعة طبقات الفقهاء، ج‌9، ص: ‌284 _ 286.

2. رک: تصحیــح ترجمــه و تعلیقــه بــر فتــوت نامــه فاضــل مقــداد، اثــر احمــد نعمــت زاده، پایان‌نامــه 
کارشناسی ارشد دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی، 1394.
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اســت. مصنــف در فصــل اول بــه تعریــف فتــوت و در فصل دوم بــه علامات آن 
می‌پردازد و بعد از بیان اهمیت فتوت، آن را تجلیۀ دل به مکارم اخلاق و تخلیۀ 
دل از پلیدی‌هــا معرفــی می‌کند و غایت فتوت را طهــارت نفس می‌داند؛ همان 

طهارتی که در فطرت پاک هنگام خلقت موجود بوده است.
از منظــر فاضــل مقــداد، آنکه خواهان فتوت اســت بایســت در مقــام عمل از 
گناهــان، خصوصــاً گناهان کبیره برحذر باشــد و در این راه از مراقبه، محاســبه 
و تلاش بی‌وقفه دریغ ننماید و در مقام شــناخت و معرفت نیز به درجۀ بالایی از 

معرفت خدا، هستی و نفس رسیده باشد.
مصنف در فصل سوم تفاوت فتوت انبیاء و اولیاء با دیگران را شرح می‌دهد 
و پــس از تحکیــم مبانــی فتــوت، در فصل چهــارم وارد بیان آداب و ســنن فتوت 
می‌شود و آداب شیخ و مرید و مجلس و حاضران را شرح داده و معتقد است که 

فلسفۀ کارهای فتیان در عقل نگنجد.
نماد فتوت شــلواری اســت که مرید از دســت اســتاد کامل می‌پوشــد و کمر 
فتوت می‌بندد و آب نمک فتوت می‌خورد و با برنامه‌‌ای خاص که حاوی ادعیه 

و شرایط خاصی است وارد جریان فتوت می‌شود. 
وی در فصل پنجم سلسله وصایت را در فتوت و سند آن را توضیح می‌دهد 

و در فصل ششم نکاتی را در باب فتوت برخی از انبیاء و ائمه بیان می‌دارد. 
کلیم‌الله و  از دیــدگاه فاصــل مقداد، فتــوت یادگار ابراهیــم خلیل‌الله، موســی 
محمد حبیب‌الله و علی ولی‌الله است و سیرۀ اهل بیت علیهم‌الصلوة و السّلام 
بوده است، گرچه رهزنانی چون مستنصر، خواسته‌اند ننگ خویش به نام فتوت 

بشویند.
در فصــل هفتــم به بیــان چند فائــده می‌پردازد. فائــده اول در مقایســه لباس 
فتوت و خرقه تصوف اســت که کدام یک برتر می‌باشــد؛ ایشان معتقد است که 
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هیــچ یــک از ایــن دو را نمی‌تــوان بر دیگری برتــری داد چرا که هر کدام از چشــمۀ 
جوشــان طهارت اهل بیت؟عهم؟ جوشــیدن گرفته‌اند و هر دو فروغ جلوۀ آنانند. و 
در ادامه سر منشأ فتوت را توضیح داده و با بیان ادعیه و استغفارات وارده بحث 

را خاتمه می‌دهد.
کوتاه دیدگاه فاضل مقداد را در باب فتوت و تصوف به  گزارش فشرده و  این 
خوبی نشــان می‌دهد و حاکی از امتداد یافتن تفکر و ســیره عملی شهید اول در 

گرد برجسته او و فقیه و متفکر بزرگ شیعی است. اندیشه شا
مطالعه این قبیل آثار نشان می‌دهد که بر خلاف تصور رائج جمعی از بزرگان 
کنــار برنامه‌های درســی و علمی رســماً  از شــیعه در قرن‌هــای هفتــم تــا دهــم در 
برنامه‌هائی برای تهذیب نفس و اخلاق و تطهیر باطن داشته‌اند و آن را در قالب 
عناوینی چون فتوت و تصوف با نظامی مدون عرضه می‌نموده‌اند و طلاب و غیر 

طلاب را به پیمودن این سیر عملی دعوت می‌نمودند.
گرچــه پرواضــح اســت که این تصوف شــیعی فقاهــی غیر از تصــوف باطلی 
کنار نســخه اصیل عرفان حضور داشــته و راهزن جمعی از  که همواره در  اســت 
طالبان آخرت بوده و به جای تعبد به آداب شــرع و پیروی از فقهای بزرگ شــیعه 

در دامان جریان‌های شریعت‌گریز  رشد داشته است.
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حدیث عنوان بصری

از آنجـا کـه ایـن مجموعـه بـا هـدف معرفـی مقامـات عرفانـی شـهید اول؟رضو؟ 
گـردآوری شـده اسـت؛  بـه آن  و تشـویق  ترغیـب  و  ایشـان  ارائـۀ روش سـلوکی  و 
شایسـته اسـت در پایـان کتـاب از حدیـث شـریف »عنـوان بصـری« نیـز ذکـری بـه 
میان آید. این حدیث شـریف از یادگارهای ارزشـمند شـهید اول؟رضو؟ اسـت که 
شـیخ‌بهائی؟ره؟ آن را از خـط شـهید اول نقـل نموده‌‌‌اند.حدیـث عنـوان بصـری، 
که طریقۀ امثال شـهید و بزرگان مکتب عرفانی  اصول سـلوک شـیعی فقاهتی را 
نجف است در خود به‌اختصار و زیبایی جای داده است و آن‌چنان که مرحوم 
علامـه آیـةالله حسـینی طهرانـی؟رضو؟ نقـل فرموده‌انـد، ایـن روایـت مـورد عنایـت 
خـاص مرحـوم آیـةالله حـاج میـرزا علـی آقـای قاضـی؟رضو؟ بـوده اسـت. ایشـان در 

ایـن بـاب می‌فرماینـد:
ه، به همه  س الله ســرَّ

َ
»مرحــوم آیةالله حاج میر ســیّد عل ىآقا قاض ىقدّ

گردان خود دستور می‌دادند تا روایت عنوان بصرى را بنویسند و در  شا
جیب خود نگه دارند و در هفته‏اى ی ىكدو بار بخوانند. این روایت را 
مجلسى؟رضو؟ در »بحار الانوار« ج 1، از طبع حروف ىاز ص 224 تا ص 
ب العِلم و أحكامِه نقل 

َ
226 در باب 7،ك تابُ العِلم، باب ءَاداب طل
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كــرده اســت، و الحق روایت ىاســت جامع و براى مریــدان و طالبان راه 
خداك اف ىو شافى«1.

و نیز می‌فرمایند: 
»]مرحــوم قاضی[ براى گذشــتن از نفس امّــاره، و خواهش‌هاى مادّى 
ك ىــه غالبــاً ازك ینــه و حرص و شــهوت و  و طبعــ ىو شــهوى و غضبــ
ذات بر م‏ىخیــزد، روایت عنوان بصرى را 

ّ
یــاده روى در تلذ غضــب و ز

 ىالله 
َ
گردان و تلامذه و مریدان ســیر و سلوك إل دســتور می‌دادند به شــا

تا آن را بنویسند و بدان عملك نند. یعن ىیك دستور اساس ىو مهمّ، 
عمــل طبق مضمون این روایت بــود. و علاوه بر این می‌فرموده‏اند باید 
آن را در جیب خود داشــته باشــند و هفته‏اى ی ىكدو بار آن را مطالعه 

نمایند.
این روایت، بسیار مهم است و حاوى مطالب جامع ىدر بیانك یفیّت 
معاشرت و خلوت، وك یفیّت و مقدار غذا، وك یفیّت تحصیل علم، 
وك یفیّت حِلم و مقدار شــكیبای ىو بردبارى و تحمّل شــدائد در برابر 
گفتار هرزه‏گویان، و بالاخره مقام عبودیّت، و تسلیم، و رضا، و وصول 
گردان خود را بدون  ه توحید است. فلهذا شا

ّ
به أعل ىذِروه عرفان و قل

التزام به مضمون این روایت نم‏ىپذیرفته‏اند«2.

در اینجــا متــن و ترجمۀ این حدیث را از قلم مرحــوم علامه طهرانی؟رضو؟ ذکر 
که به لطف الهی از عاملین به آن قرار بگیریم؛ علامه محمد باقر  می‌کنیم باشــد 

مجلسی؟ره؟ در بحار الانوار می‌فرماید:

1. روح مجرد، ص145.

2. همان، ص 176.
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ْ
خْذِ عَنْهُ فَدَخَل

َ ْ
یْهِ وَ ال

َ
فِ إِل

َ
زَجَرَنِی عَنِ الِخْتِل

یْتُ فِیهَا رَكْعَتَیْنِ 
َّ
وْضَةِ وَ صَل  ىالرَّ

َ
غَدِ إِل

ْ
یْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ مِنَ ال

َ
مْتُ عَل

َّ
وَ سَل

بَ جَعْفَــرٍ وَ تَرْزُقَنِی مِنْ 
ْ
یَّ قَل

َ
نْ تَعْطِفَ عَل

َ
كَ یَا الُلَّه یَــا الُلَّه أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ــتُ أ

ْ
وَ قُل

 ىدَارِی مُغْتَمّاً 
َ
مُسْتَقِیمِ وَ رَجَعْتُ إِل

ْ
 ىصِرَاطِكَ ال

َ
هْتَدِی بِهِ إِل

َ
مِهِ مَا أ

ْ
عِل

بِی مِنْ حُــبِّ جَعْفَرٍ 
ْ
شْــرِبَ قَل

ُ
نَسٍ لِمَــا أ

َ
ــ ىمَالِكِ بْــنِ أ

َ
خْتَلِــفْ إِل

َ
ــمْ أ

َ
وَ ل

 ىعِیــلَ صَبْرِی ‏ مَكْتُوبَةِ حَتَّ
ْ
ةِ ال

َ
ــا ــ ىالصَّ

َ
 إِل

َّ
فَمَــا خَرَجْــتُ مِــنْ دَارِی إِل

كَ انَ بَعْدَ مَا  یْتُ وَ قَصَــدْتُ جَعْفَراً وَ تُ وَ تَرَدَّ
ْ
ل ــا ضَاقَ صَــدْرِی تَنَعَّ مَّ

َ
فَل

هُ 
َ
یْهِ فَخَرَجَ خَادِمٌ ل

َ
ذَنْتُ عَل

ْ
ا حَضَرْتُ بَابَ دَارِهِ اسْتَأ مَّ

َ
عَصْرَ فَل

ْ
یْتُ ال

َّ
صَل

هُ 
َّ

 هُوَ قَائِمٌ فِی مُصَل
َ

رِیفِ فَقَال
َ

 ىالشّ
َ
مُ عَل

َ
ل تُ السَّ

ْ
 مَا حَاجَتُكَ فَقُل

َ
فَقَال

 ادْخُلْ 
َ

 یَسِــیراً إِذْ خَرَجَ خَــادِمٌ فَقَال
َّ

بِثْتُ إِل
َ
اءِ بَابِهِ فَمَا ل

َ
سْــتُ بِحِذ

َ
فَجَل

 اجْلِسْ غَفَرَ 
َ

مَ وَ قَال
َ

ــا یْهِ فَرَدَّ السَّ
َ
مْتُ عَل

َّ
تُ وَ سَــل

ْ
ــ ىبَرَكَــةِ الِلَّه فَدَخَل

َ
عَل

بُو عَبْدِ 
َ
تُ أ

ْ
بُو مَنْ قُل

َ
 أ

َ
سَــهُ وَ قَال

ْ
طْرَقَ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأ

َ
سْــتُ فَأ

َ
كَ فَجَل

َ
الُلَّه ل

تُ فِی 
ْ
تُكَ فَقُل

َ
ل
َ
بَا عَبْدِ الِلَّه مَا مَسْأ

َ
قَكَ یَا أ

َ
تَ الُلَّهكُ نْیَتَكَ وَ وَفّ  ثَبَّ

َ
الِلَّه قَال

كَانَكَ ثِیراً 
َ
عَاءِ ل

ُ
ا الدّ

َ
سْــلِیمِ غَیْرُ هَذ یَارَتِهِ وَ التَّ مْ یَكُنْ لِی مِنْ زِ

َ
وْ ل

َ
نَفْسِــی ل
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بَكَ 
ْ
نْ یَعْطِفَ قَل

َ
تُ الَلَّه أ

ْ
ل
َ
تُ سَــأ

ْ
تُكَ فَقُل

َ
ل
َ
 مَا مَسْــأ

َ
سَــهُ ثُمَّ قَال

ْ
ثُمَّ رَفَعَ رَأ

ــرِیفِ 
َ

جَابَنِی فِی الشّ
َ
 ىأ

َ
 الَلَّه تَعَال

َ
نّ

َ
رْجُو أ

َ
مِــكَ وَ أ

ْ
ــیَّ وَ یَرْزُقَنِــی مِنْ عِل

َ
عَل

مَا هُــوَ نُورٌ یَقَعُ فِی 
َ
مِ إِنّ

ُّ
عَل ــمُ بِالتَّ

ْ
عِل

ْ
یْسَ ال

َ
بَــا عَبْدِ الِلَّه ل

َ
 یَا أ

َ
تُهُ فَقَال

ْ
ل
َ
مَــا سَــأ

بْ 
ُ
مَ فَاطْل

ْ
عِل

ْ
رَدْتَ ال

َ
نْ یَهْدِیَهُ فَــإِنْ أ

َ
 ىأ

َ
ــبِ مَــنْ یُرِیدُ الُلَّه تَبَــارَكَ وَ تَعَال

ْ
قَل

مَ بِاسْــتِعْمَالِهِ وَ اسْتَفْهِمِ 
ْ
عِل

ْ
بِ ال

ُ
ةِ وَ اطْل عُبُودِیَّ

ْ
 فِی نَفْسِــكَ حَقِیقَةَ ال

ً
ل وَّ

َ
أ

بَا عَبْدِ الِلَّه مَا 
َ
تُ یَا أ

ْ
بَا عَبْدِ الِلَّه قُل

َ
 قُلْ یَا أ

َ
تُ یَا شَرِیفُ فَقَال

ْ
الَلَّه یُفْهِمْكَ قُل

هُ الُلَّه 
َ
ل عَبْدُ لِنَفْسِهِ فِیمَا خَوَّ

ْ
 یَرَى ال

َ
نْل 

َ
شْیَاءَ أ

َ
ثَةُ أ

َ
 ثَل

َ
ةِ قَال عُبُودِیَّ

ْ
حَقِیقَةُ ال

 الِلَّه یَضَعُونَهُ حَیْثُ 
َ

 مَال
َ

مَال
ْ
نَ ال كٌ یَرَوْ

ْ
هُمْ مِل

َ
 یَكُونُ ل

َ
عَبِیدَل 

ْ
 ال

َ
نّ

َ
كاًلِ 

ْ
مِل

مَرَهُ 
َ
ةُ اشْــتِغَالِهِ فِیمَا أ

َ
عَبْدُ لِنَفْسِــهِ تَدْبِیراً وَ جُمْل

ْ
رُ ال  یُدَبِّ

َ
ل  مَرَهُــمُ الُلَّه بِــهِ وَ

َ
أ

كاً 
ْ
 ىمِل

َ
هُ الُلَّه تَعَال

َ
ل عَبْدُ لِنَفْسِهِ فِیمَا خَوَّ

ْ
مْ یَرَ ال

َ
 ىبِهِ وَ نَهَاهُ عَنْهُ فَإِذَا ل

َ
تَعَال

عَبْدُ 
ْ
ضَ ال نْ یُنْفِقَ فِیــهِ وَ إِذَا فَوَّ

َ
 ىأ

َ
مَرَهُ الُلَّه تَعَال

َ
نْفَاقُ فِیمَا أ ِ

ْ
یْــهِ ال

َ
هَــانَ عَل

عَبْدُ بِمَا 
ْ
نْیَا وَ إِذَا اشْتَغَلَ ال

ُ
یْهِ مَصَائِبُ الدّ

َ
رِهِ هَانَ عَل  ىمُدَبِّ

َ
تَدْبِیرَ نَفْسِهِ عَل

اسِ  مُبَاهَاةِ مَعَ النَّ
ْ
مِــرَاءِ وَ ال

ْ
 ىال

َ
غُ مِنْهُمَا إِل  یَتَفَرَّ

َ
ــ ىوَ نَهَاهُل 

َ
مَــرَهُ الُلَّه تَعَال

َ
أ

قُ وَ 
ْ
خَل

ْ
نْیَا وَ إِبْلِیسُ وَ ال

ُ
یْهِ الدّ

َ
ثَةِ هَانَ ‏عَل

َ
ل

َ
عَبْدَ بِهَــذِهِ الثّ

ْ
كْرَمَ الُلَّه ال

َ
فَــإِذَا أ

وّاً وَ 
ُ
اسِ عِزّاً وَ عُل بُ مَا عِنْدَ النَّ

ُ
 یَطْل

َ
ل  نْیَا تَكَاثُــراً وَ تَفَاخُراً وَ

ُ
ــبُ الدّ

ُ
 یَطْل

َ
ل

كَ 
ْ
 ‏ىتِل

َ
 الُلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَال

َ
قَ ىقَــال  دَرَجَةِ التُّ

ُ
ل وَّ

َ
ا أ

َ
 فَهَذ

ً
امَهُ بَاطِــا یَّ

َ
 یَــدَعُ أ

َ
ل

رْضِ وَ لا فَســاداً وَ 
َ ْ
ا فِی ال ــوًّ

ُ
ذِینَ لا یُرِیدُونَ عُل

َّ
هــا لِل

ُ
خِــرَةُ نَجْعَل

ْ
ارُ ال

َ
الــدّ

شْیَاءَ 
َ
وصِیكَ بِتِسْعَةِ أ

ُ
 أ

َ
وْصِنِی قَال

َ
بَا عَبْدِ الِلَّه أ

َ
تُ یَا أ

ْ
قِینَ ‏قُل مُتَّ

ْ
عاقِبَةُ لِل

ْ
ال

قَكَ  نْ یُوَفِّ
َ
 أ

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
 ىوَ الَلَّه أ

َ
ــ ىالِلَّه تَعَال

َ
رِیقِ إِل یــدِی الطَّ تِــی لِمُرِ هَــا وَصِیَّ

َ
فَإِنّ

ثَةٌ 
َ

مِ وَ ثَل
ْ
حِل

ْ
ثَةٌ مِنْهَا فِی ال

َ
فْسِ ‏وَ ثَل یَاضَةِ النَّ ثَةٌ مِنْهَا فِی رِ

َ
لِسْتِعْمَالِهِ ثَل

بِی 
ْ
غْتُ قَل  عُنْوَانُ فَفَرَّ

َ
نَ بِهَا قَال هَاوُ اكَ وَ التَّ مِ فَاحْفَظْهَا وَ إِیَّ

ْ
عِل

ْ
مِنْهَا فِی ال

هُ یُورِثُ 
َ
 تَشْتَهِیهِ فَإِنّ

َ
كُلَ مَال 

ْ
نْ تَأ

َ
اكَ أ یَاضَةِ فَإِیَّ وَاتِی فِی الرِّ

َّ
ا الل مَّ

َ
 أ

َ
هُ فَقَال

َ
ل

 وَ 
ً

ل
َ

تَ فَــكُلْ حَل
ْ
كَل

َ
جُــوعِ وَ إِذَا أ

ْ
 عِنْدَ ال

َّ
كُلْ إِل

ْ
 تَــأ

َ
ل  ــهَ وَ

َ
بَل

ْ
حَمَاقَــةَ وَ ال

ْ
ال
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 آدَمِیٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنِهِ فَإِنْ 
َ َ
سُولِ ص مَا مَل سَمِّ الَلَّه وَ اذْكُرْ حَدِیثَ الرَّ

وَاتِی 
َّ
ا الل مَّ

َ
ثٌ لِنَفَسِــهِ وَ أ

ُ
ثٌ لِشَــرَابِهِ وَ ثُل

ُ
ــثٌ لِطَعَامِهِ وَ ثُل

ُ
 فَثُل

َ
 بُــدّ

َ
ل  كَانَ وَ

تَ 
ْ
تَ وَاحِدَةً سَــمِعْتَ عَشْــراً فَقُلْ إِنْ قُل

ْ
كَ إِنْ قُل

َ
 ل

َ
مِ فَمَنْ قَال

ْ
حِل

ْ
فِی ال

 
ُ

هُ إِنْكُ نْتَ صَادِقاً فِیمَا تَقُول
َ
مْ تَسْمَعْ وَاحِدَةً وَ مَنْ شَتَمَكَ فَقُلْ ل

َ
عَشْراً ل

نْ یَغْفِرَ 
َ
 أ

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
 فَالَلَّه أ

ُ
نْ یَغْفِرَ لِی وَ إِنْكُ نْتَكَ اذِباً فِیمَا تَقُول

َ
 الَلَّه أ

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
فَأ

وَاتِی فِی 
َّ
ــا الل مَّ

َ
عَاءِ وَ أ صِیحَــةِ وَ الرِّ خَنَا فَعِــدْهُ بِالنَّ

ْ
ــكَ وَ مَــنْ وَعَــدَكَ بِال

َ
ل

اكَ  تاً وَ تَجْرِبَةً وَ إِیَّ هُمْ تَعَنُّ
َ
ل
َ
نْ تَسْأ

َ
اكَ أ تَ وَ إِیَّ

ْ
مَاءَ مَا جَهِل

َ
عُل

ْ
لِ ال

َ
مِ فَاسْأ

ْ
عِل

ْ
ال

 وَ 
ً

یْهِ سَبِیل
َ
یِكَ شَیْئاً وَ خُذ بِالاحْتِیَاطِ فِی ‏جَمِیعِ مَا تَجِدُ إِل

ْ
نْ تَعْمَلَ بِرَأ

َ
أ

اسِ جِسْراً قُمْ   تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ لِلنَّ
َ

ل  سَدِ وَ
َ ْ
فُتْیَا هَرَبَكَ مِنَ ال

ْ
اهْرُبْ مِنَ ال

یَّ وِرْدِی فَإِنِّی امْرُؤٌ 
َ
 تُفْسِــدْ عَل

َ
ل  كَ وَ

َ
بَا عَبْدِ الِلَّه فَقَدْ نَصَحْتُ ل

َ
ــی یَــا أ عَنِّ

هُدى«1.
ْ
بَعَ ال

َ
لامُ عَل ‏ىمَنِ اتّ ضَنِینٌ بِنَفْسِی ‏وَ السَّ

•
س الله روحَه 

َ
می‌گویــم: مــن به خطّ شــیخ مــا: بهــاء الدّین عامِلــ ىقَــدّ

چیزى را بدین عبارت یافتم.
گفــت: من نقل  شــیخ شــمس الدّین محمّــد بن مكّــىّ )شــهید اوّل( 
می‌كنــم از خــطّ شــیخ احمــد فراهانــى؟ره؟ از عُنــوان بصــرى؛ و وى 
پیرمردى فرتوت بودك ه از عمرش نود و چهار سال سپرى م‏ىگشت او 
گفت: حال من این‌طور بودك ه به نزد مالك بن أنس رفت و آمد داشتم
چــون جعفر صادق؟ع؟ به مدینه آمد، من بــه نزد او رفت و آمدك ردم، 
و دوســت داشتم همان‌طوریك ه از مالك تحصیل علمك رده‏ام، از او 
نیز تحصیل علم نمایم پس روزى آن حضرت به من گفت: من مردى 

1. بحار الانوار، ج 1، ص224. 
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هســتم مورد طلب دســتگاه حكومت ى)آزاد نیســتم و وقتــم در اختیار 
خودم نیســت، و جاسوســان و مفتّشــان مرا مورد نظر و تحت مراقبت 
دارند.( و علاوه بر این، من در هر ســاعت از ســاعات شــبانه روز، أوراد 
و اذكارى دارمك ــه بد‌‌‌‌آن‌هــا مشــغولم. تــو مــرا از وِردم و ذِكــرم بــاز مدار و 
علومت راك ه می‌خواهى، از مالك بگیر و در نزد او رفت و آمد داشــته 
بــاش، همچنانك ه ســابقاً حالــت اینطور بودك ه به ســوى وى رفت و 

آمد داشتى.
پس من از این جریان غمگین گشتم و از نزد وى بیرون شدم، و با خود 
گفتم: اگر حضرت در من مقدار خیرى جزئ ىرا هم تفرّس م‏ىنمود، هر 
آینــه مــرا از رفت و آمد به‌ســوى خودش، و تحصیــل علم از محضرش 
منــع و طــرد نمك‏ىــرد پــس داخل مســجد رســول‌الله؟ص؟ شــدم و بر آن 

حضرت سلامك ردم. 
ســپس فرداى آن روز به‌ســوى روضه برگشــتم و در آنجا دو ركعت نماز 
گــزاردم و عــرضك ــردم: اى خدا! اى خدا! مــن از تو می‌خواهم تا قلب 
جعفــر را بــه مــن متمایــل فرمایــى، و از علمش بــه مقــدارى روزى من 
نمائ ىتا بتوانم بدان، به‌سوى راه مستقیم و استوارت راه یابم ‏و با حال 
اندوه و غصّه به خانه‏ام بازگشتم؛ و بجهت آنكه دلم از محبّت جعفر 
اشــراب گردیده بــود، دیگر نزد مالك بن أنس نرفتــم. بنابراین از منزلم 
خارج نشدم مگر براى نماز واجب )كه باید در مسجد با امام جماعت 
به جاى آورم( تا به جاییك ه صبرم تمام شد در این حالك ه سینه‏ام 
ین خود را پوشــیدم و 

َ
گرفتــه بــود و حوصلــه‏ام به پایان رســیده بــود نعل

یــارت و دیدار جعفر راك ردم؛ و  رداى خــود را بــر دوش افكندم و قصد ز
این هنگام ىبودك ه نماز عصر را به جا آورده بودم.
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 پــس چــون بــه درِ خانــه حضــرت رســیدم، اذن دخول خواســتم براى 
یــارت و دیدار حضرت در ایــن حال خادم ىاز حضرت بیرون آمد و  ز
گفت: چه حاجت دارى؟ گفتم: ســامك نم بر شــریف. خادم گفت: 
او در محلّ نماز خویش به نماز ایستاده است. پس من مقابل درِ منزل 
حضرت نشستم. در این حال فقط به مقدار مختصرى درنگ نمودم 
كــه خادمــ ىآمد و گفــت: به درون بیا تــو بر بركت خداونــدى )كه به تو 

عنایتك ند(.
 من داخل شــدم و بر حضرت ســام نمودم. حضرت ســام مرا پاسخ 
گفتنــد فرمودنــد: بنشــین! خداونــدت بیامــرزد! پــس مــن نشســتم، و 
حضرت قدرى به حال تفكّر ســر به زیر انداختند و ســپس ســر خود را 
بلند نمودند و گفتند:ك نیه‌ات چیست؟ گفتم: أبوعبد‌الله. حضرت 
گردانــد و تــو را موفّــق بــدارد اى  گفتنــد: خداونــدك نیــه‌ات را ثابــت 

أبو‌عبد‌الله! حاجتت چیست؟ 
گر براى من از این دیدار و سلامك ىه بر  من در این لحظه با خود گفتم: ا
حضرتك ردم غیر از همین دعاى حضرت هیچ چیز دیگرى نباشد، 
هر آینه بسیار است.سپس حضرت سر خود را بلند نمود و گفت: چه 
می‌خواهى؟ عرضك ردم: از خداوند مســئلت نمودم تا دلت را بر من 
منعطف فرماید، و از علمت به من روزىك ند. و از خداوند امید دارم 
كــه آنچــه راك ه دربارۀ حضرت شــریف تو درخواســت نمــوده‏ام به من 

عنایت نماید. 
حضــرت فرمــود: اى أباعبــدالله! علــم بــه آموختــن نیســت. علم فقط 
نورى اســتك ه در دلك ســك ىه خداوند تبارك و تعال ىاراده هدایت 
گــر علــم می‌خواهــى، بایــد در  او را نمــوده اســت واقــع می‌شــود. پــس ا
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اوّلیــن مرحلــه در نــزد خودت حقیقــت عبودیّت را بطلبى؛ و بواســطه 
عمل‌كردن به علم، طالب علم باشى؛ و از خداوند بپرس ىو استفهام 

نمای ىتا خدایت تو را جواب دهد و بفهماند.
گفتــم: اى شــریف! گفــت: بگو: اى اباعبــدالله؛ گفتــم: اى أباعبدالله! 

حقیقت عبودیّتك دام است؟ 
گفت: سه چیز است: اینكه بنده خدا براى خودش دربارۀ آنچه راك ه 
خدا به وى ســپرده است مِلكیّت ىنبیند؛ چراك ه بندگان داراى مِلك 
نم‏ىباشند، همۀ اموال را مال خدا م‏ىبینند، و در آنجاییك ه خداوند 
ایشان را امر نموده استك ه بنهند، می‌گذارند؛ و اینكه بنده خدا براى 
خــودش مصلحت‌اندیشــ ىو تدبیر نكند؛ و تمام مشــغولیّاتش در آن 
منحصــر شــودك ــه خداونــد او را بدان امــر نموده اســت و یــا از آن نه ى

فرموده است.
گــر بنده خدا براى خــودش مِلكیّت ىرا در آنچــهك ه خدا به  بنابرایــن، ا
او ســپرده اســت نبیند، انفاق‌نمودن در آنچه خداوند تعال ىبدان امر 
كــرده اســت بــر او آســان م‏ىشــود. و چون بندۀ خــدا تدبیر امــور خود را 
به مُدبّرش بســپارد مصائب و مشــلاكت دنیا بر وى آســان می‌گردد. و 
زمانــك ىــه اشــتغال ورزد به آنچــه راك ه خداوند به وى امــرك رده و نه ى
نمــوده اســت، دیگــر فراغتــ ىاز آن دو امر نم‏ىیابد تا مجــال و فرصت ى

براى خودنمای ىو فخرنمودن با مردم پیدا نماید.
پــس چــون خداونــد، بنده خود را به این ســه چیز گرام ىبــدارد، دنیا و 
ابلیس و خلائق بر وى ســهل و آســان می‌گردد؛ و دنبال دنیا به جهت 
زیاده‌انــدوزى و فخــر و مباهات بر مردم نمی‌رود، و آنچه راك ه از جاه و 
جلال و منصب و مال در دست مردم م‏ىنگرد، ‌‌‌‌آن‌ها را به جهت عزّت 
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و علوّ درجه خویشتن طلب نم‏ىنماید، و روزهاى خود را به بطالت و 
ه از نردبان تقوى. خداوند تبارك 

ّ
بیهوده رها نمك‏ىند و اینست اوّلین پل

و تعالــ ىمیفرمایــد: آن ســراى آخرت را مــا قرار می‌دهیم براىك ســانی 
كه در زمین اراده بلندمنش ىندارند، و دنبال فَساد نم‏ىگردند؛ و تمام 
مراتبِ پیروزى و سعادت در پایانك ار، انحصاراً براى مردمان با تقوى 

است‏.گفتم: اى أباعبدالله! به من سفارش و توصیه‏اى فرما
گفــت: مــن تــو را به نُه چیز وصیّت و ســفارش م‏ىنمایم؛ زیــراك ه ‌‌‌‌آن‌ها 
سفارش و وصیّت من است به اراده‌كنندگان و پویندگان راه خداوند 
تعالــى. و از خداوند مســئلت م‏ىنمایم تا تــو را در عمل به ‌‌‌‌آن‌ها توفیق 
مرحمت فرماید. سه تا از آن نُه امر دربارۀ تربیت و تأدیب نفس است، 
و ســه تــا از ‌‌‌‌آن‌ها درباره ‏حلم و بردبارى اســت، و ســه تــا از ‌‌‌‌آن‌ها درباره 
علم و دانش است. پس ای عنوان! ‌‌‌‌آن‌ها را به خاطرت بسپار، و مبادا 

در عمل به ‌‌‌‌آن‌ها از تو سست ىو تكاهل سر زند
عنــوان گفت: من دلم و اندیشــه‏ام را فــارغ و خال ىنمودم تا آنچه راك ه 

حضرت می‌فرماید بگیرم و اخذك نم و بدان عمل نمایم. 
پــس حضرت فرمود: امّا آن چیزهایك ىه راجع به تأدیب نفس اســت 
آنكه: مبادا چیزى را بخورىك ه بدان اشتها ندارى، چراك ه در انسان 
ایجاد حماقت و نادان ىمی‌كند؛ و چیزى مخور مگر آنگاهك ه گرســنه 
باشى؛ و چون خواست ىچیزى بخورى از حلال بخور و نام خدا را ببر و 
به خاطر آور حدیث رسول اكرم؟ص؟ راك ه فرمود: هیچ‌وقت آدم ىظرف ى
گر بقدرى گرسنه شد  را بدتر از شكمش پر نكرده است. بناءً علیهذا ا
كــه ناچــار از تنــاول غذا گردید، پس به مقدار ثُلث شــكم خــود را براى 

طعامش بگذارد، و ثلث آن را براى آبش، و ثلث آن را براى نفَسش. 
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و امّا آن ســه چیزىك ه راجع به بردبارى و صبر اســت: پسك سی‌كه به 
گر دهك لمه  گر یكك لمه بگوی ىده تا م‏ىشنوى به او بگو: ا تو بگوید: ا
بگوی ىی ىكهم نم‏ىشنوی! وك سیك ه تو را شتم و سبّك ند و ناسزا 
گر در آنچه می‌گوی ىراســت می‌گویى، من از خدا  گویــد، به وى بگو: ا
گر در آنچه می‌گویــ ىدروغ می‌گویى،  می‌خواهــم تــا از من درگــذرد؛ و ا
پس من از خدا می‌خواهم تا از تو درگذرد. و اگرك س ىتو را بیم دهدك ه 
بــه تو فحش خواهم داد و ناســزا خواهم گفــت، تو او را مژده بدهك ه من 

دربارۀ تو خیرخواه م‏ىباشم و مراعات تو را م‏ىنمایم.
و امّــا آن ســه چیــزىك ــه راجــع بــه علم اســت: پــس، از علمــاء بپرس 
آنچــه راك ــه نمی‌دانــى؛ و مبادا چیزى را از ‌‌‌‌آن‌ها بپرســ ىتا ایشــان را به 
لغزش افكن ىو براى آزمایش و امتحان بپرسى. و مباداك ه از روى رأى 
خودت بهك ارى دســت زنــى؛ و در جمیع امورىك ه راه ىبه احتیاط 
و محافظت از وقوع در خلافِ امر دارى‏؛ احتیاط را پیشــه خود ســاز. و 
گردن  از فتوى دادن بپرهیز همان‌طورك ه از شــیر درنده فرار می‌كنى؛ و 

خود را جِسر و پل عبور براى مردم قرار نده. 
اى أبا عبد الله، دیگر برخیز از نزد من! چراك ه تحقیقاً براى تو خیرخواه ى
كــردم؛ و ذِكــر و وِرد مرا فاســد مكــن، زیراك ه من مردى هســتمك ه روى 
گذشت عمر و ساعات زندگ ىحساب دارم، و نگرانم از آنكه مقدارى 
از آن بیهوده تلف شــود. و تمام مراتب ســام و ســامت خداوند براى 
آنك س ىبادك ه از هدایت پیروى می‌كند، و متابعت از پیمودن طریق 

مستقیم م‏ىنماید.
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ضمیمۀ یک:
رابطۀ تصوف و تشیع در عصر شهید اول

گر نامی از تصوف شــهید و اســاتید  که ا در مقدمه و متن کتاب اشــاره شــده 
شهید اول در این کتاب آمده است منظور همان چیزی است که امروزه »عرفان 
شــیعی فقاهتــی« نامیده می‌شــود. عالــم ذوالفنــون مرحوم علامه شــعرانی؟رضو؟ 
ترســیم زیبایــی از فضــای عصر شــهید اول و نــگاه عالمــان آن عصر بــه عرفان و 
تصوف ارائه می‌دهد که برای شــناخت بیشــتر آن فضا، این چند ســطر در اینجا 

ضمیمه می‌گردد:
»در آن زمان تصوف قادح در فقاهت و علم و عدالت نبود و چنانكه 
امروز در میان اهل سنت متشرع و متصرف با هم متفقند در آن عهد 

شیعه همچنین بودند.
اولجایتو ســلطانك ه ابواب ‌البر ســاخت و از دستور علامه حلى؟ره؟ 
تخلف جائز نمی‌شــمرد در ســلطانیه جامع و مدرســه و خانقاه‏ها بنا 
كرد و هر روز ســیصد دینار مصرف آینده و رونده و طعام و زاد و راحله 
خانقاه میشــد و ســلطان ده نفر مدرس موظفك رده بود و بیســت تن 
مرشــد صوفــ ىو جماعــت بســیار از طلاب علــوم دینیه و بیســت تن 
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معیــدك ــه درس علما را تكــرار می‌کردند براى طــاب و خود علامه؟رح؟ 
ی ىكاز مدرسین ابواب البر بود.

گوید: »صوفیان  ابن‌بطوطهك ه هم در زمان مؤلف به ایران و عراق آمد 
شــیع ىرا دیــدم متصــدى بقعه مطهــر امیــر المؤمنین؟ع؟ بودنــد و در 
حجــرات اطــراف صحن مقدس مأوى داشــتند«. در زمان ســاطین 
صفویــه تصوف رائج بود و خود ســاطینك ه مــروج مذهب امامیه‏اند 
صوف ىبودند و ترویج طریقت میكردند و قاض ىنورا للّههم از این طبقه 

علیه است.
و آنچــه از اخبــار و آثــار در ذم آنــان آمده اســت ماننــد ذم اهل اجتهاد 
مقصــود جماعت ىخاصندك ه از طریقۀ ائمــه؟عهم؟ اعراض و متابعت 
گرنه توحید حقیق ىو عشــق به پــروردگار و  هــوى و اوهــام میكردنــد و 
تهذیــب نفس و تكمیل ســرّ، موافــق آنچه ازك تاب و ســنت و اجماع 
و عقــل منــور بــه نــور عرفان مســتفاد گــردد و اعمــال ظاهرى شــرع انور 

مراعات شود، با متابعت ائمه دین؟عهم؟ مذموم نیست.
كر و  آرى! اهــل بدعــت از هــر طائفــه مذمومند خــواه صوف ىو خــواه ذا
خــواه نحــوى و خــواه زاهد متقشــف و ابن‌جوزى بنــام تلبیس ابلیس 
كتابك ىرده است و بدعتهاى همه طوائف را آورده از جمله بدعتهاى 

متصوفه را.
در اواخــر عهــد صفویه فســاق و ظلمــه دیوان ىبراى تقرب به ســلطان 
اظهــار تصــوف میكردنــد و هركــس مقــرب میشــد بزرگتریــن القــاب 
ســلطان ىاو صوفــ ىصافــ ىضمیر بود با نام ىمركب از اســم ســلطان 
و قلــ ىخــان. اما چون تظاهر به صلاح براى نیل به دنیا باشــد ســبب 

بدنام ىگردد:
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نــهكِ ــه را منزلــت مانــد نــه مِــه راچــو از قوم ىی ىكبی‌دانشــك ىرد
رانــه م‏ىبینــك ىــه گاوى در علفزار ده  گـــــاوان  هــــمه  بیالایــد 

جماعت ىاز علماء براى تنبیه فاســقان صوفى‌نماك تاب‏ها نوشتند تا 
مردم متشــرع بطریق صحیح ســالك شــوند و متابعت جهّال نكنند؛ 
چنــانك ــه یكــ ىاز علمــاى عصر ماك تــاب لؤلؤ مرجــان بــراى تنبیه و 
تهذیــب ذاكرین و اهــل منبر تألیفك رد نه آنكه نعوذ با للّهمخالفت با 
گروه ىدیگرك ه معاندند  اساس وعظ و ذكر مصائب اهل‌بیتك ند و 
همین نقد و تنبیه را وسیلۀ ذم شیوه مرضیه طائفه اثنا‌عشریه و اظهار 

حزن و اندوه بر مصائب آل محمّد ساختند نعوذ باللّه.
فتحعلــ ىشــاه محبت مــردم ایران را به ســاطین صفویه میدانســت 
چون دوران شیرین آنان انار ا للّهبرهانهم هنوز فراموش نشده بود و هرروز 
ی ىكاز مشــایخ متنفذ ظاهر میشــد و مردم را شــیفته خویش میكرد و 
شاه بیم آن داشتك ه به نیروى مریدان مانند صفویه بر ملك مستول ى
گردد خصوصاًك ه نام شــاه بر خود مینهادند مانند معصومعل ىشــاه و 
نورعل ىشــاه، فتحعل ىشــاه بیشتر میترســید و نقد علما را بر فاسقان 
صوفى‌نما وسیلۀ برانداختن اساس تصوف ساخت1 و عامۀ ساده‌لوح 
را به عداوت ســالكان راه حق برانگیخت و آنانرا دشــمن دین و خدا و 
مخالف مذهب جعفرى شــمرد با آنكه اســاس معرفت حق و دقائق 

1. نقل عبارات مرحوم علامه شعرانی ؟رضو؟در اینجا برای ترسیم فضای تاریخی نسبت تشیع و تصوف 
اســت؛ نــه به‌عنوان تأیید کامل فرمایش ایشــان و قضاوت آن مرحوم دربــاره بزرگان نعمت‌اللهیه در آن 
عصر مبتنی بر برخی منابعی اســت که امروزه از نظر تاریخی ناصوابی آن روشــن شــده است و بحث از 
آن را به فرصتی دیگر باید موکول نمود. به هر حال این اصل مسلم است که در میان مدعیان تصوف و 
عرفان نیز همچون هر رشتۀ دیگری خوب و بد و عادل و فاسق با هم درآمیخته‌اند و باید حساب خوب 

و بد را از هم با انصاف و حقیقت‌جویی جدا نمود.
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توحیــد و طــرق تكمیــل نفــس بــه بیان محكــم و شــیرین آنان اســتوار 
گشت و اصول مذهب جعفرى به قوت شمشیر آنان مستقر شد.

او چند تن دوره‌گرد فاجر و عام ىجلف ناسترده سبلت ژولیده‌موى و 
گداى هرزه‌دراى را دستاویزك رده چنان مینمودك ه عرفاى شامخین از 
این گروه‌اند. حق این بودك ه ریاضت مشروع و معرفتك امل خداوند 
و تهذیب نفوس راك ه تصوف حقیق ىاست ترویج میكرد و بدعت‏ها 
را بــر می‌انداخــت، نیك را نیك میگفت و بــد را بد، نه آنكه تصوف را 
مطلقاً بد گوید، اما او غرض دیگر داشت به دلیل اینكه از اسماعیلیه 
نمیترسید و آنان را مطیع خود میدانست و از ‌‌‌‌آن‌ها دلجوی ىمیكرد با 
آنكه مخالفت آنان با طریق امامیه ظاهر است و شیخ احسائ ىرئیس 
شــیخیه را دشــمن لــدود تصــوف می‌دانســت بغایــت توقیــر و تعظیم 

می‌نمود تا فتنۀ آنان به جای ىرسیدك ه رسید«1.

1. مقدمۀ نفائس الفنون، ج1، صص15 -16.
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ضمیمۀ دو: 
توضیحی دربارۀ فتوت

در خلال مباحث کتاب بیان شــد که مرحوم ســید تاج‌الدین ابن‌معیّة بزرگ 
اهــل فتــوت و تصــوف در عصــر خــود بوده اســت و به امر ایشــان لبــاس فتوت به 
اشخاص داده می‌شده است؛ مرحوم شهید اول نیز در آن فضا تربیت شده بودند 
کــه در آن دوران بر  و در نامه‌هــای خــود نیز از خطاب »اخوان« اســتفاده می‌فرمود 
اهل فتوت اطلاق می‌شده است. از این رو شایسته است توضیحی دربارۀ فتوت 
ارائه شــود. این متن فقط از باب آشــنایی تاریخی با این مســئله طرح می‌گردد و 
بــه هیــچ روی به‌معنای تأیید محتوای علمــی آن و صحت آن طریقه و امثال آن 
نیست. شیخ شمس الدین محمّد آملی؟ره؟ از عالمان جامع شیعی که تقریباً‌ 
هم عصر شــهید اول؟رضو؟  اســت در نفایس‌الفنون در توضیح فتوت می‌فرماید1:
»فــن پنجــم از علوم متصوفۀ علم فتوتك ه آن عبارتســت از معرفت و 
كیفیت ظهور نور فطرت انســان ‏ىو اســتیلاى آن بر ظلمت نفســان ىتا 
فضایل خلایق با سرها ملكه گردد و رذایل بكلی منتف ىشود ما آنچه 

خلاصه آن باشد در هفت فصل ایرادك نیم.

1. نفایس الفنون، ج 2، صص111 -128.



شهیدِ عارف 82

فصل اول ]در حقیقت فتوت‏[
در حقیقــت فتــوت اســت نقــل اســتك ــه موســى؟ع؟ از حــق تعال ى
پرســیدك ه ما الفتوة؟ قال: ان ترد نفســك الىّ طاهرةًك ما قبلتها من ى
طاهــرةً، یعن ىفتوت زندگانى‌كردن اســت به وجهیك ه نفس بدواع ى
طبیعت وك دورت بشــریت ملوث نگردد و به هیآت بدن ىو صفات 
بهیم ىو سبع ىمتصف نگردد تا چنانك ه در مبد فطرت با صفات 
ملكیت فایض شده بعد از وصول به مرتبه بشریت همچنانك ه مطهر 
فْسُ  ا النَّ تَُ یَّ

َ
و مصف ىبا حضرتك بریا رجوعك ند و هو قوله تعالى: یا أ

ِت ةً فَادْخُلِ فِ عِبادِی وَ ادْخُلِ جَنَّ كِ راضِیَةً مَرْضِیَّ بِّ ةُ ارْجِعِی إِلى‏ رَ طْمَئِنَّ الُْ
و جعفر بن محمّد الصادق؟ع؟ فرمود: لیس الفتوة بالفســق و الفجور 
و لكنها طعام مصنوع و نایل مبذول و بشــر مقبول و عفاف معروف و 

أذى مكفوف.
و از فضیل بن عیاض پرسیدندك ه فتوت چیست؟ گفت: استعمال 
الخلق مع الخلق و قیل: الفتوة تعاضد فی الطاعة و الفضیلة؛ و قیل: 
كل الحرام و ارتكاب الآثام، بل الفتوة عبادة الرحمن  لیست الفتوة بأ

و مخالفة الشیطان و العمل بالقرآن.
شعر

یعرفــه‏ لیــس  علــم  الفتــوة  إلا اخــو فطنــة بالخلــق موصوفعلــم 
وك یف یعرف ضوء الشمس مكفوف وك یــف یعرفــه من لیس یشــهده‏

و فتــ ىاز روى لغــت جوانســت و از روى معنــ ىآنكه بــهك مال فطرت 
و انتهــاء آنچــهك مال اوســت رســیده باشــد، بنابــر آنچه بنــده تا هوى 
و طبیعــت بــرو غالــب بــود وك ــدورت بشــریت درو ظاهــر بــه مثابــت 
صبــ ىبــود؛ و چــون از آن مقام ترقیك ند و فطــرت او از آفات و امراض 
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نفســان ىو رذایل و صفات شــیطان ىســامت یابد به مثابت فت ىبود 
كه در آن وقت معن ىانســانیت درو بهك مال رســیده باشــد و فضایل 
بالفعــل حاصل گشــته. چنانك ه جوان را قوتهــاى صورى وك مالات 
بدنــ ىحاصل باشــد و جوانمرد را صاحــب دل خوانند زیراك ه فطرت 
انســان ىچون بهك مال رســد و قلب محقق شــود دل خوانند، و از این 
بٍ سَلِیٍم و چون از مقام دل ترقك ىند 

ْ
هُ بِقَل بَّ جاست فرمودك ه: إِذْ جاءَ رَ

و بتجلیــات صفات اله ىبرســد صفات قلبی ازو محو شــود و بمقام 
روح رســد و صاحب مشــاهده گردد، بمثابت شــیخ باشد، چه شیخ 
آنستك ه قوتهاى بدن ىاو ضعیف گشته باشد و سیاه ىبه سفیدى 
مبدل شده و به فنا نزدیك رسیده و صاحب مشاهده نیز در مقام روح 
بــه فنا نزدیك شــده باشــد و به أنــوار اله ىظلمات صفات او ســفید و 
منور شــده و قوى و صفات او به صفات حق ضعیف و ناچیز شــده، 

و از این جهة تا فتوت به نهایت نرسد بدایت ولایت حاصل نشود.

فصل دوم ]در بیان مظهر فتوت‏[
وا 

ُ
در بیــان مظهــر فتوت، مظهر فتــوت ابراهیم؟ع؟ بود قال تعالــى: قال

ــهُ إِبْراهِــمُ و او را ابوالفتیــان خوانندك ــه او اول 
َ
 ل

ُ
عْنــا فَــىً یَذْكُرُهُــمْ یُقــال سَِ

كســیك ه از دنیا و لذات آن مجرد گشــت و از ما سواى بارى عز اسمه 
عزلت نمود و متاعب ســفر و وحشت وك ربت غربت در جنب لذت 
محبت حق تعال ىسهل و آسان شمرد و از اوطان و اقران روى بر تافت 
و برك ســر اصنام اقدام نمود او بود، و ســنت ضیافت و رسم جمعیت 
در عالــم صــورت او نهاد و در فتوت به مقام ىرســیدك ــه به أمر جلیل 
مباشــر ذبح اســمعیل شــد و چون وقتش به ســماع نام دوست خوش 
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شــد هرچه داشــت ایثارك رد چنانك ه نقل است؛كه چون در آخر عمر 
ابراهیم را مال بســیار گردید جبرئیل از حضرت عزت سؤالك ردك ه یا 

رب إبراهیم با چندین مال و مكنت خلعت خلت ازك جا یافت؟
حق تعال ىفرمود:ك ه هرچند او را مال بسیار است اما دل او با ماست 
نــه بــا مــال و اگر خواهــ ىامتحانك ــن؛ جبرئیل به صورت مــردى بر در 
گفــت: ســبوح قــدوس رب  ابراهیــم آمــد و بــه آوازى هرچــه خوش‌تــر 

الملائكة و الروح.
ابراهیــم را وقــت خــوش شــد پیــش او آمده گفــت جان من فــداى نام 
دوســت باد؛ بار دیگر باز گوى، جبرئیل گفت از هرچه تو راست ثلث ى
بمــن ده تــا بــاز گویم، ابراهیم؟ع؟ از هرچه داشــت ثلث ىبدو بخشــید 
جبرئیل یكبار دیگر اینك لمات را بر او خواند، ابراهیم را وقت خوش‌تر 
پیش او آمد و گفت جان من فداى نام دوست بار دیگر بازگوى هرچه 

دارم جمله تو را دادم‏.
)شعر(

ان الحدیث من الحبیب یطیب‏كــرر حدیثــك یــا مهیــج لوعتــ‏ى
فتــ ىدوم یوســف صدیــق؟ع؟ بــود قــال النبــى؟ع؟: لقــدك ان أخــ ى
یَوْمَ و لما 

ْ
یْكُمُ ال

َ
یبَ عَل یوسف أفت ىالفتیان حیث قال لاخوته: لا تَثْرِ

طلبوا من ابیهم الاســتغفار أخر و قال: ســوف اســتغفر لكم ربى، و عبر 
لهم الرؤیا فی السجن و لم یطلب منهم الخروج، و لوك نت انا لطلبت 
الخروج قبل أن اعبر، و للّه دره حیث ذكر النعمة، و اعرض عن النقمة 

جْنِ« خْرَجَنِ مِنَ السِّ
َ
حْسَنَ بِ إِذْ أ

َ
قائلا: وَ قَدْ أ

و بعد از آن تفت ىاز انبیاء و أولیاء و صدیقان بسیدك اینات؟ص؟ رسید 
قٍ عَظِیٍم

ُ
عَ‏لى خُل

َ
كَ ل

َ
و أیزد تعال ىدر بیانك مال فتوت او فرمود: إِنّ
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و ازو بــه أمیرالمؤمنیــن رســیدك ــه قطــب فتــوت و مــدار آنســتك ــه 
رسول؟ص؟ فرمود: افتاكم عل ىفقال عل ىو ما الفتوة یا رسول اللّه؟ قال: 
ه ىشرف یتشرف به أهل النجدة و السماحة و انت یا علی ابن فت ىو 
اخوفتى، قال: من أبی من أخ ىمن الفتیان؟ قال: أبوك ابراهیم خلیل 

الرحمن، و أخوك أنا و فتوت ىمن فتوة أبیك و فتوتك منی.
و روز غــزاى حنیــن فرمود جبرئیلك ه: لا فت ىالا علی لا ســیف الا ذو 
الفقار، و در زهد و ورع و شجاعت و سخاوت به مثابتی رسیدك ه هرگز 
كســ ىمثل او ندیده بود و نشــنیده، و چون ســه روز فطور خود در وقت 
 
ً
هِ مِسْــكِینا عامَ عَ‏لى حُبِّ افطار بخشــید به تشــریفك رامت ‏وَ یُطْعِمُونَ الطَّ
گشــت و در ركوع از خوف فوات   تا آخر ســوره مشــرف  ً

سِــیرا
َ
 وَ أ

ً
وَ یَتِیما

كُمُ  ــا وَلِیُّ
َ

فرصــت چون انگشــترى بــه درویش داد بــه خلعت ولایــة إِنّ
هُ تــا آخــر آیــه مخصــوص شــد. و ازك مال یقیــن در محاربه  ُ

الُلَّه وَ رَسُــول
أعداى دین روح بذل فرمود، نســبت فتوت او با فتوت ابراهیم همچو 
نسبت بذل نفس است با ذبح ولد، پس چنانكه مظهر نبوت در عالم ‏
صورت آدم صف ىبود و قطب آن ابراهیم خلیل بود و خاتم آن محمّد 
مصطفــى؟ص؟ مظهــر فتــوت ابراهیــم شــد و قطــب آن امیرالمؤمنیــن 

على؟ع؟ و خاتم آن محمّد المهدى صاحب الزمان.
پــس جوانمــردان همــه تابــع علــی؟ع؟ باشــند، و هرچــه یابنــد همه از 
متابعــت او یابنــد و از علــ ىبــه فرزندان او و ســلمان و صفوان رســید، 
نقــل اســتك ــه چون صفــوان در بعضــ ىاز حروب صفین دســت برد 
مینمود علی نداك ردك ه: ال ىیا صفوان، صفوان به خدمت او شتافت 
علــی؟ع؟ فرمــود: انــك الیوم فت ىفایــاك أن تضع الفتوة فــی غیر أهلها 

فهذه الفتوة الت ىشرفن ىبها رسول اللّه.
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فصل سوم ]در شرف و فضیلت فتوت‏[
در شــرف و فضیلــت فتــوت و غایــت و منفعــت و مبانــ ىوك مــال و 
اصــول آن، بدانك ه شــرف هر علم ىبه شــرف موضــوع و علو غایت و 
عمــوم منفعت اوســت و موضوع فتوت چون نفس انسانیســت وقتی 
كه بر صفا و فطرت خویش مانده باشد، و اشرفك اینات بلكه اشرف 
مبدعات اوست هرآینه این علم شریف بود، و فائده او بقا و سعادت 
أبدیست وك رامت سرمدى و قرب حق جل و ع لاو نیكنام ىهر دو سرا.
چه فتوت به حقیقت اتصافست به صفات حمیده و تخلق به أخلاق 
پسندیده و طریقه یسرى و خصلت حسنك ىه حق تعال ىبدان اشاره 
 ى یُسْر

ْ
رُهُ لِل سْ‏نى فَسَنُیَسِّ ُ قَ‏ بِالْ

َ
قى‏ وَ صَدّ عْط‏ى وَ اتَّ

َ
ا مَنْ أ مَّ

َ
فرمود فی قوله: فَأ

و ذكــر باق ىمطلوب بوده چنانك ه ابراهیم؟ع؟ از حضرتك بریا بدان 
ینَ و غایت   لِی لِســانَ صِدْقٍ فِ الْخِرِ

ْ
اســتدعاء نمود ف ىقوله: وَ اجْعَل

آن مقام ولایتستك ه برترین مراتب و بلندترین مقاماتست چنانكه در 
ًوَ زِدْناهُمْ هُدى :وصف فتیانك هف فرمود

و اما منفعت فتوت آنســتك ه جوانمرد پیوســته شادمان و خوش‏دل 
باشد و مشفق و ناصح خلق خدا در مصالح دین و دنیا و به مهمات 
دینی و دنیوى ایشان ب‏ىتكلف قیام نماید، و چنانك ه خود بهك سب 
كمالات مشغول باشد تمامت رفقا و اصحاب را بر آن دارد و ایشان را 
در آن ممد و معاون باشــد. و هیچك س نتواند بودك ه بخصال فتوت 
محتــاج نباشــد، چو بى‌اتصاف بــدان در دنیا مذموم و ذلیــل بود و در 
عقب ىمطرود و شقى، و به اتصاف بدان در این جهان محمود و عزیز 

و در آن جهان مقبول و سعید:
و مبانــ ىو اصــول فتــوتك ــه تمامــت خصال فتیــان مبتن ىاســت بر 
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آن هشــت خصلت اســتك ه قطب دایــره فتــوت أمیرالمؤمنین؟ع؟ 
بد‌‌‌‌آن‌ها اشاره فرمود حیث قال: اصل الفتوة الوفاء و الصدق، و الأمن، 
و الســخاء، و التواضع، و النصیحة، و الهدایة، و التوبة و لا یســتأهل 

الفتوة الامن یستعمل هذه الخصال.
و علامتك مال فتوت آن خصالیستك ه چون از او سوالك ردندك ه 
كمال فتوت چیست فرمود: العفو عند القدرة، و التواضع عند الدولة، 

و السخا عند القلة، و العطیة بغیر منة.
امــا حاصــل فتــوت اتصــاف بــه فضایــل اخــاق و اجتنــاب از رذایل 
اوصافســت، و تمامــت فضایــل در چهــار چیــز منحصرنــد: عفت، و 
شــجاعت، و حكمت، و عدالت، چه عفت و شــجاعت و حكمة، 
اعتدال و اســتقامت قواى بهیم ىو مل ىكو ســبع ىاســت و عدالت 
مســالمت و موافقت همه درك ســبك مال و اعتدال واسطه میان هر 

دو طرف افراط و تفریط.
بـود،  رذیلـه محفـوف  بـه دو  از فضایـل چهارگانـه  پـس هـر فضیلتـ ى
چـون عفـت بـه شـره و خمـود شـهوت، و شـجاعت بـه جبـن و تهـور، 
و حكمـت بـه جربـزه و بلاهـت، و عدالـت بظلـم و انظلام، و همـه در 
تحـت عدالـت باشـند چـه عدالـت سـایه وحدتسـت در نفـس چنان 
كه محبت سایه اوست در دل و خصایل هشت‌گانهك ه بنیاد فتوت 
بـر آن مؤسـس اسـت هـر دو خصلـت از یـك بابنـد ازیـن چهارگانـه و 
چـون تأمـلك ـرده آیـد روشـن شـودك ـه انـواع هـر جنسـ ىمبـدء منتهـاء 
آن اختیـار بایـد فرمـود تـا احاطـت بجمیـع آن لازم آیـد چـه حصـول 
ایـن دو نـوع مسـتلزم حصـول جمیـع انـواع بـود، یكـ ىبـه مثابـت اصل 
یـم بمنزلـت غایـت و  و مبـدءك ـه متتبـع اخـوات خویـش باشـد و دو
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منتهـاك ـه مسـتجمع تمامـت انـواع آن جنـس بـود. چنـانك ـه توبـه و 
سـخا از بـاب عفتنـد، و تواضـع و امـن از بـاب شـجاعت، و صـدق و 
هدایـت از بـاب حكمـت، و نصیحـت و وفـا از بـاب عدالـت، و اول 
قـدم از بـاب فتـوت عفـت اسـتك ـه مبـدء آن توبـه باشـد و آخـر آن 
عدالـتك ـه منتهـاء آن وفاسـت، و امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در تعـداد 
خصـال او وفـا را مقـدم داشـت و توبـه را مؤخـر، زیراك هك امل در ارشـاد 
و ترتیـب از اعلـ ىمراتـب فـرود آیـدك ـه مقـام اوسـت تـا بأدن ىبرسـدك ه 
مقام مرید و طالب اسـت جهة تشـویق او، از اینجهة پیغمبر ؟ص؟ نیز 
صـدق حدیـث و وفـا را مقـدم داشـته اسـت و حیـاك ـه سـرمایه همـه 

اوسـت مؤخـر.

فصل چهارم ]در شرایط استعداد فتوت‏[
در شرایط استعداد فتوت، و آن هفت صفتند:

اول ذكورت چه فتوت صفت شــرف وك مال اســت و انوثت مســتلزم 
ســاءِ و قــال   النِّ

َ
امُــونَ عَــى  قَوَّ

ُ
نقــص و إذلال، قــال ا للّهتعالــى: الرِّجــال

النبی؟ص؟: هن ناقصات عقل و دین1.
دوم بلوغ چه بلاغت مبدء ظهور و عقل و خروج قوت مل ىكاز قوه به 
فعـل اسـت و فضیلـتك مـال ب‏ىمبـدء محـال و ازین جهـت بر صب ى

گر منظور مصنف این است که چون فتوت همراه رسیدگی به مردم و خدمت به محرومان و انجام  1. ا
وظائف اجتماعی است و حضور زنان بدین کیفیت در عرصه خدمات اجتماعی مطلوب نیست از 
که زنان از  گر مراد این است  این رو نشان فتوت به زنان داده نمی‌شود سخنی است قابل پذیرش ولی ا

جهت روحی و معنوی توان رسیدن به این درجات را ندارند مسلماً سخنی باطل است.
کــه بــدان اســتناد جســته‌اند نیز چنیــن نیســت؛ و خداوند بــا وجود حضــرت صدیقه  معنــای روایتــی 
طاهره؟سها؟ و زینب کبری و فاطمۀ معصومه؟سهما؟  و دیگر زنان مؤمنه حجت را بر همه مردان و زنان تمام 

که راه کمال برای همه مردان و زنان باز است. نموده و نشان داده 
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قلـم تكلیـف جـارى نیسـت چـو ادراك حقایـق و احكام و تمیز حسـن 
و قبـح ازو توقع نتوان داشـت.

سـیم عقل چه وسـیله بنده بحق و واسـطهك سـبك مال عقل اسـت، 
و از ایـن جهـة بـودك ـه چـون پیغمبر وصف عبادات عابدى بشـنیدى 
گفتنـدى ناقـص اسـت فرمـودى:ك اد أن  گـر  گفتنـدى،ك یـف عقلـه، ا
گر گفتندىك امل است فرمودى:ك اد أن یبلغ، و قال؟ص؟:  یخلف، و ا
اعبـد النـاس أعقلهـم، و نحن معاشـر الانبیاء امرنـا أن نخاطب الناس 
الـ ى علـ ىقـدر عقولهـم، و مـا اعطـ ىرجـل افضـل مـن عقـل یهدیـه 
هـدى، و یـرده مـن ردى، و چـون عقل مبدء علم اسـت خصال فتوت 
بی‌علـم محـال چنـانك ـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: مـا مـن حركـة الا و 
انـت تحتـاج فیهـا الـ ىالمعرفـة، زیـراك ـه تـا حـق نشناسـد و فضیلـت 
ندانـد اعتقـاد آن و اكتسـاب ایـن نتوانـد، و تـا شـر در باطـل در نیابـد 
اعتقـاد و اكتسـاب ایـن نتوانـد و تـا شـرور و باطـل در نیابـد اجتنـاب از 

آن ممكـن نگـردد.
شعر:

و من لم یعرف الخیر من الشر یقع فیه‏عرفت الشــر لا للشــر لكن لتوقیه‏
پس فتوت بی‌ عقل محال بود و بی علم وبال، و قال بعض الحكماء: 
بالعقــل یــدرك العلم و بالعلم تكمیل العقل؛ فالعقل فضیلة المبدء و 
العلــم فضیلة الكمال، و المبــدء بك لامال ضایع، و الكمال ب لامبدء 

محال و الشرف متعلق بهما.
چهارم دین زیراك ه فتوتك مال دین اســت وك مال هر چیز متفرع بر 

اصل آن نتواند بود و فرع ب‏ىاصل محال.
پنجم صحت بنیت و اســتقامت احوال صورت بر وجهیك ه ســبب ى
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فاحش مناف ىفضیلت نداشــته باشــد، چون خنوثت و مانند آن و به 
عیب ىظاهر چون برص و جذام و مانند آن مبت لانباشد.

ششــم مروت و آن از لوازم صفات فطرت چه فطرت انسان ىهرگاهك ه 
از دواع ىنفسان ىو علایق جسمان ىصاف ىشود و از ظلمات غواش ى
طبیعــت و صفــات بشــریت خــاص یابد به ضــرورت بواســطه ظهور 
گــردد و از اوصاف دنائت ننگ  نــور فطرت از غضب و شــهوت مجرد 
دارد و همت از طلب مطالب خســیس ســفل ىمصروف شود و بكلی 
متوجه مقاصد علوى گردد، و تا تواند از مذمت و منقصت مجانبت 
نماید و به محمدت و فضیلت‏ گراید، و این معنی عین مروتست و به 
حقیقت مردى و مروت مبن ىو اساس فتوتست چنانكه فتوت مبن ى
و اساس ولایتست، و هركه صاحب مروت نباشد فتوت نیابد و هركه 
صاحب فتوت نباشــد بولایت نرســد، و هر صاحــب فتوت صاحب 

مروت باشد بدون عكس.
قال علی؟ع؟ من فتوة المرء رعایة آخرته، و من مروته صیانته وجهه، 
و هــم ازو روایــت اســتك ــه فرمــود: المــروة ســت خصــال، ثــاث فی 
واتی فــی الحضر فتــاوةلاك م ا للّهو 

ّ
الحضــر و ثــاث فی الســفر، امــا الل

عمــارة مســاجد اللّه، و اتخــاذ الاخوان فی اللّه، و اما اللواتی فی الســفر 
فبــذل الزاد، و حســن الخلق، و المزاح فی غیر معصیــة اللّه، به داوود 

نداك ردك ه:
یا داوود لا تصحب إلا من تكاملت فیه المروة و الدین.

هفتــم حیــاء و آن عنوان اســتعدادك مال و دلیــل نجابت جوهر نفس 
اســت از خوف ‏صدور قبایح ازو، و اینمعن ىدلالتك ند بر قوت تمیز 

میان حسن و قبح قال النبی؟ص؟ الحیاء من الایمان.
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فصل پنجم ]در كیفیت اخذ فتوت‏[
درك یفیــت اخذ فتوت نقل ىصحیح اســتك ــه روزى پیغمبر؟ص؟ با 
جمعــی از اصحاب نشســته بود شــخص ىدرآمده گفت یا رســول ا للّه
مردى و زن ىدر خانه به ناشایست ىمشغول بودند من در خانه بر ایشان 
بســتم و بــه خدمت آمدم تا اشــاره چیســت پیغمبر؟ص؟ فرمودك ســ ى
بــرود و از حال ایشــان تفحصك ند شــخص ىاز صحابه برخواســت و 
دستورى طلبید تا برود رسول اجازه نداد، دیگرى برخواست باز اجازه 
نداد، و همچنین هركه بر میخواســت اجــازه نم‏ىداد تا امیرالمؤمنین 
علــی؟ع؟ در آمــد رســول او را اشــارهك ــرد و فرمــود تــا بــرود و از آن حال 

تفحصك ند.
علــی؟ع؟ چــون بــه در خانــه رســید در بگشــود و چشــم بــر هم نهــاد و 
دســت بــر در دیوار میمالید تا گرد خانه بــر آمد پس بازگردید بخدمت 
رســول؟ص؟ آمــد و گفــت مــن گــرد خانــه برآمــدم هیچكــس را ندیدم، 
پیغمبر بنور نبوت دانستك ه او چگونه تفتیش نمود فرمود: انت فت ى

هذه الامة یا علی.
بعد از آن قدح ىآب و پاره نمك خواست وك ف ىاز آن نمك برداشت 
و فرمود هذه الشریعة، و در قدح ریخت، وك ف ىدیگر برداشت و فرمود 
هــذه الحقیقــة، و در قــدح ریخت و بعلی داد تا بیاشــامد فرمود: انت 
رفیق ىو أنا رفیق جبرئیل و جبرئیل رفیق اللّه، و میان او در بست و ازار 
خود در او پوشانید و فرمود: اكملتك یا علی، بعد از آن سلمان را فرمود 
تا قدح از دســت علی بیاشــامد، و حذیفه یمان ىرا فرمود تا از دســت 

سلمان بیاشامد.
و آنچــه فتیان امروز مواظبت می‌نماینــد و بنیاد طریقت خویش بر آن 
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می‌نهند، و میان م‏ىبندند و ســراویل می‌پوشــانند، و قدح م‏ىدهند، 
از اینجــا مأخــوذ اســت و در هریكــ ىازیــن رموز اشــاره بمعن ىلطیف 
و ســیرت ىشــریف اســتك ه آن بحقیقت صورت این معن ىو عنوان 
این ســر اســت. چنانكه شرب قدح اشــاره است بعلم فطرىك ه بنده 
را بصفــاء اســتعداد اولــ ىحاصــل بــوده بســابقه عنایت از لــ ىثابت، 
كــه چــون بصفــا فطرت اولــ ىبــاز رســند آن را بازیابند چنانكــه فرمود: 
الحكمة ضالةك ل مؤمن، چه علم سبب حیات قلب است چنانكه 

آب سبب حیات أبدان.
و نمــك اشــاره اســت بمعنــ ىعدالتك ــه تمامت اجنــاس فضایل و 
انــواع اخلاق و مــكارم بدان بصلاح آید، بلكه تمامتك مالات عقل ى
گــردد و از مرتبه خویش  و فضــل خلقــك ىه نفس بدآن نیرومند و قوى 
ترقك ىند بی صفت اعتدالك مال نپذیرد، چنانك ه تمامت أطعمه 

كه بدن بدان نیرومند و قوى گردد جز به نمك صلاح نیابد.
و بســتن میــان اشــاره اســت بفضیلــت شــجاعت و تمریــن نفــس به 
خدمتك ه غایت تواضع اســت و اســاس شــجاعت بر آن، پوشــیدن 
ازار عبارتســت به فضیلت عفافك ه صورت ستر عورت و منع نفس 
از شهوت اصل الباب آنست و تمامت انواع دیگر تابع و مترتب بر آن.
و چونك مال علم بعمل است و معتبر در باب فتوت قدمست نه نظر 
لبــس ازار را تكمیــل خواننــد، و عمل را قدم؛ و علــم را نظر، و صاحب 
قدم را بسیار تفضیل نهند بر صاحب‏نظر، و نظر بیقدم را هیچ اعتبار 
نكنند و صاحب آنرا سست قدم خوانند پس معلوم شدك ه این اوضاع 
اشاره است به وجوب تحصیل جمیع فضایلك ه فتوت بحصول آن 

تمام شود و صلاحیت ولایت بدان حاصل آید.
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و بدیــن ســبب خرقــه فتوت ازار اســت و خرقه تصــوفلاك ه، چه اول 
قدم از فتوت عفاف اســت و تعلق بأســافل دارد و مبدء تصوف ترق ى
بعالم انوارك ه تعلق بأعال ىدارد، و در تصوف حلق سر سنتست و در 
فتوت نیســت، چه تفت ىاكتســاب فضایــل و احراز مكارم اســتك ه 
اقتضــاء وجود و اتصاف بزینتك ند، و تصوف تجرید و تفرید اســت 
كه اقتضاء فناك ند، و ابتداء آن ازالت موانع ترق ىبود، و از اینجا معلوم 
شــودك ــه نهایت فتــوت بدایة ولایت باشــد و فتوت جــزوى از تصوف 

چنانكه ولایت جزوى از نبوت.

فصل ششم ]در اصطلاحات فتیان‏[
در اصطلاحاتیك ه فتیان آنرا استعمالك نند و آن تقریباً بیست و پنج 
لفظ اســت بیت، حزب، نســبت،ك بیر، زعیم، جد؛ رفیق؛ مســایل، 
بكردكش، نقیل، وكیل، نقیب، شد، تكمیل، شرب، محاضره، نقله، 

تعبیر، اخذ، رمى، عیب؛ محاكمه، وقف، هبة.
بیت اســم طایفه‏ای اســتك ه بــه صفت ىمخصوص و رأیــ ىمنفرد از 
ســایر طوایــف فتیــان ممتــاز باشــند چنــانك ــه گوینــد بیت‌الوهاص 
و خانــدان فلان و حزب طایفه باشــند منســوب بیك شــخص و فرق 
میان حزب و بیت آنســتك ه حزب در بیت داخل باشــد چون بطن 
در قبیله و أحزاب متفق باشند و با یكدیگر محاضره نكنند اما بیوت 
مختلف باشــند و نســبت انتهاى جوانمردی اســت باك بیر خویش و 

اجداد او چون نسبت ولادت با قبایل و عشایر خویش.
وك بیر آنكه شــرب این از نهر او بوده باشــد ب‏ىواســطه یعن ىقدح ىاز 
او خورده باشد و لازم نیستك ه خود مباشر آن شده باشد بلكه شاید 
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بنفس خود داده باشد و شایدك ه وكیل او داده باشد و او به منزله پدر 
است در نسبت ولادت و از این جهة او را پدر خوانند و شارب را پسر، 
و اسمك بیر بر زعیم قوم اطلاقك نند و او را شیخ و مقدم و قاید و عتید 
و أب و رأس الحزب نیز گویند و عجم او را پیش قدم خوانند. و زعیم 
قوم آن بودك ه قوم اقتدا براى اوك نند و برو لازم استك ه پیوسته فتیان 
را بمواعظ و نصایح و ذكر فضایل فتوت و شرایط آن تعهدك ند و جد 
كبیرك بیر بود بر قریب و بعید اطلاقك نند. و رفیق دوك س باشد بیك 
بیت منسوب و جماعت ىراك ه منسوب به یك پدر یا یك جد باشند 
هــم رفقــا خواننــد و اكنون رفیق مطلق بر پســر اطلاق مك‏ىننــد و پدر را 

صاحب م‏ىخوانند.
مســائل به منزلۀ برادر باشــند یعن ىآنكه قدح از دســت پدر اینك س 
خورده باشــد و ایشــانرا عدیلان نیــز خوانند برك ســیكه در عدد اجداد 
مســاوى یكدیگــر باشــند نیــز اطــاقك نند چــون ابن عمك ىــه درجه 
مســاوى ابن عم ىدیگر باشــد پس مســایل اخص بود از رفیق مسایل 
دیگــر آن بــودك ــه در فتوت نیامده باشــد خــواه اصل ىبود یعنــ ىبر یاد 
كسك ىه هرگز شرب نكرده باشد و خواه شرب از دستك سك ىردهك ه 

فتوت او باطل بوده باشد.
و بكردكش آنســتك ه صاحب فتوت بوده باشــد و اكنون متغیر شده 
و نقیل در اصل آنســتك ه انتقال از پدر یا جدك رده باشــد و اكنون بر 
كس ىاطلاق میكنندك ه انتقال باطلك رده باشد و انتقال شایدك ه از 
خانه به خانه دیگر باشــد و شــایدك ه از حزب ىبه حزب ىباشد، و شاید 
كــه ازك بیــر بجد باشــد و این جمله شــایدك ه بحق باشــد و شــایدك ه 

بباطل بود.
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و وكیل آنســتكهك بیر فعلك ىه او را جایز بود بدو تفویضك رده باشــد و 
بایدك ه وكیل را صلاحیت آنك ار باشــد و به عقل و علم و قدم اكمل 
فتیان بود، و شایدك ه در فعل ىخاص باشد چنانكه بشدك س ىفرماید 
گویــد فلان قایم مقام من اســت در هر  و شــایدك ــه مطلق بود چنانكه 
چه مرا جایز اســت چون شــد و تكمیل و اخذ و رم ىو محاكمه و غیر 
آن و نقیب آنستكه از قبیل زعیم منصوب بود جهة سع ىدر مصالح 
فتیان، و او را واســطه باشــد میان ایشان در هر باب بمثابت ترجمان و 
شــد بستن میانســت جهة امتحان و آن مبدء عهد و انعقاد فتوتست 
گویندك ه چیزى بدو  و ســبب دخول در زمره فتیان و مشــدودك ســیرا 
داده باشــند تا در میان بندد تا او را بیازماید و بعد از آن تكمیلك نند 
و هر چه باشــد شــاید الا چیزیكه بزنار ماند و تكمیل سراویل یا سلاح 
دادنســت و آن بعــد از شــد و پیش از شــد توانــد بود و چونك بیــر در او 
شایســتگ ىآن یابــد و مكمــل آنكس باشــدك ه او را ســراویل یا ســاح 
داده باشــند و شــرب خــوردن آب و نمكســت از قدح بر یــادك بیرى تا 
بدو منسوب شود و تعارف احزاب و تناسب ثابت گردد و مستوجب 
الفت و مودت اخوان شــود و محاضره موافقت فتیان است در شرب 
و اجتماع در یك مجلس جهة تالف قلوب و نقله انتقال است به نام 
و تعبیر عبور است از پدر بجد و اخذ آنستكهك بیر فتوت از صغیر باز 
ســتاند جهــت عیبــك ىه در او یابد و رم ىآنســتكه صغیــر فتوت رد یا 
كبیــرك ند جهت عیبك ىه درو یابــد و هیچیك بی محاكمه و اثبات 

عیب جایز نباشد.
ك ىكه  كر است در عیب پیش زعیم قوم یا نزدی محاكمه تداع ىو تنا
خصمین بدو راض ىباشند و عیب ارتكاب منهی است و آن یا مبطل 
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فتــوت بود چــونك بایر یا موجب نقصان آن چــون صغایر و وقف منع 
كــردن متهــم اســت از محاضره و در توقف داشــتن حكم تــا به بینه یا 
برائت بثبوت رسد و هبة بخشیدنك بیر است رفیق را بكبیرى دیگر و 

بعض ىاین معن ىجایز نداشته‏اند چه تصرف است در حر.

فصل هفتم ]در خصایص فتیان‏[
در خصایص فتیان از خصایص اشرف ایشان آن استك ه به عهد وفا 
یْهِ و قال: 

َ
 صَدَقُوا ما عاهَدُوا الَلَّه عَل

ٌ
ؤْمِنِیَن رِجال كنند قال ا للّهتعالى: مِنَ الُْ

بِرَّ مَنْ آمَنَ بِالِلَّه 
ْ
غْرِبِ وَ لكِــنَّ ال قِ‏ وَ الَْ شْــرِ  الَْ

َ
وا وُجُوهَكُمْ قِبَل

ُّ
نْ تُوَل

َ
بِــرَّ أ

ْ
یْــسَ ال

َ
ل

قُرْ‏بى وَ 
ْ
هِ ذَوِی ال  عَ‏لى حُبِّ

َ
یَن وَ آتَ الْال بِیِّ كِتابِ‏ وَ النَّ

ْ
لائِكَةِ وَ ال یَــوْمِ الْخِــرِ وَ الَْ

ْ
وَ ال

لاةَ وَ آتَ  قامَ الصَّ
َ
ائِلِیَن‏ وَ فِ الرِّقابِ وَ أ بِیلِ وَ السَّ كِیَن وَ ابْنَ السَّ سا یَتام‏ى وَ الَْ

ْ
ال

اءِ وَ حِیَن  ــرَّ
َ

ســاءِ وَ الضّ
ْ
بَأ

ْ
ینَ فِ ال ابِرِ وفُــونَ بِعَهْدِهِــمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّ كاةَ وَ الُْ الــزَّ

.َقُون تَّ ولئِكَ هُمُ الُْ
ُ
ذِینَ صَدَقُوا وَ أ

َّ
ولئِكَ ال

ُ
سِ أ

ْ
بَأ

ْ
ال

و از خصایــص ایشــان یكــ ىمبالغتســت درك تمان اســرار و حفظ آن 
از اغیــار تــا یكی را به دشمشــیر تهدیدك نند و بانــواع ضرب و تعذیب 
رنجاننــد افشــا اســرار ازو نیایــد چه در حدیث آمده اســتك ه: افشــاء 
الاسرار لیس من سنن الأحرار، و در قرآن بر سبیل توبیخ در اذاعت سر 

.ِذاعُوا بِه
َ
وْفِ أ َ وِ الْ

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الْ

َ
آمده استك ه: وَ إِذا جاءَهُمْ أ

نقلســتك ه چون زهر بر حســن بن عل ىاثرك رد امام حسین گفت اى 
بــرادر مــا را خبرك نك ــه این معامله با توك هك رد، حســن؟ع؟ فرمود اى 

برادر در چنین حالت از من افشاء سر و غمازى پسندیده نباشد.
و از آن جملــه تكریــم اســت و آن حمایت حرمت و رعایت حشــمت 
است در مواقع تهمت و مواضع ریبت و اعتراض از ممارات لئیمان و 
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سفها جهت صیانت عرض ‏و استیفاى آبروى.
و از آنجمله ســعت صدر اســتك ه بدان بر دیگران ســرافراز شوند قال 
علی؟ع؟ الریاسة سعة الصدور، و چون نفوس ایشان از علائق دنیوى 
و مقاصد سفل ىمجرد باشد و به مطالب شریفه اخروى و مناهجك لی 
باق ىمتوجه به امانی و آمال مغرور نشــوند و به حظوظ و احوال مســرور 
نشــوند نه به فوات چیزى اندوه بدیشــان رســد، و نه از حصول چیزى 

شادى ایشان را سبك گرداند:
شعر

و لا تخشــعت مــن لاوائهــا جزعا لاكبلــوت فــا النعمــاء یطربنــی‏
مْ  ُ بُّ تِ الُلَّه بِقَوْمٍ یُِ

ْ
از خواص ایشان آنستك ه بموجب فرموده: فَسَوْفَ یَأ

یــنَ یُاهِدُونَ فِ سَــبِیلِ الِلَّه وَ لا  كافِرِ
ْ
 ال

َ
ةٍ عَل عِــزَّ

َ
ؤْمِنِــنَ أ  الُْ

َ
ــةٍ عَــى

َّ
ذِل

َ
ونَــهُ أ بُّ وَ یُِ

 بــا مســاكین و ضعیفان و مؤمنان طریق؛ مســكنت  ئٍِ وْمَــةَ لا
َ
یَافُــونَ ل

و مذلــت و نرمــ ىو مرحمــت ســپرند، و با اقویــاىك فار و گردنكشــان 
غلظــت و درشــت ىو شــدت و قــوت نماینــد، و در ســلوك راه حــق از 
ملامــت نترســند، و بقول دیگــران برنگردند قال انس: خدمت رســول 
كرهنی و لا قال ل ىاف قط و  اللّه؟ص؟ عشــر ســنین فو ا للّهما زجرن ىو لا

لا بشی‏ء صنعته لم صنعته، و لا بشی‏ء، تركته لم تركته.
و از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ روایتســتك ه از رسول؟ص؟ از حسن خلق 
ســؤالك ــردم فرمود: أن تعطی من حرمــك، و تصل من قطعك، و تعفو 
عمن ظلمك، و تحسن إل ىمن أساء إلیك، و به حقیقت این خصلت ى
استك ه هیچكس بهك نه شرف این نرسد و قدر وصف این نداند چه 
فایز فضیلت خود را ثابتك ند و از خصم رذیله زایل گرداند و ب‏ىآنكه 
نفس او تیره گردد، و بر او غالب شود بقوت دل نفس خصم را بشكند.
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و از آن جملــه عزتســت، و عــزت بر دو قســم اســت ی ىكترفــع نفس از 
آنكه دشــمن ىیا فرومایه دون ىیــا صاحب مال ىرا جهت غن ىمذلت 
گویند جعفر بن محمّد الصادق؟ع؟ را گفتند یا بن رســول ا للّه نماید، 
إنا نرى فیك تكبرا، فرمود: من متكبر نیستم، لیكن چون صفات نفس 
گردید پس  گیر من  من بصفات حق تعال ىفان ىشدك بریاى او جاى 
صْرِفُ عَنْ 

َ
تكبر بحق اســتك ه عزت باشــد و این آیه برخواندك ه: سَــأ

 چه این آیه بفحواى دال اســت  قِّ َ رْضِ بِغَیْرِ الْ
َ
ونَ فِ الْ رُ ذِینَ یَتَكَبَّ

َّ
آیاتَِ ال

بر آنكه تكبر بحق پسندیده است.
كــرام آن از جهــت طمع  و دوم معرفــت قــدر خویــش و شــرف گوهــر و ا
و لــذت دنیــوى و نفع ىحقیر حســ ىخــود را ذلیل گردانــد و به هوان و 

خوارى و نعوذ با للّهمن ذلك رضا دهد
شعر:

انطــواءو اعــرض عــن مطاعــم قــد أراهــا بطنــ ى فــی  و  فاتركهــا 

و از آن جمله غیرتست در استنكاف از چیزىك ه موجب عار و تقدم 
اغیار باشــد، و منشــأ آن شعور نفس است بشــرف وك رامت خویش و 
صفــا و جوهــر لطافــت آن و تجرد از هوا و هیولا و تنــزه از اقذار طبایع و 
ادناس جســمان ىو انخراط در ســلك مقربــان، و این خصلت بعزت 

نزدیك است.
و از آن جمله تجمل است و آن اظهار توانگرى و رجاء و اخفاء شدت 
و بلاســت و نتیجه عزت و نفس و ثمره مقام ســكینه و علامت وثوق 
و اســتغنا بحــق تعالــ ىاز اظهار فقر و فاقه شــكایت و ضعف و عجز و 

مذلت.
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و از آن جمله رغبت بمصاحبت اخوان و اظهار سیر است با همگنان 
و تــرك حظــوظ خود از براى حقوق ایشــان، آورده‏انــدك ه امیرالمؤمنین 
علی؟ع؟ تا چهل ســال هرگز نگذاشــتك ىه به سلامك س ىبر او پیش ى
گیرد، و بعد از آنكه چهل تمام شد گذاشت ىتا ایشان بر او سلامك نند 
سبب آن ازو پرسیدند فرمودك ه: از پیغمبر؟ص؟ شنیدمك ه در مبادرت 
به ســام ثواب بســیار اســت پیش‌تر ازین احراز آن ثواب من میكردم و 

اكنون بر دیگران ایثار میكنم.
و از خصایــص فتیان اســتجلاب محبت حق اســت بمحبت اولیاء 
او، گویند شخص ىبه ابو یزید بسطام ىگفتك ه مرا راه نما بعلمیك ه 
بدان تقرب جویم بحق بایزید گفت: اولیاء خدا را دوســتدار و خود را 
محبوب ایشان ساز تا تو را دوست دارند چه حق تعال ىهر شبانه‏روزى 
هفتــاد بــار نظر بر دل اولیاى خویش میأندازد شــایدك ه تو در دل ولیی 
از اولیاى او باشــ ىو نظر تمام بر تو اندازد و همهك ار تو بر آید، و از ســیر 

ایشان آنستك ه تركك سب نكند إلا بعد از صحت مقدمه توكل.
و از آن جملــه تعظیم حرمات حقســت گویند یكیــرا از فتیان درهم ى
نقــره در چاه مبرزى افتاد مبلغ ســیزده دینار خــرجك رد و آن درم بیرون 
آورد، سبب آن از او پرسیدند گفت نام حق تعال ىبر آنجا نوشته بود از 
براى نام حق روا نداشتمك ه آن درم در مبرز بماند، و این معن ىرا اثرى 

كثر مردم از آن غافلند. تمام است و أ
چــو مشــهور اســتك ه بشــر حافــی؟ره؟ در أول بغایت فاســق و بیباك 
بــود روزى سرمســت و هاى هــوىك نان بر عادت مســتان در خرابات 
میگذشــت در راهك اغــذ پــاره دیــد افتــاده ا للّهمحمّــد و علــی بــر آنجا 
نوشــته بــا خود گفــت ب‏ىحرمتیها بســیارك ــردم و در معصیــت افراط 



شهیدِ عارف 100

نمــودم نامــردى بود از نام دوســت درگذشــتن و آنك اغذ را برداشــت و 
ببوســید و بر چشــم نهــاد و پاره مشــك از جیب بیــرون آورد و بآن ضم 
كرد و در مســجدى رفت و به امام آن مســجد ســپرد، در خواب حسن 
بصــرى؟ره؟ دیدك ه شــخص ىبــه او میگویدك ه برخیز و پیش بشــر رو 
و بــا او بگوك ه: عظمتنا فعظمناك و طیبت اســمنا فطیبناك، حســن 
چون روز شــد از احوال بشــر پرسید نشان او به خرابات دادند حسن بر 
در خرابات آمد و آواز دادك ه بشــرك دام اســت بشرك ه سرمست خفته 
بود بیدار گردید، گفتند حسن بصرى بر در است و تو را م‏ىطلبد، بشر 
برخواست ترسان و لرزان پیش حسن آمد حسن او را درك نار گرفت و 
آن پیغام بگذارد، بشر چون آنسخن شنید شهقه بزد و روى در بیابان 
نهــاد و مــدت چهل ســال پــاى برهنه بــه عرفه میرفت و هر ســال حج 
میگــذارد، باو گفتنــد چرا پاى برهنه میروى، گفت زمین بســاط حق 
اســت بشــرك ه باشــدك ه بر بســاط او باك فــش رود و نظم هــذا المعن ى

مولانا سمانی:
پرســید ی ىكز بشر حافیك ه اى دوست

بهر چه برهنه پائی و عادت و خو اســت
گفتــاك ــه جهــان مســند شاهســت همه

بر مســند شــاهك فش بردن نه نكو اســت
و از آن جملــه آنك ــه معاملت با مردم چنانك نندك ه خواهند مردم با 
ایشــان معاملهك نند قال النبی؟ص؟: احب للناس ما تحب لنفســك 
تكن مؤمنا. و از آن جمله اشتغالست به عیب خویش از عیوب مردم 

قال؟ص؟ طوب ىلمن شغله عیبه عن عیوب الناس.
و از آن جمله حســن ظن اســت بخلق خدا و حفظ حرمات ایشــان، 
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آورده‏انــدك ــه اصحــاب جنیــد او را گفتنــد جمعیك ــه از تو بر ســبیل 
تعنت سؤال میكنند در مقام اجابت نیستند گفت نظر من به ایشان 
غیر نظر شماست امید من چنانستك ه بهك لمه از آن تعلق سازندك ه 

سبب نجات ایشان گردد.
و از آن جمله قبول رفق از وجهیك ه شاید و ایثار بدان در وقت.

و از آن جمله مراعات احوال و انفاس و اوقاتست چنانكه هیچ ضایع 
نگرداند قال سهل بن عبد اللّه: وقتك اعز الأشیاء فاشغل بأعز الاشیاء.
و از آن جمله آنك سیك ه ایشان را خواهد قبولك نند وك سیك ه ایشان 
را نخواهــد طلب نكنند و مریــد را بزلالت از در خود نرانند و اجنب ىرا 
بخدمات تقریر نكنند روى ان داوود قال لســلیمان: لا تســتبدان بأخ 
لك قدیم أخا مستفادا ما استقام لك منه حاله فانك إن فعلت ذلك 
تغیرت نعمة ا للّهعلیك، و لا تســتقل عدوا واحدا و لا تســتكثرن الف 
صدیــق، و با اخوان انبســاطك ننــد و رعایت ادب در همــه حال لازم 
گویند  ك ىنــد،  اســت و جایز نشــمرندك ه توانگرى اســتخدام درویشــ
جنید و خواص ابراهیم هر دو در مســجد بودند و وقت ایشــان بغایت 
فقیر بودند و دوســت ىاز دوســتان ایشان در آمد و اثر گرسنگ ىبر ایشان 
دیــد یكــ ىاز درویشــان را گفتندك ه برخیز و با ما بیــا، و او را به بازار برد 
و چیزى خرید و به درویش داد تا او برداشــت، جنید آن طعام نخورد 
و ابراهیــم خــواص با صاحب طعام گفت: قدر دنیا در چشــم تو چند 

عظمت داردك ه درویش را حمال طعام میسازى.
و بایــدك ــه به هیچ ســبب ىاز اســباب دنیوى از یاران متغیر نشــوند، و 
ایشــان را بــه اعتذار مضطر نگردانند، و نقــص و تقبیحك س نكنند، 
گویند  و حســد نبرنــد؛ و بــر مطیــع و عاصــ ىشــفقت یكســان برنــد، 
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معــروف با جمع ىاز دوســتان و درویشــان برك نار دجله نشســته بود 
جمع ىاز جوانان درك شــت ىبودند و به لهو و طرب مشــغول، معروف 
گفت: اســألك اللهم ان تفرحهم فی الاخــرةك ما فرحتهم فی الدنیا، 
درویشــان گفتند ایشــان را نفرین می بایدك رد تو دعا میكن ىمعروف 
گفــت اى یــاران چــون ایشــان را در آخرت شــاد گرداننــد در دنیا توبه 

روزىك نند.
و از جمله خصایص ایشــان نســیان معروف است با اخوان و معرفت 
مقدار هر یك از ایشــان؛ شــیخ ابو القاسم گویدك ه چون از ابوبكر وراق 
جــدا میشــدم او را گفتــم: باك ــه مصاحبتك نم؟ گفت: باك ســیك ه 
معــروف خویــش بــر تو فرامــوشك نــد، و از صحبــتك ســ ىبپرهیزك ه 
مســاوى تو یاد گیرد تا وقت ىبر تو شــمارد، و باك ســ ىصحبت بدارك ه 

قدر تو بنزدیك او به قدر احتیاج او بود به تو.
و از آن جملــه آنكــه مراعــات باطن بیشــترك نند از مراعــات ظاهر چه 
باطن محل نظر حقســت و ظاهر محل نظر خلق، ابویعقوب موســوى 
گفــت عجــب در آنكه مــردم پنجاه ســال مجاهــدهك نند تا زبــان را از 
لحــن نــگاه دارنــد، و هیچ ســع ىنكننــد در آنكــه دل را از لحــن نگاه 
دارند، و مغبونك س ىبودك ه بدین صفت باشد، از ابومحمد حریرى 
نقل اســتك ه هرگز در خلوت پاى دراز نكرد، و گفت رعایت ادب با 

حق تعال ىاول ىاز آنكه با خلق.
و از آن جمله اختیار حق است بر جمیع اموال و عروض و هر چه غیر 

او بود.
شعر

اندر قدح وصال ما خس چهك ندما را گویند بهشت خواه ىیا حور
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گوینــد مأمــون روزى در خزینــه رفــت و غلامان را گفت هركســك ىه از 
اینجا چیزى بر دارد از آن او باشــد، همه در افتادند و از نفایس خزینه 
چیزى می‌ربودند، ی ىكاز غلامان بشــرط ادب بخدمت ایســتاده بود 
و التفــات بــر هیــچ چیــز نم‏ىنمود، مأمــون گفت تــو نیز هــر چیزىك ه 
خواه ىبردار، گفت هركس خواهان شدند من تو را خواستم، مأمون را 

آن حالت پسندیده آمد و او را بر همه برگزید.
و از آن جملــه مبادرت نمودنســت به قضاى حوایج اخوان و تفحص 
احوال ایشــان، گویند دوك س را از ایشــان با یكدیگر مواخاة بود، ی ىك
از ایشــان منعــم و صاحــب مــال بــود، و دیگــرى درویــش و صاحــب 
عیال، و او بدان شــدت مصابــرت م‏ىنمود تا مبالغ ىقرض برو جمع 
شــد عاقبت از ســر ضرورت صورت حال خود به آن دوست صاحب 
ثــروت بــاز رانــد، او در خانــه رفت و بــدره زرى بیــرون آورد و بــدو داد و 
گرك فایت نكند هرچندك ه باید مطالبت نماىك ه بدین مال  گفت: ا
از تــو ســزاوارتر نیســتم، و چون آن دوســت باز گردیــد او در خانه رفت و 
گر بر تو سخت بود چرا دادى، گفت من  می‌گریست أهل خانه گفتند ا
گریه من از آنســتك ه چرا با دوســت خود چنان  از براى زر نمی‌گریم، 
زندگان ىنكردمك ه از احوال او واقف باشــم، و او را بذل ســؤال و اظهار 

مسكنت محتاج نگردانم.
و از آن جملــه تلطــف با فقرا و درویشــان و اخلاص با یــاران در ظاهر و 
ك ىه در دین بالاتر  باطن حضور و غیبت، و صحبت داشــتن باك ســ
بود و در دنیا فروترك ما قیل: اصحب من هو فوقك ف ىالدین و من هو 
دونك فی الدنیا، فان صحبت من فوقك تصغر فی نفسك طاعتك و 

ان صحبت من دونك فی الدنیا تعظم فی عینك نعم ا للّهتعال‏ى
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و از آن جملــه اختیــار عزت اخوانســت بر عزت خــود و مذلت خود بر 
مذلت ایشــان، و صبر بر اذیة ســؤال ســایلان و عدم ملالت ایشــان، و 
تصحیــح مواخــاة بتــرك مكافــات و شــادمان ىبلقــاء دوســتان، و ترك 
تعــدى بــر اخــوان ســیما برك ســیك ــه هیــچ دافعــ ىو ناصرى نــدارد و 
معرفــت حقك ســیك ه در معرفت ســبق برده باشــد، و تــرك مطالبت 
قضاى حقوق و غیر آن از خصال حمیده و أفعال پسندیدهك ه شرح و 

بسط آنك ما ینبغی در علم اخلاق بیاید إن شاء ا للّهتعالى.
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29. شرح قصیدۀ شیخ ابوالحسن شهفینی، مؤلف شهید اول.
30. شهداء الفضیلة، مؤلف علامه امینی.
31. شهداء الفضیلة، مؤلف علامه امینی.

32. عمدة الطالب، مؤلف ابن‌عنبه.
33. عمدة الطالب فی أنساب آل أبی طالب، مؤلف ابن‌عنبه.

34. غایة المراد فی الشرح نکت الارشاد، شهید اول. 
35. نفائس الفنون فی عرایس العیون، مؤلف شمس الدین آملی.

36. نفلیه، مؤلف شهید اول.


